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درباره ژورنال مسیحیت جهانی

ژورنــال مســیحیت جهــانی در پــی ایجــاد گفتگــو و ارتقــاي دانــش بــین المللــی در 
ــاره  ــه مبــاحثی کلیــدي درب موضــوعات وابســته بــه کلیســاي جهــانی اســت. ایــن مجلــه ب
ماموریت کلیسا می پردازد و بـه ایـن امیـد اسـت کـه کمکـی باشـد بـراي افـرادي کـه در 
کـار انجیــل زحمــت مــی کشــند تــا بتواننــد آمــوزه هــاي کتــاب مقدســی را در مواجهــه بــا 

چالش هاي متعدد در حوزه ماموریت بکار بندند.
کمبــود بـا دانـش بـه اینکـه در عرضـه رهبـري کلیسـا و تعلـیم رهبـران آینـده بـا مشـکل 

رهبران دانـش آموختـه و الاهیـدان مواجـه هسـتیم، ایـن مجلـه مخـاطبینی را از شـبانان، 
ــا  ــد. ســطح تحصــیلی مخــاطبین م ــی ده ــرار م ــادمین مســیحی هــدف ق مســیونرها، و خ
دربرگیرنده کسانی است کـه مقطـع کارشناسـی یـا کارشناسـی ارشـد را بـه پایـان رسـانده 

هــت پیوســتن بــه خــدمت هســتند؛ از انــد؛ همچنــین کســانی کــه مشــغول تحصــیل بــه ج
ــات،  ــجویان الاهی ــه دانش ــم ک ــلاع داری ــان. اط ــات و اساتیدش ــجویان الاهی ــه دانش جمل
ــتند و آن را  ــد هس ــه من ــه علاق ــن مجل ــواي ای ــه محت ــر، ب ــگران دیگ ــاتید، و پژوهش اس
مطالعه می کننـد، ولـی تمرکـز اصـلی مـا بـر کسـانی اسـت کـه بـا کلیسـاي جهـانی کـار 

دارنـد کـه ایـن کـار را انجـام دهنـد. ایـن ژورنـال داشـتن تحصـیلات می کنند، یا در نظر 
عــالی را نســبت بــه مخاطــب خــود مفــروض اســت، ولــی صــرفاً آکادمیــک نیســت. مجلــه 

مسیحیت جهانی دو بار در سال به صورت آنلاین در این آدرس منتشر می شود:
rainingLeadersInternational.orgwww.T

ــاي  ــین HTMLو PDFنســخه ه ــود اســت. همچن ــایت موج ــن س ــال در ای ــن ژورن ای
ــانی  ــیحیت جه ــال مس ــد. ژورن ــی باش ــترس م ــف در دس ــاي مختل ــه زبانه ــال ب ــن ژورن ای

اســـت. خواننـــدگان Training Leaders Internationalتحـــت انحصـــار 
ــد (انتشــار  ــه اشــتراك بگذارن ــدون دریافــت اجــازه ب ــال آن را ب ــد نســخه دیجیت مــی توانن
هرگونــه نســخه چــاپ شــده، مســتلزم کســب اجــازه مــی باشــد)، ولــی ایــن مســتلزم ذکــر 

منبع بوده، و تغییر در فرمت ژورنال مجاز نمی باشد.
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مقالات

کلمه باشند (با حسب پا ورقی) و باید به بخش ویرایش ژورنال مسیحیت جهانی، براي 7000تا 4000مقالات می بایست عموماً در حد 
، به همراه متمم راهنماي SBLاهنمایی فرمت بازخوانی فرستاده شوند. مقالات می بایست به انگلیسی صریح و درست، طبق کتابچه ر

شیوه نگارش شیکاگو، نوشته شده باشند (به ویژه براي اختصار نویسی). املا و نقطه گذاري مقالات، می بایست یا به انگلیسی بریتانیایی 
و یا docx.یا doc.(با پسوندهاي Microsoft Wordیا آمریکایی یکسان سازي شده، و به صورت ضمیمه ایمیل، به فرمت 

.rtf ارسال شده باشند. علائم ویژه می بایست از فونت (Unicode.باشند

بررسی ها

غالباً ویراستاران در بررسی کتاب، به انتخاب اشخاص دست می زنند، ولی بازخوانان بالقوه، احتمالاً درباره بررسی کتابی خاص، با 
سی کتابها، شخص مسئول، به افراد، راهبردهایی را براي انجام آن، ارائه می کند.ویراستاران تماس بگیرند. در برر
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تشویق زنان به تحصیلات کتاب مقدسی در سطح آموزش عالی

دارنِ کارلسون

هنگامی که در آموزشگاه الهیات بـودم، زنـی دینـدار بـراي جمعـی از مـا تعریـف کـرد کـه چطـور چنـدین بـار دانشـجویان مـرد از او پرسـیدند 
کـه چـرا بـه عنـوان یــک زن بـه آموزشـگاه الهیـات آمــده اي. ایـن پرسشـگري در ذات خـود پرخاشــگرانه بـود و بـراي درك کلـی نبــود. زن 

پرخاشــگر امــا غیــور، پیغــام بلنــدي را صــبح زود بــر روي تختــه ي جاییکــه کــه -دانشــجوي نافعــالدیگــري تعریــف کــرد کــه چطــور یــک
دانشجویان زن با هم براي دعـا جمـع مـی شـدند، نوشـت، و آنـان را ترغیـب کـرد کـه تحصـیلات عـالی الهیـات را ادامـه ندهنـد. مـن فکـر 

.کردمبود ترغیب میبه همان کاري که روي تخته نوشتهآن دانشجو را خودمی کنم که شاید 

کسی که پیرو دیدگاه مکمل گرایی است چگونه باید عمل کنـد؟ وقتـی کـه مـی گـویم مکمـل گرایـی، بـه افـرادي اشـاره مـی کـنم کـه بـاور 
دارند که مردان و زنان در دید خدا مسـاوي آفریـده شـدند، امـا خـدا در گـزینش مقتـدرش، نقشـهاي متقـاوتی را برایشـان تـدبیر کـرده اسـت. 

ــن ــاهاي ای ــبان (در کلیس ــا، شیخ/ش ــد در کلیس ــردان بای ــا م ــه تنه ــود ک ــی ش ــده م ــی دی ــار قطع ــن اظه ــنی در ای ــه روش ــوع ب موض
باپتیستی/پرزبیتري) یـا اسـقف (در کلیسـاي انگلـیکن) باشـند. بسـیاري از افـراد، مکمـل گرایـان را بـه دیـد افـرادي مـی بیننـد کـه بـه زنـان 

، بایـد تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت زنـان نـوعشیلی را ارائه دهم کـه چـرا مکمـل گرایـان از هـر می گویند. در اینجا می خواهم دلا"نه"فقط 
را تشویق کنند که مدارج عالی (یا معادل آن) را در تحصیلات کتاب مقدسی کسب کنند.

پیشاپیش صادق باشیم.1

گـاه شیخ/شـبانی منـع شـده انـد و ایـن کشمکش براي بسیاري از مـردان و زنـان مکمـل گـرا بـا ایـن بـاور آغـاز مـی شـود کـه زنـان از جای
موضوع، سپس آنان را از بسیاري از نقشـهاي تعلیمـی در کلیسـا بـاز مـی دارد. از ایـن رو، تمرکـز بسـیاري از مدارسـی کـه بـه مکمـل گرایـی 

مت هـاي آینـده در کلیساهاسـت. بـراي مثـال، تحصـیلات عـالی الهیـات در درجـه اول بـراي تکیه مـی کننـد، بـر پـرورش مـردان بـراي سِـ
افرادي که می خواهند شبان شوند، منظور داشته شـده اسـت. پـس بـی دلیـل نیسـت کـه اکثریـت دانـش آمـوزانی کـه ایـن درجـه تحصـیلی 

را طی می کنند، مرد باشند.

بـه دو در ادامه باید اشاره کنم که تکمیل گرایـان بـر حسـب اینکـه آیـا زنـان مـی تواننـد بـه مـردان در خـارج از نقـش شـیخی تعلـیم دهنـد، 
دسته تقسیم می شوند. اصولاً دو دسته وجود دارند:

مت رسـمی در کلیسـا یـا در مـدارس تعلـیم دهنـد، -2/اشراینر1پایپر زنان نبایـد الهیـات و مطالعـات کتـاب مقدسـی را بـه مـردان در یـک سِـ
به خاطر اقتدار شبانی/شیخی که همراه با تعالیم می آید.

1 Piper, John. “Can a Woman Preach if Elders Affirm It?” Desiring God. February 16, 2015. Accessed Feb 1, 2016.
http://www.desiringgod.org/interviews/ can-a-woman-preach-if-elders-affirm-it.html.

2 Schreiner, Tom. “Why Not Have a Woman Preach?” Desiring God.  May 7, 2015. Accessed Feb 1, 2016.
http://www.desiringgod.org/articles/why-not-to-have-a-woman-preach.html.



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

5

ــر3کارســون ــان تنهــ-5/فــریِم4/کلِِ ــه مــردان در کلاســهاي یکشــنبه، در زن ــان آزاد هســتند کــه ب ــد. زن ــودن منــع شــده ان ا از نقــش شــیخ ب
کنفرانسها، در تحصیلات کتاب مقدسی و غیره تعلیم دهند.

هـر کـدام از موضـع هـا جانبـداري نمـی کـنم، امـا مفیـد اسـت کـه بـه خواننـدگانی کـه در جریـان تفکـر نکته بینی هـايالبته من نسبت به 
ایی هستند، گوشزد کنم. جزئیات تفسـیر بـه زمـان دیگـري محـول خواهـد شـد. تمـامی ایـن مـردان، سـزاور توجـه دقیـق و احتـرام تکمیل گر

هستند. هر دو جریان فکري باید قادر باشند که در اکثر آنچه در ادامه این مقاله آمده است، موافق باشند.

. خدا تمایزي نمی گذارد که چه کسی باید تعلیم گیرد.2

اید ایـن کـاملاً بـدیهی باشـد، امـا نمـی شـنوم کـه افـراد زیـادي بـه حضـور زنـان در کلاسـهاي یکشـنبه یـا تحصـیل در سـطح لیسـانس ش
، اضـطراب و نگرانـی وجـود دارد؟ شـاید بـه ایـن مقطـع فـوق لیسـانسالهیات اعتراض کننـد. امـا چـرا در خصـوص سـطح تحصـیلات عـالی

خاطر باشد که برخی از مـدارج عـالی در تحصـیلات الهیـاتی بـراي شـبانان تعبیـه شـده اسـت. امـا انصـافاً آیـا نبایـد بـا ایـن وجـود بـه زنـان 
مکمل گرا پیشنهاد کنیم که این مدارج را دنبال کنند؟ 

نیستند. ما بـاور نـداریم کـه تنهـا برخـی از افـراد مـی تواننـد یـا بایـد بـه حقـایق عمیـق مکمل گرایان، ناستیکی (داراي دانش خاص روحانی)
بـا آمـوزش رسـمی مکشـوف شـود. البتـه، یـادگیري کتـاب مقـدس مسـتلزم مـدارج عـالی نیسـت، امـا حقایقی کهخدا دسترسی داشته باشند، 

وجـود دارد. عمـلاً بسـیار مفیـد خواهـد بـود کـه در مباحثـات بـا چیزي براي گفتن در قبال مطالعه اندیشمندانه و سـاخت یافتـه ي کـلام خـدا 
دانشجویان تساوي گرا، زنان مکمل گـراي بیشـتري داشـته باشـیم کـه در سـطح تحصـیلی برابـري بـا آنهـا تعامـل کننـد. بیشـتر دانشـجویان 

هستند.مکمل گرایی که مقاله را به یک ژورنال ارائه می دهند، یا دانش نامه الهیاتی می نویسند، مرد

. جهان بینی کتاب مقدسی مهم است3

شاید بسیاي از مردان مکمل گرا می پندارند کـه زنـان بـه ایـن خـاطر در آموزشـگاه الهیـات هسـتند کـه مـی خواهنـد شـبان شـوند، و از ایـن 
کـه فـارغ گیـریمیدر نظـر مبسـیار بـد را جهت نمی توانند درك کنند که زنـان مکمـل گـرا در سـطح فـوق لیسـانس باشـند. مـا ایـن فـرضِ

التحصیلی از آموزشگاه الهیات به منزله انتصـاب اسـت. البتـه کـه بـراي کسـی کـه تحصـیلات عـالی الهیـات دارد گزینـه هـاي زیـادي وجـود 
مـن خویشـاوندي دارم کـه بـدون اینکـه اسـت.شـغلی، اما این درجـه تحصـیلی بـه طـور خـاص، اسـتانداردي بـراي پـرورش در خـدمت دارد

مـدتري باشـد. هزینـه آه تحصیلی داشـته باشـد، در کلاسـهاي آموزشـگاه الهیـات شـرکت کـرد و اینکـه توانسـت پرسـتار کارقصد گرفتن درج
مـی متنـوعزنـانی بـا پایـه الهیـاتی قـویتر در حـوزه هـاي حضـورمطمئناً یک عامل است، اما گزینه هاي بیشـتر بـراي زنـان تنهـا منجـر بـه 

شود.

. در خواهنـد آمـدداشتن ذهنی کـه از لحـاظ الهیـاتی بخـوبی پرورانـده شـده باشـد، ضـرورتاً بـدان معنـا نیسـت کـه زنـان بـه خـدمت شـغلی 
دربــاره زنــانی کــه او مــی توانــد آنــان را شاگردســازي کنــد، روابــط دوســتانه اي کــه او مــی توانــد مشــورت کتــاب مقدســی و بصــیرانه اي را 

ا روحانی) که او پرورش خواهـد داد چطـور. چـه مـی شـود اگـر او پزشـکی شـود کـه بـه خـانواده هـا توجـه مـی بدهد، و فرزندانی (جسمانی ی

3 D. A. Carson, ‘Silent in the Churches’, in Recovering Biblical Manhood and Womanhood, edited by W. Grudem
and J. Piper, (Crossway, 1991).

4 Keller, Tim. “Women in Ministry. “ The Gospel Coalition. August 14, 2008. Accessed February 1, 2016.
http://blogs.thegospelcoalition.org/scottysmith /2008/ 08/14/titleitems/.

5 Frame, John. “May Women Teach Adult Sunday School Classes.” Frame-Poythress. May 21, 2012. Accessed
February 1, 2016. www.frame-poythress.org/ may-women-teach-adult-sunday-school-classes/
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کند، یا وکیلی شود که جویاي عدالت است، یا در یـک نقـش دولتـی بـراي خیریـت جامعـه کـار کنـد؟ آیـا نبایـد او را تشـویق کنـیم، چـرا کـه 
ان بینی عمیق کتاب مقدسی می نهد؟کار می کند که بنیانی را براي جهمدرکیدر راستاي 

هستند. زنان در تعلیم دخیل4

بـا شـوهرش در آمـوزش بـه آپولـوس همکـار بـود پرسـکیلاهمانا مـا زنـانی را مـی بینـیم کـه در دوران خـدمت اولیـه کلیسـا دخیـل بودنـد. 
). فیبـی در رومیـان بـه خـاطر کـارش بـا 12:16). پولس به زنان به عنوان زحمـت کشـانِ در خداونـد اشـاره مـی کنـد (رومیـان 26:18(اعمال 
). پــولس از دو زن نــام مــی بــرد کــه پــا بــه پــاي او در خــدمت انجیــل زحمــت کشــیدند 2-1:16(رومیــان مــورد توجــه قــرار گرفــتپــولس 

طس ؛ تــی15:1). پــولس آشــکارا زنــان را حکــم مــی کنــد کــه بــه کودکــان و زنــان جــوانتر تعلــیم بدهنــد (دوم تیموتــائوس 3-2:4(فیلیپیــان 
3:2-5.(

جایی که به نظر مـی رسـد زنـان و مـردان در کلیسـا از هـم جـدا مـی شـوند، در نقـش اقتـدار و سـبک سـنگین کـردن تعـالیم اسـت. نتیجـه 
این نیسـت کـه زنـان هرگـز نبایـد بـه مـردان تعلـیم دهنـد یـا تسـلیم تمـام مردهـا شـوند، بلکـه آن مردانـی 12-11:2گیري اول تیموتائوس 

شده انـد، آنـانی هسـتند کـه اصـولاً بایـد موعظـه کننـد، تعلـیم دهنـد و آنچـه کـه تعلـیم داده مـی شـود را سـبک سـنگین که آزموده و تایید
معنـی پیـدا مـی کنـد کـه در آنجـا زنـان در نبـوت کـردن مشـارکت داشـتند، امـا نـه در سـبک 35-26:4کنند. این موضـوع در اول قرنتیـان 

کـه زنـان نبایـد مقتدرانـه انجیـل را بـه مـردان در جماعـت عمـومی کلیسـا تعلـیم دهنـد. سنگین کردن شفاهی آن نبوتها. پـولس مـی گویـد 
پولس نمی خواهد که زنان در کلیسا در سمِتهاي قـدرت باشـند؛ تعلـیم، طریقـی اسـت کـه در آن اقتـدار در کلیسـا اعمـال مـی شـود. بـه ایـن 

کلیسا است.خاطر است که سمِت شیخ به روي زنان بسته شده است، که سمِت مقتدرانه 

من از برادران مکمل گرایم جدا می شـود در اینکـه مـن زمینـه هـایی را مـی بیـنم کـه در آن زنـان بـه مـردان تعلـیم دادنـد و ایمـان دارم راه
کــه زنــان بایــد بــه طــرق مختلــف در کلیســا بــراي بنــاي بــدن، تعلــیم دهنــد. ایــن مــی توانــد شــامل تعلــیم در مــدارس، دوره هــاي کــلاس 

ــهاي مختلــف، خــدمت در خــدمات آموزشــی، هــدایت یکشــنبه، دانشــجو شــدن در رشــته هــ ــره شــود. حتــی اگــر یــک موسســه خیری و غی
محافظه کارترینِ مکمل گرایـان مشـکلی بـا برخـی از ایـن جمـع بنـدي هـاي ایـن مقالـه ببینـد، بـاز هـم همگـی مـا مـی تـوانیم در تـلاش 

رش دهیم.باشیم که زنان بیشتري را براي پستهایی که همگی بر آن متفق القول هستیم پرو

. بسیاري از زنانِ انجیل دوست جنبش میسیونري را هدایت کردند5

درباره زنانی که عمیقـاً در جنـبش میسـیونريِ مـدرن دخالـت داشـته انـد چـه بایـد گفـت؟ الیزابـت الیـوت، امـی کارمیشـل، کـوري تـِن بـوم، 
لیلیاس تروتِر، هلـن روزِویـر، مـاري اِسلسِـور، و لـوتی مـون فـوراً بـه ذهـنم آمدنـد. همچنـین همسـران مردانـی را کـه محتـرم مـی شـماریم، 

مثال، آیا راجع به ادونیرام جادسون، بدون ذکر همسرش، فکر می کنید؟ فراموش نکنیم. به طور

زمانی الیزابت الیوت نوشت: 

شـما [همـه شـما، مـرد و زن] شـاهدان مـن هسـتید. شـما نمـک جهـان "جایگاه زنان در ماموریت جهـانی چیسـت؟ عیسـی گفـت، 
ون اشـاره بـه اینکـه از کجـا آمـده انـد یـا چـه مـی داننـد یـا و هزاران هزار افرادي بوده انـد کـه بـد"هستید. شما نور جهان هستید.

کِه بوده اند، ایمان داشته اند که عیسی دقیقاٌ چه منظوري داشت و خودشان را براي پیروي آماده کرده اند.

ن امروز صداهاي گوش خراش زنان برخاسته است، با صـداي تیـز و تکـرار شـونده، کـه بـه مـا یـادآور مـی شـود کـه زنـان بـا مـردا
برابــر هســتند. امــا چنــین پرسشــی هرگــز در رابطــه بــا تــاریخ ماموریتهــاي مســیحی مطــرح نشــده اســت. در واقــع بــراي ســالهاي 
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6زیادي که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، زنان، اکثریت میسیونریهاي خارجی را تشکیل داده اند.

یـده در الهیـات، و بـا افکـاري کـه بـراي خوانـدن و تعلـیم دادن به امیـد حضـور زنـان بیشـتر و بیشـتر در حـوزه ماموریـت جهـانی، آمـوزش د
کتاب مقدس تیز است.

. یک خواندگی کوچکتر؟6

این یا گرایش فرهنگی یا انسانی است کـه موجـب مـی شـود مـردم بـاور کننـد کـه خوانـدگی نهـایی در خـدمت شـغلی، ایـن اسـت کـه فـرد 
قادر باشد به کل کلیسا موعظه و تعلیم دهد. شـاید بـه ایـن خـاطر اسـت کـه مـا آن افـراد را بـه گونـه اي کـاملتر محـک مـی زنـیم تـا یـک 

آنقـدر بالامرتبـه نیسـت. -حـد نهـایی نیسـت. شاگردسـازي جوانـان -ش بـرویم، تعلـیم دادن بـه کودکـان کارگر جوان. با این منوال کـه پـی
اگـر مطالعـه مـی کنیـد، احتمـالاً وقـت آن را نخواهیـد داشـت. و زنـان –دست کـم اینـک نزدیـک هسـتید.  بشـارت –دانشجویان دانشکده 

آن را به همسران شبانان واگذار می کنیم.–

کاریکاتور است، اما امیدوارم کـه منظـور را رسـانده باشـم. پـرورش زنـان نـه تنهـا خوانـدگی بلندپایـه اي اسـت؛ بلکـه فرمـان این واضحاً یک
کاملاً شفاف کلام خداسـت. شاگردسـازي زنـان و کودکـان آنقـدر مسـئولیت سـنگینی اسـت کـه مـا هرگـز بـه آخـر آن نخـواهیم رسـید. آیـا 

نانی را داشت که می توانستند بروند و می شد به آنان در تربیت زنان دیگر اعتماد کرد؟ شگفت انگیز نیست اگر کلیساهاي محلی ز

. ارزش بی اندازه مادرانی که از لحاظ الهیاتی تعلیم یافته اند7

ن هسـتند، تاثیر زنانی که به خوبی تعلیم یافته اند، بر نسـل بعـد، بسـیار زیـاد خواهـد بـود. اگـر مـادران پـرورش دهنـدگان اصـلی کودکـان مـا
و اغلب، این مادران هستند که بیشـتر وقـت خـود را بـا کودکانشـان مـی گذراننـد، در آنصـورت، آیـا ایـن جهـان بینـی قـوي و خـدامحوري از 
لحاظ الهیاتی نیست که ارزش بالایی برخوردار اسـت؟ آیـا مـا بـا تشـویق نکـردن معلمـان اصـلی کودکانمـان بـه اخـذ تعـالیم رسـمتی تـر، بـا 

نصافی رفتار نمی کنیم؟آنها با بی ا

توسط زناننوشته شده. در باب کتابهاي8

تقریباً به هر کتابفروشی مسیحی در هر جایی در دنیا سـر بزنیـد، در خواهیـد یافـت کـه اکثـر کتـاب هـا مربـوط بـه انجیـل کامیـابی هسـتند و 
بهـاي بسـیاري را ویـژه زنـان و مـردان داشـته باشـیم اینکه بخش زنان به طور خاص نیاز به کمـک دارد! شـاید مـردد باشـید کـه آیـا بایـد کتا

یا خیر، اما می توانیم هم نظر باشیم که داشتن تعداد بیشـتري از زنـانی کـه بـه خـوبی تعلـیم دیـده انـد و مـی تواننـد کتـاب بنویسـند، برکـت 
بزرگی براي کلیسا خواهد بود.

مـی خواننـد. پـس بگذاریـد کـه زنـانی را بـا آمـوزش الهیـاتی درسـت و احتمالاً برایتان جاي تعجب نـدارد کـه زنـان بیشـتر از مـردان کتـاب 
رسمی داشته باشیم که بتوانند به عنوان معلـم خـدمت کننـد تـا ریشـه هـاي ایمـان و فهـم زنـانی را کـه بـه کتابفروشـی هـاي مسـیحی مـی 

روند، عمیق گردانند.

کلیسايمدیریت،تیمدرالهیاترشتهدرآموختهدانشزنانتعداديداشتنمنصوبصورت. در9

6 Stetzer, Ed. "Monday Is for Missiology: Women, Missions, and Missiologists." Christianity Today. January 10,
2011. Accessed February 1, 2016. http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2011/ january/monday-is-for-
missiology-women-missions-and-missiologists.html.
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داشتخواهدبهتريعملکردِشما

مــن اخیــراً از دي.ايِ.کارســون مــی شــنیدم کــه تعریــف مــی کــرد کــه رویــه جــذب نیــرو در کلیســاها در شــاخه انگلــیکنِ ســیدنی کــه تمامــاً 
مـوزش دیـده بـر مـی مکمل گرا هستند، بدین گونه اسـت کـه سـومین یـا چهـارمین نیـروي جـذبی در کلیسـا را زنـی کـه بـه طـور رسـمی آ

گمارند. با توجه به شمار زنانی که در کلیسایتان هسـتند، آیـا تعـداد کمـی زن در کلیسـا داریـد کـه بتواننـد بـه درسـتی کـلام حقیقـت را بکـار 
ببندد؟ آیا همانطور که کلیسایتان رشـد مـی یابـد، بـه جـذب نیـروي زن در کادرتـان فکـر مـی کنیـد؟ بـه خـوبی آگـاه هسـتم کـه بسـیاري از 

فاصـله مـی گیرنـد؛ کـه سـهم زنـان را از جـذب نیـرو کـاهش مـی دهـد، امـا قطعـاً زنـانی وجـود "کـار کـردن"زنان در هنگام بچه داري، از 
دارند که بتوانند در این نقش ها شکوفا شوند.

ند کـه در برنامـه همچنین من صرفاً از زنانی صحبت نمی کـنم کـه مـی تواننـد مشـاور خـوبی باشـند. مـن بسـیار خوشـحالم کـه زنـانی هسـت
هاي مشاوره صحیح تعلـیم دیـده انـد، کـه بسـیاري از آنهـا در آموزشـگاههاي الهیـاتی اي تعلـیم دیـده انـد کـه بـه طـور خـاص بـراي زنـان 

مـدركیـک وتحصـیلی کتـاب مقدسـی عمـومی مـدركطراحی و ایجاد شده انـد. امـا چقـدر سـودمندتر خواهـد بـود کـه زنـانی را بـا یـک 
کتاب مقدسی هستند!پژوهشگرانمشاوره داشته باشیم. دعا کنیم که آنها مشاوران خوبی باشند چرا که 

ما به زنان تعلیم دیـده اي نیـاز داریـم کـه در کلیسـاهایمان خـدمت کننـد. آموزشـگاههاي الهیـاتی و ازدیـاد گزینـه هـاي کـارآموزي جدیـدي 
. اگـر مـا ایمـان داریـم کـه عطایـا تنهـا بـه مـردان محـدود جـذب کننـدمکمـل گـرا را که در دسترس هستند، به خوبی خواهد توانست زنـان 

نمی شود، در آنصورت، مطمئناً مکمل گرایان باید راه را براي تعلیم زنان هموار کنند. خداوندا به خاطر عروست، این چنین کن.

. اعتراف آخر10

می خواهم با این گفته به پایان برسـانم کـه مـن بدبختانـه نتوانسـتم بـه طـور هدفمنـد، زنـان را بـه تحصـیل در سـطح بـالاتر تشـویق کـنم. 
به یاد دارم وقتی که یک شبان بودم تمرکـزم کـاملاً معطـوف بـه مـردان کلیسـا بـود. حتـی یـک بـار هـم فکـر نکـردم کـه بـه طـور عمیـق، 

ن کلیسـا را آغـاز کـنم. آن را بـه مطالعـات گروهـی کتـاب مقـدس وا گذاشـتم، کـه زمـان غیـر فشـرده تـر و بـا از زنـایکـیتعلـیم دادن بـه 
مـن در ایـن بـاره در اشـتباه بـودم. شـاید شـبانان مکمـل گـراي بیشـتري بتواننـد از مشارکت بیشتري است که افراد دور هم جمع مـی شـوند. 
ق بدهنـد، خـواه در یـک مدرسـه باشـد یـا در گزینـه هـاي زیـاد تعلیمـیِ مبتنـی بـر اشتباه من درس بگیرند و زنان را به تحصـیل رسـمی سـو

کلیسا که هم اکنون در دسترس است.
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ارزیابی پاسخی به بحران پناهندگی از لنز الهیات 
رساله یعقوبکتاب مقدسی: چشم اندازهایی از 

سوماچ.اچ.دراك ویلیامز 

ــد و  ــدل در آمســتردام هلن ــاتی تین ــد در آموزشــگاه الهی ــامز ســوم، پروفســور عهــد جدی اچ.اچ.دراك ویلی
در لــونِ Evangelische Theologische Faculteitپروفســور دســتیار عهــد جدیــد در 

ــان  ــه پناهجوی ــانواده او ب ــت. خ ــرده اس ــدریس ک ــی ت ــانی و قزاق ــاي روم ــه زبانه ــت. او ب ــک اس بلژی
ري رسانده اند. او یک ویراستار مشاور در ژورنال مسیحیت جهانی است.رومانی و کامبوجی یا

چکیده

بحــران مهــاجرت واکنشــهاي گونــاگونی را درون جامعــه جهــانی مســیحی رقــم زده اســت. درحالیکــه رهبــران مســیحی 
باید بیانیـه هـاي روشـنی اتخـاذ کننـد کـه بـه ایـن بحـرانِ فـوري بپـردازد، بـه عـلاوه، ایـن مشـکل شایسـته توجـه از 

تـااب مقدسـی دفـاع مـی کنـد سوي حوزه هـاي سـنتی مسـیحی اسـت. ایـن مقالـه از حـوزه هـایی نظیـر الهیـات کتـ
ســهمی در پاســخ جهــانی مســیحی ایفــا کنــد. ایــن مقالــه، الگــویی را از رســاله یعقــوب ارائــه مــی دهــد. الهیــات کتــاب 
مقدسی رساله یعقوب، تشویق بـه دلسـوزي نسـبت بـه ضـعیفان و تشـویق بـه ارزیـابی درسـت ثـروت مـی کنـد و مـردم 

عادل را تشویق به دعا می کند.

این مقالـه را از دفتـرم در هلنـد مـی نویسـم، اروپـا در وسـط یـک تغییـر جمعیتـی بزرگـی اسـت. پناهجویـان بـا نرخـی بـه ایـن هنگامی که 
قـاره وارد مـی شـوند کـه در طــول تـاریخ سـابقه نداشـته اســت، پناهجویـانی از سـوریه، ایـران، عــراق، پاکسـتان، افغانسـتان، اریتـره، مــالی، 

پنـاهجو بـه جزایـر یونـان پـا 7000روزانـه 2015اي دیگـر. تخمـین زده شـده کـه در طـی پـاییز سـال گامبیا، نیجریـه، سـومالی، و کشـوره
در خــود جــا داده اســت، کــه کــاملاً از شــمار معمــول ســالهاي گذشــته 2015مــی گذارنــد. اروپــا بــیش از یــک میلیــون پنــاهجو را در ســال 

بالاتر بوده است.

یشـان جابجـا مـی شـوند نیسـت. وقتـی کـه مسـائل بشردوسـتانه لحـاظ مـی شـود، برخـی بحران، صرفاً گریبان گیر مردمـی کـه از کشورها
هرگـز سـابقه نداشـته کـه ایـن تعـداد از افـراد 1اسـت.کـردهمیلیـون نفـر را گریبـان گیـر خـود 60تخمین می زنند که بحران پناهندگی تـا 

4,4میلیـون کـودك و والدینشـان نیـاز بـه کمکهـاي بشردوسـتانه دارنـد. نزدیـک بـه 13بی خانمان شـده باشـند. تنهـا در سـوریه، بـیش از 
میلیون نفر مجبور شده اند که به خاطر امنیت به کشورهاي همسایه فرار کنند. 

از داسـتانهاي وحشـتناك بـه گـوش جهـان مـی رسـد. مطالـب خبـري شـامل داسـتانهایی از حیـرت آوريمار علاوه بر شمار پناه جویـان، شـ
مبالغ هنگفتی است که براي سفر دریـایی خطرنـاك از آبهـاي مدیترانـه پرداخـت مـی شـود. خـانواده هـایی بـوده انـد کـه جـدا شـده انـد، و 

هـان شـاهد گـزارش هـایی از قایقهـاي واژگـون شـده اسـت و در نتیجـه، پناهندگانی که هنگام فـرار بـا تـک تیرانـداز کشـته مـی شـوند. ج
زنان و کودکانی که در دریـاي اژه و مدیترانـه بـراي سـاعتها شـنا مـی کننـد. سـپس گزارشـهایی شـده اسـت از مرزهـاي بسـته بـا سـیمهاي 

1 The statistics are from the United Nations High Commissioner for Refugees. See website: http://www.
unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html (Accessed: December 10, 2015).
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رابر پناه جویان آسیب پذیر.خاردار، انتقال مردم ناخوانده از میان کشورها با اتوبوس، و استفاده از گاز اشک آور در ب

همزمان با رسیدن پناهجویان، نگرانهایی نیز بـوده اسـت کـه شورشـیانی از دولـت اسـلامی (داعـش) نیـز در اروپـا نفـوذ کـرده انـد. برخـی از 
رخط هـاي کـه بـه صـورت غیـر قـانونی وارد اروپـا شـده انـد. در سـبه پناهجویان دولت اسلامی مـرتبط بـوده انـدشورشیانِ حمله به پاریس 

حملاتـی کـه بـه زنـان در شـهر کلـن در شـب 2تـن از افـراد خـودش وارد اروپـا شـده انـد.4000خبري دیگر، دولت اسلامی اعدا کرده کـه 
مرتبط شده اسـت. برخـی گـزارش داده انـد کـه شـاید پناهجویـان مسـئول ایـن حمـلات باشـند، بـا اینکـه گـزارش خارجیانسال نو شده به 

3به برخی از افرادِ در تنگی کمک کردند.شده است که پناهجویان 

در روز سـال نـو اعـلام کـرد کـه اروپـا محـل برخـورد اساسـی ایـده هـا شـده اسـت. ایـن شـامل آیـین BBCگاوین هویت، خبرنگار ارشد 
مزیـد بـر نامه مرزهـاي داخـل منطقـه شـینگن، پـذیرش شـمار مشخصـی از پناهجویـان، و غربـال کـردن پناهجویـان مـی شـود. همچنـین 

یــک میلیــون پنــاهجو را تحویــل گرفتــه اســت. آیــا آلمــان، قــادر 2015. آلمــان در ســال یــن تصــمیمات، نقــش کلیــدي آلمــان خواهــد بــودا
خواهــد بــود کــه هــر تعــداد از پناهجویــان را بپذیرنــد، یــا ایــن منجــر بــه افــت اقتصــاد آلمــان خواهــد شــد؟ آیــا آلمــان نیــاز دارد کــه تعــداد 

ا اردوغـان، رئـیس جمهـور ترکیـه، شـمار پناهنـدگان را کـه از ترکیـه بـه اروپـا مـی آینـد را محـدود خواهـد پناهجویان را محدودتر کنـد؟ آیـ
کرد؟ آیا ایتالیا و یونان قـادر خواهنـد بـود کـه روش سـازمان یافتـه تـري را در قبـال تعـداد پناهجویـانی کـه بـه ایـن کشـورها مـی آینـد، در 

4ه خواهد کرد که مرزهاي خارجی منطقه شینگن را پاسبانی کند؟دست بگیرد؟ آیا اروپا حفاظت مرزي اش را گسترد

. جستجو براي پاسخی مسیحی1

به دنبال شمار پناهجویان، مسـیحیان متعـددي سـریعاً بـه دنبـال پاسـخ گـویی برآمدنـد. پـاپ فرانسـیس جامعـه بـین المللـی را ترغیـب کـرد 
ــاي  ــا کمکه ــد، ام ــتقبال کنن ــان اس ــه از پناهجوی ــعه را ک ــش توس ــزبخ ــد.نی ــراهم آورن ــاجران و 5ف ــانی مه ــه در روز جه ــامش ک او در پی

ایــراد کــرد، تمــام ســازمانهاي مســیحی را ترغیــب کــرد کــه ســاکت نباشــند، بلکــه درِ رحمــت را بگشــایند، 2016ژانویــه 17پناهجویــان در 
ــه کشــورهایی کــه پن ــی کمــک را ب ــد، و حت ــاثیر بگذارن ــده عمــوم ت ــر عقی ــد، ب ــان را خــوش آمــد بگوین ــد، غریب ــان از آنجــا آمــده ان اهجوی

او هـر قلمـرو کلیسـایی، صـومعه، اجتمـاع مـذهبی، و زیارتگـاهی را تشـویق کـرده اسـت کـه خـانواده پنـاهجو را در خـود جـاي 6بگسـترانند.
دهند. واتیکان نیز به نوبه خود به پناهجویان سرپناه داده است.

پناهجویــان اصــرار کــرده اســت. اســقف جــان ولبــی در پیــام کریســمس کلیســاي انگلــیکن نیــز هماننــد کلیســاي کاتولیــک بــه اســتقبال از

2 H. Torres, “‘Just wait’: ISIS agent bares thousands of terrorists smuggled into Europe together with refugees and
now ready to strike,” Christian Today
http://www.christiantoday.com/article/just.wait.isis.agent.bares.thousands.of.terrorists.smuggled.into.europe.togethe
r.with.refugees.and.now.ready.to.strike/70505.htm (Accessed: 18 January, 2016).

3 H. Torres, “‘Just wait’: ISIS agent bares thousands of terrorists smuggled into Europe together with refugees and
now ready to strike,” Christian Today
http://www.christiantoday.com/article/just.wait.isis.agent.bares.thousands.of.terrorists.smuggled.into.europe.togethe
r.with.refugees.and.now.ready.to.strike/70505.htm (Accessed: 18 January, 2016).

4 G. Hewitt, “Europe set for a fundamental clash of ideas,” http://www.bbc.com/news/correspondents/gavinhewitt
(Accessed: 3 January, 2016).

5 See I. S. Martin, “Pope Francis calls for development to fight refugee crisis,” Crux 1 October 2015.

6 See Pope Francis, “Message of his holiness Pope Francis for the World Day of Migrants and Refugees 2016,”
delivered 17 January 2016



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

11

بیـان کــرد کـه عیســی از پناهجویــان و بیگانگـان اســتقبال مـی کــرد. بــه همـین طریــق، مسـیحیان بایــد چنــین کننـد. او گفــت کــه 2015
او "یگانـه اي بازگشـت.جدیـد ب"خانـه"عیسی خودش یک بیگانه بـود کـه در کـودکی اش بـا والـدینش فـرار کـرد و چنـد سـال بعـد بـه "

"به ما می گوید که همچون کسانی باشید که از غریبه ها و بیگانگان، فقیر و ضعیف استقبال می کنند.

شاخه هاي دیگر کلیسایی نیز دربـاره نیـاز بـه آغـوش گـرفتن پناهجویـان صـحبت کـرده انـد. انجمـن جهـانی لـوتري برنامـه اي را بـه نـام 
) نامـه اي مشـترك را CECداده اسـت. شـوراي جهـانی کلیسـاها همـراه بـا کنفـرانس کلیسـاهاي اروپـا (توسـعه"اسـتقبال از پناهجویـان"

صادر کرده اند و کلیساهاي اروپایی را تشویق کرده اند که تلاشهایشان را در حمایت از پناهجویان افزایش دهند.

ــر ایــن دارد کــه از البتــه همــه ي کلیســاها در اصــرار بــه پــذیرش پناهجویــان هــم صــدا نیســتند. کلیســ اي ارتــدوکس بلغارســتان اصــرار ب
پناهجویان سوري اسـتقبال نشـود. کلیسـاي ارتـدوکس بلغارسـتان از دولـت خواسـته کـه پناهجویـان مسـلمان را دیگـر بـه داخـل کشـور راه 

تهـاجم اسـت. در میلیـونی بلغارسـتان را تشـکیل مـی دهـد، خطـر7,15از جمعیـت %80ندهد. نگرانـی کلیسـاي ارتـدوکس بلغارسـتان کـه 
ســالهاي گذشــته بلغارســتان مــتهم بــه پاکســازي نــژادي شــد. ایــن موضــوع، مــدت کوتــاهی پــیش از فروپاشــی دیکتــاتوري کمونیســت در 

مــردم بلغارســتان نبایــد بهــا را رخ داد. کلیســاي ارتــدوکس بلغــاري همچنــین افــزود کــه کشــور مبــدأ حتمــاً بایــد مشــخص شــود.1989
8در حالیکه موضع کلیساي ارتدوکس بلغاري اینگونه است، اما جوامع دیگر ارتدوکس واکنش متفاوتی داشته اند.7بپردازند.

همچنین مسیحیان انجیلـی صـداهاي مختلفـی داشـته انـد. برخـی اصـرار بـر ایـن دارنـد کـه پـذیرش پناهجویـان، پاسـخ مناسـب مسـیحی 
چنــدین مقالــه مســیحیت امــروزنشــریه 9بــر پــذیرش پناهجویــان کــرده اسـت.اسـت. چنــدین مقالــه در وب ســایت ائــتلاف انجیلـی، اصــرار

ایـن دسـته، اصـرار بـر توجـه و دسـتگیري از پناهجویـان کـرده انـد. دیگـران پاسـخ 10نشر کرده است که نشان توجه بـه پناهجویـان اسـت.
شـناخته شـده "کیسـه پـول سـامري"مات متفاوتی داده اند. فرانکلین گراهـام بـا اینکـه بـه خـاطر خـدمتش بـه تهـی دسـتان از طریـق خـد

اســت، امــا اصــرار بــه خــودداري و ممانعــت کــرده اســت. گراهــام بــا اســتناد بــه سیاســتهاي فعلــی مهــاجرت آمریکــا هشــدار داده اســت کــه 
هـام گرا11پناهجویان، همان مشکلاتی را که در پاریس و دیگر جاهـا ایجـاد کـرده انـد، ممکـن اسـت بـه خـاك ایـالات متحـده نیـز بیاورنـد.

به جاي اینکه به یـک شـیوه درسـت سیاسـی عمـل کنـد، دربـاره مسـائل امنیتـی هشـدار داده اسـت. او پیشـنهاد داده اسـت کـه سیاسـتهاي 

7 Middle East Eye, “Don’t let Muslim Refugees in, says Bulgaria’s Orthodox Church,”
http://www.middleeasteye.net/news/dont-let-muslim-refugees-says-bulgarias-orthodox-church-1024482681
(Accessed 18 January, 2016).

8 Nine O’Clock, “Romanian Orthodox Church, first reaction to refugee crisis,” http://www.nineoclock.ro/romanian-
orthodox-church-first-reaction-to-refugee-crisis/ (Accessed 18 January, 2016)./

9 See D. Glen, “Eight Words from Jesus in a World with Refugees,”Desiring God
http://www.desiringgod.org/articles/eight-words-from-jesus-in-a-world-with-refugees (Accessed: 18 January 2016);
D. Crabb, “Building his church in a Refugee Crisis” http://www.desiringgod.org/articles/building-his-church-in-a-
refugee-crisis (Accessed: 18 January 2016).

10 M. J. Wachsmuth, “Refugees on the Roma Road” Christianity Today
January/February 2016, Vol. 60, No. 1: 22, accessed: 18 January 2016
http://www.christianitytoday.com/ct/2016/january-february/refugees-on-roma-road-syria-iraq-balkans.html.; E.
Stetzer, “The AIDS Epidemic: Faithfulness not Fear” Christianity Today (Accessed: 18 January 2016).

11 See Franklin Graham, “Muslim Immigration Will Bring Paris Attacks to US Doorsteps,” Christian Post
http://www.christianpost.com/news/franklin-graham-muslim-immigration-paris-terrorist-attacks-
150084/#2UYQbtxiGJCCvEqG.99 (Accessed: 18 January 2016). See also V. Stracqualursi, “Sarah Palin speaks out
on Syrian Refugee Crisis” http://abcnews.go.com/Politics/sarah-palin-speaks-syrian-refugee-
crisis/story?id=35260402 (Accessed: 18 January 2016).
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مهاجرت تجدید نظر شوند.

ــامبر  ــت. در دس ــه داده اس ــائل ادام ــن مس ــاره ای ــحبت درب ــه ص ــی ب ــه انجیل ــه 2015جامع ــکده 2016و ژانوی ــان wheaton، دانش میزب
بـود. ایـن گردهمـایی بیانیـه اي را در خصـوص طـرز رفتـار بـا پناهجویـان ارائـه داد. ایـن گردهمـایی کـه متشـکل از حـدود GC2اجلاس 

رهبر از ایالت متحده، از شاخه هاي مختلف بوده، بیانیه اي را در خصوص پناهجویان صادر کرد.100

12ب مقدس پشتیبانی می شود.در این بیانیه، چندین اظهاریه الهیاتی وجود دارد که توسط آیات کتا

 ؛ اول 27-26:1پناهجویــان، صــورت خــدا را دارا هســتنند، و از ایــن رو، بــراي خــدا و مــا بــی نهایــت ارزشــمند هســتند. (پیــدایش
)9:3؛ یعقوب 7:11قرنتیان 

ان به ما حکـم شـده اسـت کـه همسـایه خـود را دوسـت بـداریم، و ایـن افتخـار ماسـت کـه بـه پناهجویـان محبـت کنـیم. (لاویـ
)37-25:10؛ لوقا 19:19؛ 48-43:5؛ متی 18:19

 ؛ 35:25؛ 22:23؛ 34-33، 10-9:19مـا بـه عنـوان مسـیحیان بایـد فداکارانـه بــه فکـر پنـاهجو، بیگانـه، و غریبـه باشـیم. (لاویــان
)11:26؛ 46-31:25؛ 15-13:2؛ متی 10-8:7؛ زکریا 31:14؛ امثال 22-17:24؛ 11:15؛ 29-28:14؛ 19:10تثنیه 

 ؛ لوقـا 20-18:28کلیسـاها و جنبشـهایمان را بـر مـی انگیـزانیم و آمـاده خـواهیم کـرد کـه بـه پناهجویـان توجـه کننـد. (متـی ما
)14، 8، 1:3؛ تیطس 12:14-14

 ؛ متـی 6:118؛ 1:27ما بواسـطه تـرس تحریـک نخـواهیم شـد بلکـه محبـت بـه خـدا و دیگـران انگیـزه مـا خواهـد بـود. (مزمـور
)21-13:4؛ اول یوحنا 6-1:13؛ عبرانیان 10-8:13؛ رومیان 34:22-40

 31، 4-1:4؛ افسسـیان 21:16مسیحیان خوانده شده انـد کـه در ایـن خصـوص، پـر فـیض و بـا فروتنـی سـخن بگوینـد. (امثـال-
)6:4؛ کولسیان 32

که اجازه بدهیم قسمتهاي بیشتري از کلام خدا سخن بگویدرسیدهزمان آن 1,1

خوب است که مسیحیان در خصوص پناهجویـان بحـث مـی کننـد و نظـرات خـود را بیـان مـی کننـد. همچنـین پیشـرفت مثبتـی اسـت کـه 
رسـند. بحـران پناهنـدگی بGC2هیأت هاي گوناگون مسیحی دارند دور هم جمـع مـی شـوند تـا بـه بیانیـه هـایی مشـترك نظیـر اجـلاس 

بـود کـه مسـیحیان بـه آن بپردازنـد. از ایـن رو، کمـک خواهـد کـرد اگـر حـوزه هـاي به نظـر مسـئله اي بلندمـدت اسـت کـه لازم خواهـد 
سنتی مسیحی بتوانند در این موضوع اعمال شـود. چنـین گفتگـویی مـی توانـد کمـک کنـد تـا بیانیـه هـا و رویکردهـایی را بهبـود دهـد کـه 

نیاز است که براي رسیدگی فوري به یک بحران راه اندازي شود.

ی که می تواند در حد گسترده اي بکـار بـرود، الهیـات کتـاب مقدسـی اسـت. الهیـات کتـاب مقدسـی تـلاش مـی کنـد کـه یکی از حوزه های
را در سرتاسـر کتـاب مقـدس جداگانـه ايکتـاب مقـدس ارائـه دهـد. الهیـات کتـاب مقدسـی بخشـهاي کلیـتیک تصـویر کامـل بـر پایـه 

ه دهـد. الهیـات کتـاب مقدسـی پیـدایش را در پرتـو رومیـان، داوران را بررسی می کند و سپس قصـد مـی کنـد کـه تصـویري مرکـب را ارائـ

12 See http://www.gc2summit.com/statement/.
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در ارتباط با یوحنا، دوم پادشاهان را در پرتو مکاشـفه، و غیـره مـی خوانـد. همچنـین بـر حیـات کلیسـا متمرکـز اسـت و روایـت جـامع کتـاب 
کتـاب مقـدس اسـت کـه مـی تـوان کلیـت، از دیـد یکپارچـه و وسـیع13مقدس را با تمرکزش بر عیسی مسیح مـورد توجـه قـرار مـی دهـد.

بسـیاري از بیانیـه هـاي فعلـی 14رویکردي را در خصوص موضـوعی خـاص نظیـر ماموریتهـا، فقـر، هویـت بشـر، و چیزهـاي دیگـر ارائـه داد.
الهـاممسیحی درباره بحران پناهنـدگی از قسـمتهاي خاصـی از کتـاب مقـدس، مثـل الگـوي عیسـی یـا حکـم هـایی کـه در اناجیـل آمـده، 

گرفته اند. دیگر بخشهاي کتاب مقدس نیز می تواند در ارائه دیدگاههاي مفید سهیم باشد.

یکی از کتب کتاب مقدس که در خصـوص بحـران فعلـی پناهنـدگی سـزاوار توجـه بیشـتري اسـت، کتـاب یعقـوب اسـت. ایـن کتـابی اسـت 
ي کوچـک در اواخـر عهـد جدیـد اسـت. مـارتین لـوتر که اغلب، توسط خوانندگان کتاب مقدس فرامـوش مـی شـود. رسـاله یعقـوب، رسـاله ا

نامیـد و تـاثیر ایـن رسـاله را در افکـار بسـیاري بـه حـداقل رسـاند. شـیوه انتقـادي تـاریخی تحـت تـاثیر "رسـاله اي پوشـالین"این رساله را 
15قرار داد.لوتر قرار گرفت و توسط اف.سی.بور به پیش برده شد و نامنصفانه رساله یعقوب را در جایگاه پایینتري 

دلایــل بســیاري وجــود دارد کــه رســاله یعقــوب را در پرتــو بحــران پناهنــدگی بخــوانیم. ایــن رســاله توســط یعقــوب، بــرادر نــاتنی عیســی و 
اســقف کلیســاي اورشــلیم نوشــته شــد. در نتیجــه، رســاله شــامل تــاثیرات زیــادي از عیســی اســت و همینطــور بســیار از ایــده هــاي اخلاقــی 

دوازده طایفـه "بیـان مـی دارد کـه ایـن رسـاله بـراي 1:1رسـاله یعقـوب رسـاله اي عمـومی اسـت. یعقـوب 16ی دهـد.عهد عتیق را ادامه مـ
نوشته شده است. بـدین گونـه، ایـن رسـاله اشـاره مـی کنـد کـه بـراي مخـاطبینی نوشـته شـده اسـت کـه در مکانهـاي "که پراکنده هستند

بنـاي خـوبی را بـراي انتقـال اصـول کلـی بـه مسـیحیان امـروز از طبقـات مختلـف متفاوت جغرافیایی بـا تجربیـات قـرار دارنـد. ایـن رسـاله
فراهم می آورد.

همچنین یعقوب بـه مردمـی مـی نویسـد کـه شـناختی از تجربـه پناهنـدگی دارنـد و ایـن مسـئله در نحـوه اي کـه او بـه مخـاطبینش اشـاره 
ده هسـتند، ایـن طـرز فکـر را دارنـد کـه خودشـان پناهنـده شـده خوانندگان ایـن رسـاله بـه عنـوان افـرادي کـه پراکنـمی کند مشهود است. 

(پراکنـده بـودن) در جاهـایی diasporaاند، چرا که از میهن خود رانده شـده انـد. آنهـا احتمـالاً بـا مفهـوم رنـج آشـنا باشـند چـرا کـه واژه 
درك کننـد کـه در عـین حـال ایـن حقیقـت را). آنهـا مایلنـد 2:146؛ مزمـور 25:28از عهد عتیق بـا مفهـوم رنـج گـره خـورده اسـت. (تثنیـه 

یعقـوب بـا 17).12:11که پراکنده شدند، خانه حقیقـی شـان در آینـده اسـت آن هنگـام کـه خـدا قـومش را بـه خانـه بـاز مـی گردانـد (اشـعیا 
چنین صحبتی، اشاره می کند که او به کسانی می نویسد که احساست یک پناهنده را درك می کنند.

صـحنه مـرد فقیـري را بـه تصـویر مـی 6-2:2ب به خـاطر دسـتگیري از فقـرا شـناخته شـده اسـت. نویسـنده در یعقـوب از این گذشته، یعقو
کشد که به جماعت وارد می شود. هـیچ اشـاره اي نیسـت کـه آیـا آن فقیـر، مسـیحی اسـت یـا غیـر مسـیحی، و یعقـوب رهنمـود مـی کنـد 

13 For further on biblical theology see T. D. Alexander and B. S. Rosner, New Dictionary of Biblical Theology
(Downers Grove: IVP, 2000).

14 For example, see topics like these in the IVP New Studies in Biblical Theology Series.

15 For a history of interpretation of James with its influence within the ancient church, see L. T. Johnson, The Epistle
of James: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 37A; New York: Doubleday, 1995), 124-61.

16 Note the parallels between the following verses: James 1:2 and Matthew 5:10-12; James 1:4 and Matthew 5:48;
James 1:5 and Matthew 7:7-12; James 1:9 and Matthew 5:3; James 1:20 and Matthew 5:22; James 2:13 and
Matthew 5:7; James 2:14-16 and Matthew 7:21-23; James 3:17-18 and Matthew 5:9; James 4:4 and Matthew 6:24;
James 4:10 and Matthew 5:3-5; James 4:11 and Matthew 7:1-2;  James 5:2 and Matthew 6:19; James 5:10 and
Matthew 5:12; James 5:12 and Matthew 5:33-37.

17 R. P. Martin, James (WBC 48; Waco: Word, 1988), 10.
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، ارتبـاط داشـته باشـند. از آنجـایی کـه پناهجویـان ه ایمـان بـاز اسـتقلـبش بـکه ایمانداران مسـیحی چطـور بایـد بـا شـخص فقیـري کـه 
، یعقـوب چیزیـی را در چنتـه دارد کـه در خصـوص وضـعیت پنـاهجو بــه علاقمنـد هســتندبـه ایمـان مسـیحیعمومـاً فقیـر هسـتند و شـاید 

اشتراك بگذارد.

موضـوعات مختلفـی را کـه حـائز اهمیـت هسـتند، سـوا خواهـد مابقی این مقاله به وضعیت پنـاهجو از دیـد کتـاب یعقـوب خواهـد پرداخـت. 
کرد و سپس آنها را در قالب برخی از پاسخهاي کنونی مسیحی اعمال می کند.

. موضوعات الهیاتی از رساله یعقوب که به پناهجویان اشاره می کند2

و اشخاص ضعیفحقیقیدینداري 2,1

ایــن 27:1حیت راســتین در دســتگیري از ضــعیفان یافــت مــی شــود. یعقــوب یعقــوب بــه خواننــدگانش نصــیحت مــی کنــد کــه جلــوه مســی
مصـیبتوقتبـهرازنـانبیوهویتیمـانکـهاسـتآنخـدا،مـاپـدرِنظـردرلکـهبیوپـاكدینـداري"صراحت را بیان می کند و می گوید، 

را در مقابـل بـا آنچـه نادرسـت اسـت نشـان مـی ی حقیقـایـن آیـه، دینـداري "بـداریم.دوردنیـاایـنآلایـشازراخـودوکنـیمدستگیري
، یعقوب بیان داشـته اسـت کـه دینـداري نادرسـت همچـون کسـی اسـت کـه زبـان مهـار نشـده دارد. شـرارتهاي زبـان 26:1دهد. در یعقوب 

رتی نـاآرام و در رساله یعقوب مشهود هستند، کـه زبـانِ مهـار نشـده توانـایی ایـن را دارد کـه جنگـل بزرگـی را بـه آتـش بکشـد. زبـان، شـرا
، نشـانگر دینـداريِ بیهـوده اسـت. در نقطـۀ مقابـلِ فقـدانِ انضـباط سـخنان توخـالی). 7-5:3بی قرار و آکنده از زهـر کشـنده اسـت (یعقـوب 

را به تصویر می کشد.حقیقیزبان که به شرارت بسیار می انجامد، مراقبت و دستگیري از بیوه زنان و یتیمان، دینداري 

دینـداري پـاك و بـی لکـه را بیـان مـی کنـد. نویسـنده، بـراي 27:1ان به عنوان دینداري پاك بیـان شـده اسـت. یعقـوب دستگیري از ضعیف
خوشـا "اسـتفاده شـد، 8:5اسـتفاده مـی کنـد. ایـن واژه توسـط عیسـی در موعظـه سـر کـوه در متـی katharosواژه پاك از واژه یونـانی 

و مردمــی کــه شایســته مــذهبیبــراي اشــیاي ایــن واژه در عهــد عتیــق"خواهنــد دیــد.) دلان، زیــرا خــدا را katharosبــه حــال پــاك (
ایــن ). 15:12تثنیــه 7:8؛ اعــداد 13:15؛ 32:11؛ 19:7؛ 12:4؛ لاویــان 20:8؛ 3:7نزدیــک شــدن بــه خداینــد، اســتفاده شــده اســت (پیــدایش 

)، بـراي افـراد 41:11(لوقـا گیرنـدقـرار میمـورد بررسـیمقصود به داخل عهد جدید انتقال مـی یابـد کـه در آن افـراد پـاك بـا صـدقه دادن
ــیطس  ــاك (ت ــائوس 15:1پ ــاك (اول تیموت ــدان پ ــائوس 9:3)، وج ــان 3:1؛ دوم تیموت ــدلان (عبرانی ــراي پاک ). 22:1؛ اول پطــرس 22:10) و ب

.اکنون یعقوب این واژه را براي دینداري پاك بکار می گیرد که در دستگیري از ضعیفان دیده می شود

) از یتیمـان و بیـوه زنـان در وقـت episkeptomaiواژه دیگـري نیـز دارد کـه شایسـته تعمـق اسـت. فعـل ملاقـات کـردن (27:1یعقوب 
مصیبتشان، نیز حائز اهمیت است. ایـن فعـل تنهـا یکبـار در رسـاله یعقـوب مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه امـا در قسـمتهاي دیگـر عهـد جدیـد 

وان بخشـی از جنبـه تعریفـی دینـداري حقیقـی و سـزاوار نجـات بـودن اسـتفاده مـی شـوند، همانطوریکـه در یافت می شود. این فعل بـه عنـ
). ایـن فعـل در مفهـوم ملاقـات خـدا از طریـق مسـیح او بـا قـومش بکـار گرفتـه 43، 36:25مثل گوسفندان و بزها به کار گرفته شـد (متـی 

ملاقــات "تیــق دنبــال شــود، اغلــب بــه صــورت یــک اصــطلاح فنــی بــراي ). اگــر رد پــاي آن در عهــد ع16:7؛ 78، 68:1مــی شــود (لوقــا 
؛ 6:1؛ روت 10:8؛ یوشـع 31:4؛ 16:3؛ خـروج 24:50؛ 1:21خـدا بـراي نجـات یـا رهانیـدن قـومش بکـار گرفتـه مـی شـود (پیـدایش "کردن

قـوم خـدا باشـند، چـرا کـه ایـن فعـل ). بیوه زنان و یتیمانی که یعقـوب در ذهـن دارد، شـاید داخـل یـا خـارج3:10؛ زکریا 21:2اول سموئیل 
18).6:1می تواند در ارتباط با دستگیري از کسانی که درون یا بیرون از قوم خدا هستند به کار رود (روت 

زمـان حـال اسـتفاده کـرده اسـت. او بـا انجـام ایـن کـار، اشـاره مـی کنـد درepiskeptomaiنکته بعدي این اسـت کـه یعقـوب از فعـل 
ادامـه دار را از دسـتگیري از ضـعیفان مـد نظـر داشـت. فعـل زمـان حـال در حالـت مصـدر در زبـان یونـانی، اسـتمرار که مفهومی مسـتمر و 

18 L. T. Johnson, The Letter of James, 212.
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و نـه شـرحی از زمـان. در نتیجـه، یعقـوب اشـاره مـی کنـد کـه ملاقـات مسـتمر از یتیمـان و بیـوه زنـان شـاهدي از دهـدرا نشان میعمل 
را دینداري حقیقی بیان می کند.کار خداست. جاي تعجب ندارد که یعقوب این کارها 

هشدارهایی درباره ثروتمندان و جانبداري از آنان2,2

، یعقـوب بـه جایگـاه ثروتمنـد و فقیـر مـی پــردازد. او 11-9:1رسـاله یعقـوب هشـدارهاي زیـادي را دربـاره ثروتمنـدان در بـردارد. در یعقــوب 
کننـد. برداشـت سـنتی از ایـن آیـه ایـن اسـت کـه شـخص ثروتمنـد، یـک ایمانداران را ترغیب می کند کـه بـه ایـن موضـوع مجـدداً توجـه 

). 17-13:4؛ 4-1:2ایماندار مسیحی اسـت. مسـیحیان ثروتمنـد در چنـدین قسـمت از رسـاله یعقـوب بـه چـالش کشـیده مـی شـوند (یعقـوب 
حی هسـتند، همـان فعـل در خصـوص فقیـران بکـار رفتـه کـه معلـوم اسـت مسـی9:1از این گذشته، همان فعل فخر کـردن کـه در یعقـوب 

19بکار رفته است.10:1در یعقوب 

این متن دلالت بر این دارد کـه در چشـمان خداونـد، مسـیحی ثروتمنـد آنقـدر کـه مـی پنـدارد، بـالا مرتبـه نیسـت. ثـروت او از بـین خواهـد 
کـه او نیـز در حـین کسـب رفت. همانند علف که پژمرده می شود و گل که مـی افتـد، بـه همینطـور در قبـال شـخص ثروتمنـد خواهـد شـد

و کار خود محو خواهد شد.

برعلیــه جانبــداري از ثروتمنــدان صــحبت مــی کنــد، و ایــن موضــوعی اســت کــه بــه طــور 9-1:2یعقــوب در ادامــه رســاله اش در یعقــوب 
مـی شـود؛ در خاص به آن می پردازد. در مثال الهیـاتی او، شخصـی لبـاس فـاخر مـی پوشـد و وارد مجلـس مـی شـود و بـا احتـرام برخـورد 

همان حال، شخصی با لباس ژنده وارد می شود و از او خواسته می شود که پیش پاهاي شخصی در زمین بنشیند. 

نوشــته شــده کــه مــرد ثروتمنــد لبــاس خــوب ESVتوصــیف لبــاس پوشــیدن ایــن دو قابــل توجــه اســت. درحالیکــه در ترجمــه انگلیســی 
اسـت کـه همچنـین نشـان مـی دهـد کـه چطـور در نـور، جلـب توجـه مـی کنـد lamprosپوشیده بود، اما واژه یونانی کـه اسـتفاده شـده 

). در مقایســه بــا او، شــخص فقیــر لبــاس ژنــده مــی پوشــد. واژه یونــانی کــه بــراي ژنــده 8:19؛ 6:15؛ مکاشــفه 30:10؛ اعمــال 11:23(لوقــا 
از شخصـی کـه لبـاس خـوب و درخشـان بـر تـن دارد، درخواسـت شـده 20ترجمـه شـود."چـرکین"مـی توانـدhrumparaاستفاده شده، 

که در جاي باعزتی بنشـیند. در عـین حـال، شخصـی کـه لبـاس ژنـده و چـرکین پوشـیده، در پـیش پاهـاي شخصـی روي زمـین جـاي مـی 
گیرد.

د کـه بیـرون رود، بـا حتی مفهوم تمسخر نیـز در اینجـا دیـده مـی شـود. بـه جـاي اینکـه شـخص فقیـر پـس زده شـود یـا بـه او گفتـه شـو
بـدین گونـه، آنهـا تبعـیض قائـل شـده انـد و ایـن 21نشاندن شخص فقیر در پـیش پـاي یـک شـخص، او در جـاي پسـتی قـرار مـی گیـرد.

).4:2کاري به دور از نزاکت است. گذشته از این، آنها همچنین با امیال بد قضاوت کرده اند (یعقوب 

قــوب دربــاره اِشــکالات تشــویق کــردن خــواهر یــا بــرادر فقیــر مســیحی بــدون مراقبــت همینطــور کــه بــاب دوم یعقــوب پــیش مــی رود، یع
وســلامت،بــه برویــد"برعلیــه تزویــر و دورویــی هشــدار مــی دهــد، اینکــه گفتــه شــود 16-15:2جســمانی از او مــی نویســد. او در یعقــوب 

ــرم ــیروگ ــوید،س ــا"ش ــوب اظه ــود. یعق ــه او داده ش ــب ب ــوراك مناس ــاس و خ ــه لب ــدون اینک ــودي دارد، و واژه ب ــه س ــه چ ــی دارد ک ر م
ophelos است را دوبار در این سه آیه تکرار می کند."بی فایدگی"که به معنی

19 For further evidence that rich Christians are in mind in James 1:9-11 see further H. H. D. Williams, “Of Rags and
Riches: The Benefits of Hearing Jeremiah 9:23-24 in James 1:9-11,” TynBul 53.2 (2002): 273-82.

20 L. T. Johnson, The Letter of James, 222.

21 L. T. Johnson, The Letter of James, 223
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در عوض، یعقوب اصـرار بـه اشـتراك گذاشـتن ثـروت مـی کنـد. او در ادامـه از نمونـه هـایی از ابـراهیم و راحـاب اسـتفاده مـی کنـد. او بـه 
کـاري فداکارانـه مـی نامـد. بسـتن اسـحاق بـراي قربـانی، نقطـه اوج اعمـال ابـراهیم بـود (یعقـوب طور خـاص آنـان را شـیوه هـایی از نیکو

همچنـین 22).22:2سـخاوتمندي ابـراهیم اسـت (یعقـوب در پاسـخ بـهاسـحاق همـراه بـا تاییـد شـدن عـدالت ابـراهیم، نجات یـافتن). 21:2
وفادارانـه اش، جاسوسـان اسـرائیل را محافظـت کـرد، و او سـپس راحاب نیـز بـا عمـل سـخاوتمندي، ایمـانش را ابـراز کـرد. مهمـان نـوازي 

). تصــویر ایمـانی کـه بــا اعمـال در کــار اسـت، در سـخاوتمندي بــه بـرادر فقیرتــر نشـان داده شــده 25-24:2عـادل محسـوب شــد (یعقـوب 
23).15:2است. (مقایسه شود با یعقوب 

یعقوب در ادامه رساله اش، خوانندگان را تشویق مـی کنـد کـه ثـروت و فقـر را از پرتـو دیگـري ببیننـد. کسـی کـه در ایـن دنیـا فقیـر اسـت، 
اغلب در ایمان غنـی اسـت، و وارث پادشـاهی اسـت. ثروتمنـدان اغلـب در ایـن دنیـا سـتمگر هسـتند. ایـن مسـئله، بـه خصـوص در یعقـوب 

و غیر مسیحیان ثروتمند را هدف می گیرد.24قسمتهاي سنت کتاب مقدسیمشابه برخیاست مشهود است که توبیخی 1:5-7

با لحنی نبوتی سـخن مـی گویـد. او از واژه هـایی نظیـر زاري و شـیون اسـتفاده مـی کنـد کـه در سـوگواري نبـوتی یافـت 7-1:5یعفوب در 
دارنـد، امـا زمـانی مـی رسـد کـه آنهـا آنچـه نیـاز دارنـد را نخواهنـد در حالیکه به نظر می رسد ثروتمندان هر آنچه نیـاز اسـت را 25می شود.

خـورده توصـیف مـی کنـد. حتـی بیـدراهایشـانجامهوشـدهداشت. در عـوض، تیـره روزي در انتظارشـان اسـت. یعقـوب ثروتشـان را تبـاه
هـر یـک از افعـال اخبـاري در ایـن طلا و نقره و فلـزات قیمتیشـان کـه زنـگ نمـی زنـد، زنـگ زده اسـت.  نویسـنده از زمـان کامـل بـراي 

. ایـن کـار از چشــم انـداز الهـی از پــیش رخ داده اسـت و در آینــده کــه نشـانگر نبـوتی بــودن آنهـا اســترشـته افعـال اســتفاده کـرده اسـت 
خواهد شد.آشکار

توصـیف مـی کنــد. 7-4:5در کنـار دارایـی هـاي بسـیاري کـه ناپدیـد خواهنـد شـد، یعقــوب ثروتمنـدان را بـه عنـوان سـتمگران در یعقـوب 
ســرآنپرداخــتازگرانــهثروتمنــدان حیلهوانــد،کردهدروثروتمنــدانمــزارعدرکــهکــارگران فقیــريآنهــا مســتحق داوري هســتند. مــزد

هوســرانیوتجمّــلدرزمــینبــر). فریــاد آنهــا موجــه اســت چــرا کــه ثروتمنــدان4:5آورد (یعقــوب مــیبرخودشــان فریــادضــدبرانــد،زدهباز
). حتــی بـدتر اینکـه، آنهــا مسـئول قتـل شــخص عـادل هســتند. 5:5اند (یعقـوب سـاختهپــروارکشـتارروزبـرايراخــودوانـد،کردهزنـدگی

ــود (یعقــوب  ــر ضدشــان خواهــد ب ــان را محکــوم خواهــد کــرد و ب ــد، و خــدا اکنــون آن ). جایگاهشــان 6:5آنهــا عــدالت را محکــوم کــرده ان
26برعکس خواهد شد.

د عادل قدرتمند و موثر است.دعاي افرا2,3

شـخصدعـاي..."آشـنا هسـتند کـه مـی گویـد 16:5رساله یعقوب بـا تشـویق بـه دعـا بـه پایـان مـی رسـد. بسـیاري از افـراد بـا یعقـوب 

22 P. H. Davids, “James” in New Dictionary of Biblical Theology (Edited by T. D. Alexander and B. S. Rosner;
Downers Grove: IVP, 2000), 345-46.

23 L. T. Johnson, The Letter of James, 245.

24 See Matthew 19:23-24; Mark 10:25; Luke 18:23-25; 21:1-4. L. T. Johnson, The Letter of James, 298.

25 Cf. Amos 1:2; 8:8; Joel 1:9-10; Isa 24:4; 33:9; Jer 4:28. L. T. Johnson, The Letter of James, 285.

26 R. Bauckham, James: Wisdom of James, disciple of Jesus the Sage (London: Routledge, 1999), 194-95.
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ایـن آیـه در سـرود کودکـان دربـاره دعـا یافـت مـی شـود، و همینطـور پـیش از وقـت دعـا در 27".اسـتاثربخشوداردقدرت زیاديعادل،
جلسات کلیسایی خوانده می شـود، و در بـولتن هـاي دعـا دیـده مـی شـود. درحالیکـه ایـن آیـه کوتـاه بیشـتر بـه صـورت سـوا اسـتفاده مـی 

شود، اما زمینه و چارچوب این آیه چیزي براي گفتن دارد. 

یعقـوب مشـهود اسـت. در 5ب بـه آن مـی پـردازد، دعـاي یـک شـخص عـادل اسـت. ایـن موضـوع از زمینـه ي کـل بـاب دعایی که یعقـو
حالیکه برخـی در طـول تـاریخ کلیسـا بـر اسـتفاده از روغـن تمرکـز کـرده انـد و کتابهـایی را دربـاره اسـتفاده مناسـب از آن نوشـته انـد، امـا 

28توجه اصلی یعقوب بر دعاي شخص عادل است.

در پــی آن آمــده اســت، دعــاي اصــیل و خــالص اســت و نــه شــیوه خاصــی از دعــا بــا روغــن. یعقــوب 16:5زمینــه اي کــه یعقــوب موضـوع
نـیموسـالسـهنبـارد،بـارانکـهکـرددعـاجـانودلتمـامبـاچـونامـّامـا،همچـونبـودانسـانیالیاس"بیان می کند که، 17:5-18
ایـن آیـات صـحبت از راه و روش خاصـی "آورد.بـاربـهمحصـولزمـینوباریـدبـارانآسـمانازوکـرددعـابـازنباریـد؛ وزمـینبرباران

یافـت مـی شـود، نیـز هـیچ شـیوه 17براي دعا نمی کند. به علاوه اینکه آیاتی که یعقـوب از آن نقـل مـی کنـد کـه در اول پادشـاهان بـاب 
یا نوع خاصی از دعا را مطرح نمی کند.

ر زمینه و چارچوب متن خوانـده شـود، هماننـد نـوع دعـا، نـوع شخصـی کـه یعقـوب تشـویق بـه دعـا مـی کنـد ب د16:5هنگامی که یعقوب 
نیز تشریح می شود. یعقوب بجـاي پررنـگ کـردن فعالیـت یـک ابرسـتاره، تنهـا یـک خصوصـیت را بـراي دعـاي مـوثر و قدرتمنـد ضـروري 

عـاي مـوثر، دارا بـودن خصوصـیت عـدالت اسـت. ترجمـه هـاي ب، متوجه مـی شـویم کـه تنهـا خصوصـیت بـراي د16:5می داند. از یعقوب 
اســت. امـا در زبــان اصــلی "مـردي عــادل"بــه طــور خـاص بیــان مــی دارنـد کــه آن شــخص، ASV، و NIV ،KJV ،NKJVانگلیسـی 

deēsisنشانه کافی وجود ندارد که بتوان نتیجـه گرفـت کـه شـخص حتمـاً بایـد مـرد باشـد. در مـتن یونـانی آمـده اسـت:  dikaiou کـه ،
واژه اي مـذکر اسـت، امـا منحصـراً بـه dikaiosاسـت. هرچنـد کـه "دعـایی از شخصـی عـادل"اگر تحت الفظی ترجمه شـود بـه معنـی 

deēsisمــرد در مقابــل زن اشــاره نمــی کنــد. عبــارت  dikaiou ترجمــه کــرد و از اینــرو "فــرد عــادل"را بــه بهتــرین شــکل مــی تــوان
29اشاره به فردي عادل می کند.

توجـه مهـم ایـن عادلانـهرا که یعقـوب متصـور مـی سـازد، مـی توانـد از زمینـه و چـارچوب کلـی تـر رسـاله تشـریح شـود. زنـدگی عدالتی
)، در 4-2:1رسـاله بــوده اسـت. یعقــوب در سرتاسـر رســاله، مسـیحیان را بــه چـالش کشــیده اسـت کــه بـا وجــود آزمایشـها شــادمان باشــند (

؛ 19:1)، زبـان را کنتـرل کننـد (11-1:2بت بـه اشـخاص مسـیحی بـدون تبعـیض رفتـار کننـد ()، نسـ15-13:1برابر وسوسه مقاومـت کننـد (
). بیشــتر جاهــاي ایــن کتــاب 27:1)، و بــه فکــر نیازمنــدان باشــند (11-9:1؛ و مقایســه شــود بــا 8-6:4)، نــزد خــدا فــروتن باشــند (1:3-12

مـی توانـد در تعـداد دفعـاتی دیـده شـود کـه یعقـوب ترغیـب قصد دارد که رفتار عادلانـه را تـرویج دهـد. همچنـین اهمیـت عمـل عادلانـه
. او مکـرراً قـوم خـدا را ترغیـب مـی کنـد کـه مطمـئن شـوند کـه ایمـانِ در انطبـاق باشـندمی کند که اعمال مسیحی با باورهـاي مسـیحی 

آیــۀ یعقــوب، یعنــی تقریبــا 108آیــه از 34). 26-14:2؛ 25-22:1بیــان شــده و اعمــالِ ناشــی از آن مطــابق هــم باشــند. (مقایســه شــود بــا 

27 The NIV version reads, “The prayer of a righteous person is powerful and effective.  The KJV reads, “The
effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.”  The text used within this article is from the ESV unless
otherwise stated.

28 K. Condon, “The Sacrament of Healing (Jas 5:14-15),” Scripture 11 (1959) 33-42; J. Coppens, “Jacq v, 13-15 et
l’onction des maladies.” ETL 53 (1977) 201-207; B. Reicke, “L’onction des maladies d’après S. Jacques,” Maison-
Dieu 113 (1973) 50-56; D. Lys, L’onction dans la Bible (Paris: Presses Universitaires, 1954); F. W. Puller, The
Anointing of the Sick in Scripture and Tradition (London: SPCK, 1904).

29 As D. J. Moo says in his commentary, “The Greek text leaves us in doubt about it being exclusively masculine in
orientation.” D. J. Moo, The Letter of James, 247.
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ب در پایــان رســاله اش، احتمــالاً مــد نظــر دارد کــه 16:5یعقــوب بــا قــرار دادن 30یــک ســوم ایــن رســاله بــه ایــن موضــوع اختصــاص دارد.
مسیحی اي که به طور فعال خواستار رفتار عادلانه است، دعاهاي موثري خواهد داشت.

را دنبـال مـی کننـد، وقتـی کـه بـا زمینـه بزرگتـر یهـودي مقایسـه عادلانـهشـیوه زنـدگی رابطه قوي بین دعاي موثر و آنانیکه فعالانه یـک
می شود، مورد تاکید قرار می گیرد. یعقوب و خواننـدگانش بـا چنـین پـیش زمینـه اي آشـنا بـوده انـد، چـرا کـه هـر دویشـان از پـیش زمینـه 

، دعـاي مـوثر و عـدالت، بـه وضـوح بـه هـم متصـل مـی شـوند. یهودي هستند. وقتی که در ارتباط با زمینـه کلـی تـر یهودیـت مـی خـوانیم
؛ 1:73؛ 10:51؛ 5-3:24؛ 2-1:17؛ 5-1:5تعدادي از آیـات مزامیـر، قـوم خـدا را تشـویق مـی کنـد کـه بـا قلبهـاي عـادل دعـا کننـد (مزمـور 

ــه 18:145 ــادل گــوش نمــی دهــد (تثنی ــردم ناع ــه دعــاي م ــه طــور عکــس، خــدا ب ــور ؛ 18:8؛ اول ســموئیل 45-43:1). ب ؛ 20-16:66مزم
). دعاي اشخاص عادل نظیر ابـراهیم، موسـی، حنـا، سـموئیل، داود، دانیـال، و ایلیـا بـراي آنـانی کـه از پـیش زمینـه یهـودي ایـن 9:28امثال 

مـی کردنـد و همچنـین بـه خـاطر رفتـار "دعاهـاي مـوثر و قدرتمنـد"رساله را می خوانند، کاملاً آشنا بـوده اسـت. اینهـا مردمـی بودنـد کـه 
یعقوب بر عضـو معمـولی اي متمرکـز شـده اسـت کـه حسـابش صـاف اسـت و بـه گناهـان اعتـراف مـی کنـد "عادلشان شناخته شده بودند. 

31"و به استانداردهاي اجتماع می چسبد.

15:5ب در ارتبـاط بـا دعـا بـراي شفاسـت. یعقـوب 16:5یعقـوب پـیش ازچنین دعایی امکـان بـه بـار آوردن شـفاي جسـمانی را دارد. آیـات 
آمرزیـدهاوازباشـد،کـردهگنـاهاگـروبرخیزانیـد،خواهـدرااوخداونـدوبخشـیدخواهـدشـفارامـریضایمـان،دعـاي"اشاره می کند که 

زمینه وسیعتر یهودیت اظهار مـی دارد کـه دعـاي افـراد عـادل مـی توانـد تغییـري در سـلامت جسـمی ایجـاد کنـد. قـوم خـدا 32".شدخواهد
33).1:6؛ هوشــع 14:17؛ ارمیــا 2:6؛ مزمــور 18:5ق شــدند کــه در دعــا، بــراي شــفا از خــدا طلــب کمــک کننــد (ایــوب در عهــد عتیــق تشــوی

-1:1عهد عتیق همچنین شفاهاي معجزآسایی را بعـد از دعـا بـه ثبـت مـی رسـاند. بـه دنبـال دعـا، نـازایی حنـا برطـرف شـد (اول سـموئیل 
رَفِه پـس از دعـاي ایلیـا 20 ). بیمـاري کشـنده حزقیـاي پادشـاه پـس از دعـا 24-19:17شـفا یافـت (اول پادشـاهان ). پسر بیـوه زنِ اهـل صَـ

).37-32:4). الیشع پس از دعا، پس زن شونمی را برخیزانید (دوم پادشاهان 24:32؛ دوم تواریخ 11-1:20رفع شد (دوم پادشاهان 

آشـکار مـی کنـد کـه چقـدر مـی توانـد دعـاي شـخص نگاه به زمینه باب پنجم یعقوب و زمینـه کلـی تـر یهودیـت، مفهـوم دیگـري را نیـز
عادل، قدرتمند و موثر باشد. وقتی که این موضـوع در ارتبـاط بـا آیـات بعـدي بـاب پـنجم یعقـوب لحـاظ مـی شـود، یعقـوب دعـا را اینگونـه 

18-17:5عقـوب نشان می دهـد کـه قـادر اسـت برکـت روحـانی زیـادي بـه قـوم خـدا برسـاند. از ایـن جنبـه معمـولاً در مباحـث پیرامـون ی
چشم پوشی می شود. این آیات، دعاي عظیم الیـاس بـراي بـاران را توصـیف مـی کنـد. ایـن آیـات او را بـه عنـوانی شخصـی هماننـد دیگـر 
انسانها توصیف می کند. او دعا کرد که باران نبارد، و بـاران بـر تمـام اسـراییل نباریـد. سـپس، بـا جـدیت دعـا کـرد و از آسـمان بـاران باریـد 

ن محصول به بار آورد.و زمی

نگـاه مـی کننـد، امـا بـه قـدر کـافی 18-17:5هرچند که مفسران معمولاً به نمونه ایلیـا بـه عنـوان نمونـه اي از دعـاي قدرتمنـد در یعقـوب 

30 See I. H. Marshall, New Testament Theology:  Many Witnesses, One Gospel (Downers Grove: IVP, 2004), 632.

31 P. H. Davids, James (NIGTC; Grand Rapids/Carlisle: Eerdmanns/Paternoster, 1982), 196.

32 Certainly, Jesus’ ministry was one where prayer and healing coincided, too. Cf. Matt 21:22; Mark 9:29; 11:24.

33 In intertestamental times, God’s people are also encouraged to turn to the Lord for healing, too (Tob 5:10; Sir
38:9)
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ارتبـاط قـوي اي بـین بـاران و قحطـی بـا تفکـر یهـودي وجـود 34به معناي باران براي یک خواننـده یهـودي قـرن اولـی توجـه نمـی کننـد.
مـی رسـیم. ایلیـا در اول پادشـاهان 18و 17د. با گـرفتن سـر نـخ ارجـاع یعقـوب در عهـد عتیـق بـه رویـدادهاي اول پادشـاهان بابهـاي دار

بر ضـد اخـاب پادشـاه نبـوت مـی کنـد کـه بـه خـاطر شـرارت عظیمـی کـه پادشـاه مرتکـب شـده، بـاران نخواهـد باریـد. شـرارت او، 1:17
). خـدا 18-17:18؛ 33-29:16ختن الهـه اشـیره، و ازدواج کـردن بـا ایزابـل بـود (اول پادشـاهان خدمت و ساختن مـذبح بـراي بـت بعـل، سـا

پیش از دیدار ایلیـا بـا انبیـاي بعـل در کـوه کرمـل، وعـده بـاران را مـی دهـد. در پایـان رقابتشـان و کشـتار انبیـاي 18در اول پادشاهان باب 
مـی شـود و بـاران سـنگینی بـر زمـین مـی بـارد. آنچـه را کـه مـی تـوان از ایـن واقعـه بعل، ابري از دریا بلند می شود. آنگاه، آسـمان تیـره 

نتیجه گرفت این است که باران بر سر قوم خدا به عنـوان نشـانه برکـت باریـد. شـرایط خشکسـالی وقتـی اتفـاق مـی افتـد کـه خـدا مطلـوب 
کـه در آن، حضـور یـا نبـود بـاران، نتیجـه اي نظر قومش نیست. این مطلـب بـه خـوبی در زمینـه کلـی تـر تفکـر یهـودي صـدق مـی کنـد 

-24:5؛ ارمیــا 36-35:8؛ اول پادشــاهان 4-1:28؛ 17-16:11اســت از برکــت خداونــد بــر قــومش و یــا عــدم رضــایت خداونــد از آنهــا (تثنیــه 
35).1:10؛ زکریا 22:14؛ 25

وب مـی خواهـد ایـن مطلـب را برسـاند کـه دعـاي اگر مفهوم باران در ارتباط با ایـن زمینـه بزرگتـر یهـودي فهمیـده شـود، در آنصـورت یعقـ
یک شخص عـادل صـرفا شـرایط هـوایی را تغییـر نمـی دهـد. در عـوض، دعـاي شـخص عـادل مـی توانـد برکـت الهـی، حیـات بخـش، و 
گسترده را بر قوم خـدا بـه همـراه داشـته باشـد. یعقـوب بـا بیـان اینکـه خواننـدگان او درسـت هماننـد ایلیـا هسـتند کـه بـراي خشکسـالی و

، به آنها پیشـنهاد مـی کنـد کـه بـا جـدیت دعـا کننـد و منتظـر بـارش شـدید و حیـات بخـش برکـت بـر 36)18-17:5باران دعا کرد (یعقوب 
روي قوم خدا باشند.

نتیجه گیري.3

مـیلادي جهـان مـا را شـدیداً تحـت تـاثیر قـرار داده اسـت. تـاثیرات ایـن 2016بحران پناهندگی موضـوعی اسـت مهـم کـه در آغـاز سـال 
بحران بر اروپا و خیلی از مناطق دیگر تا سـالها ادامـه دار خواهـد بـود. در حالیکـه خـوب اسـت کـه بیانیـه هـایی از سـوي رهبـران هیاتهـاي 

در قبــال پناهجویــان العمــل مســیحیانعکسن بحــران فــوري صــادر شــده اســت، امــا بررســی کــاملتر، بــه مســیحی بــراي رســیدگی بــه ایــ
کمک خواهد کرد. چنین تلاشهایی را باید از حـوزه هـایی نظیـر مطالعـات کتـاب مقدسـی، تـاریخ کلیسـا، و الهیـات نظـام منـد ترغیـب کـرد، 

بدن جهانی مسیح به این مسئله مهم می پردازد. همینطورکه

ر بررسی رساله نسبتاً کوچک یعقـوب، موضـوعات گونـاگونی وجـود دارد کـه مـی توانـد بـه بیانیـه هـاي رهبـران مسـیحی افـزوده شـود. در د

34 For example, R. P. Martin focuses his attention on James drawing the comparison with Elijah’s nature and that of
the rest of humanity. R. P. Martin, James (WBC 48; Waco: Word, 1998), 212. D. J. Moo sees a general reference to
Elijah and drought that is borrowed from Jewish tradition. D. J. Moo, The Letter of James, 248.

For further explanation of the Jewish background see H. H. D. Williams, “Further Encouragement to Pray:
Examining James 5:16b in relation to Context” in My Brother’s Keeper: Essays in Honor of Ellis R. Brotzman
(Edited by T. J. Marinello and H. H. D. Williams, III; Eugene, OR:  Wipf and Stock, 2009), 78-90.

The word in Greek is homoiopathēs. The word is also used in Acts 14:3 to show that Paul and Barnabas are just
like the citizens of Lystra who perceive them to be gods. R. P. Martin, James, 212.

35 For further explanation of the Jewish background see H. H. D. Williams, “Further Encouragement to Pray:
Examining James 5:16b in relation to Context” in My Brother’s Keeper: Essays in Honor of Ellis R. Brotzman
(Edited by T. J. Marinello and H. H. D. Williams, III; Eugene, OR:  Wipf and Stock, 2009), 78-90.

36 The word in Greek is homoiopathēs. The word is also used in Acts 14:3 to show that Paul and Barnabas are just
like the citizens of Lystra who perceive them to be gods. R. P. Martin, James, 212.
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حالیکه این موضوعات، به موضوعات سیاسی روز کـه بسـیار و پیچیـده و همینطـور خـارج از حـوزه ایـن مقالـه اسـت، نمـی پـردازد، امـا ایـده 
چنته دارد که به واکنش دلسوزانه در قبال پناهجویان اضافه کند.هاي رساله یعقوب چیزي در 

رفتار دلسوزانه و توجه به پناهجویان کاملاً با تفکـر یعقـوب سـازگار اسـت. از ایـن گذشـته، یعقـوب آشـکار مـی کنـد کـه دسـتگیري مسـتمر 
چـرا کـه حضـور خـدا را در معـرض نمـایش را نشـان مـی دهـدحقیقـیاز ضعیفان، شیوه نشان دادن حضور خدا در جهـان اسـت و دینـداري 

قرار مـی دهـد. طرفـداري کـردن از ثروتمنـد در مقابـل فقیـر، عملـی اسـت کـه بـا راههـاي خـدا در تضـاد اسـت. تـرویج دلسـوزي مناسـب 
نسبت به پناهجویان جفادیده، شیوه اي است که حضور خداوند را در این جهان آشکار می سازد.

مـیکـار حقیقـی خـدا اهمیـت جلـوه دادنبـیباعـثتعلیم داده شود. مـال و ثـروت از چشـم انـداز یعقـوب، باید درباره خطرات مال و ثروت
فروتنــان و افتادگــان را ســرانجام بــر مــی افــرازد و در عــین حــال مغــروران را پســت مــی ســازد. از چشــم انــداز یعقــوب، غیــر اینکــهشــود،

اهجویـان بـا آن روبـرو هسـتند. یـادگیري اینکـه قـوم خـدا مـی تواننـد فروتنانـه ایماندار ثروتمند حتی ممکن است علت ظلمـی باشـند کـه پن
تر زندگی کنند، می تواند اجازه دهد که به پناهجویان بیشتري کمک شود.

درتمند و دعا، قدر حالیکه شـاید این مد نظر رهبران مسـیحی بوده باشد، اما دعاي مستمر باید در قبال بحران پناهندگی افزوده شود. از آنجاییکه 
نظوربه مشــفا و برکات ناگفتنی را به همراه آورد، تلاش فعالانه و دســت جمعی دعا باید به تمام بیانیه ها افزوده شــود. دعایی که تاموثر اســت 

، فراتر از تصورات خواهد رفت.شودکرده میموضوع بحران پناهندگی، سلامت و ایمنی، و پذیرش در کشورهاي میزبان 
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هویت یکپارچه در مسیح در حیطۀ پیگیري
خدمت به مسلمانان

فرد فرخ

بــه Elimفـرد فــرخ یــک مســیحیِ مســلمان زاده اســت. فــرد فــرخ توســط ســازمان مشــارکتی 
عنوان مبشر منصـوب شـد و در حـال حاضـر بـه عنـوان یـک آموزگـار بـین المللـی بـا سـازمان 

خدمت می کند."ابتکار جهانی: دستیابی به مردم مسلمان"

چکیده

ایـن مقالـه یکـی از ایـن جنبـه هـا در جنبه هاي مختلـف خـدمت بـه مسـلمانان، مناقشـاتی مطـرح شـده اسـت.
ــد ــه عیســی مســیح خداون ــد: توســعه هویــت کســانیکه ب ــی کن ــک طــرف، را بررســی م ــد. از ی ایمــان آورده ان

ــدل  ــک م ــی ی ــی"میســیونرهاي غرب ــبش درون ــت ع"جن ــه در آن مســلمانان هوی ــد ک ــومی را توســعه داده ان م
خود را به عنـوان مسـلمان حفـظ مـی کننـد و در عـین حـال یـک هویـت درونـی دیگـري را بـه عنـوان پیـروان 

هویــت "مســیح مــی پذیرنــد. ایــن مــدل بــه دوگــانگی هویــت مــی انجامــد. ایــن مقالــه در عــوض، یــک مــدل 
ــیح ــه در مس ــ"یکپارچ ــود را در مس ــردي خ ــت ف ــداران، هوی ــدل، ایمان ــن م ــد. در ای ــی کن ــنهاد م یح و را پیش

محــور در خــودِ خداونــد مــا -همینطــور هویــت اجتمــاعی خــود را در بــدن مســیح مــی یابنــد. ایــن هویــت مســیح
ــانواده،  ــداً از خ ــه عم ــت ک ــزي نیس ــود، و چی ــی ش ــرا م ــر او همگ ــته ب ــه و پیوس ــت یافت ــیح مرکزی ــی مس عیس

زمینـه اسـلام مـی دوستان و جامعـه پنهـان بمانـد. نویسـنده پیشـنهاد مـی کنـد کـه نوایمانـانِ در مسـیح کـه از 
محـور را دارنـد پـیش مـی گیرنـد. در جمـع بنـدي، ایـن مقالـه چنـدین -آیند، در سراسر جهان، این مـدل مسـیح

نکته را بـراي افرادیکـه نوایمانـان مسـلمان زاده را شاگردسـازي مـی کننـد، ارائـه مـی دهـد تـا بـه آنـان کمـک 
کنند که از پیرومسیح بودن به پرستنده مسیح شدن پیش روند.

مقدمه.1

بســیاري از مســلمانان در نســل مــا، بــه مســیح بــه عنــوان خداونــد و منجــی ایمــان آورده انــد، و خــدا را ســپاس بــاد. دوان میلــر و پاتریــک 
جانستون، آماري جامع و کشـور بـه کشـور از ایمانـدارانِ در مسـیح کـه زمینـه اسـلامی داشـته انـد ارائـه داده انـد. آنهـا تخمـین زده انـد کـه 

بســیاري از خادمــان مســیح در نســلهاي قبلــی بــراي اینکــه ایــن 1نفــر هســتند.10284200در حــدود 2010انــداران در ســال شــمار ایــن ایم
ثمــرآوري را بــه واقعیــت تبــدیل کننــد، در طــول عمــر خــود، از خــود گذشــتگی کردنــد و زحمــت کشــیدند. مــن بــه عنــوان یــک مســیحی 

مسلمان زاده، از آنانیکه زندگی شان را در کار انجیل، صرف خدمت به مسلمانان کردند تشکر می کنم. 

با این پیروزیهـا، مسـائل پیچیـده اي رخ داده اسـت. چگونـه بایـد نوایمانـانِ در مسـیح کـه از جامعـه مسـلمان هسـتند، هویـت خـود را همراه 
واقعـاً هنـوز مسـلمان هسـتند؟ آیـا یـک فـرد مـی توانـد از دیـد جمـع احراز کنند؟ چگونه باید توسط دیگران احراز هویت شوند؟ آیـا نوایمـان

1 Patrick Johnstone and Duane A. Miller “Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census,”
Interdisciplinary Journal of Research on Religion, vol. 11, Article 1, (2015): 17.



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

22

حـدودعـین حـال از لحـاظ فـردي شـاگرد عیسـی مسـیحِ خداونـد باشـد؟ در خصـوص زمـان بنـدي چطـور؟ آیـا مسلمان محسوب شود و در
مجازي که براي دوره هاي کوتاه مدت انتقال روا دیده شده است، می باید براي مدت زمان نامحدودي ادامه پیدا کند؟

اینها فقط برخی از پرسشـهاي مبرمـی اسـت کـه امـروزه در خصـوص خـدمت بـه مسـلمانان مطـرح مـی شـود. کسـانیکه بـه طـور مسـتقیم 
بــامعماهــایی هســتند(رو در رو) وارد خــدمت بــه مســلمانان مــی شــوند، پــی مــی برنــد کــه اینهــا صــرفاً پرسشــهاي فرضــی نیســتند، بلکــه 

.زندگیومرگبالقوهپیامدهاي

.توسعه پادشاهی مسیح در داخل جهان اسلام داردها، پیامدهاي چشمگیري را براي شاگردسازي و این پرسش

همانطور کـه رشـته کوههـا، در برخـورد صـفحات بـزرگ تکتونیـک شـکل گرفـت، پرسشـهاي خـاص مربـوط بـه هویـت کماکـان در صـدر 
) مسـائل کلیـدي مربـوط بـه هویـت را در خصـوص 2) مفهـوم هویـت را تعریـف مـی کـنم؛1این بحث قرار می گیـرد. مـن در ایـن مقالـه: 

، ارزیـابی "دوگـانگی دائمـی هویـت مـی شـود") تفکـر ماموریـت شناسـی کنـونی را کـه منجـر بـه 3خدمت به مسلمانان رسیدگی می کنم؛ 
نان را بـه عنـوان بهتـرین الگـوي احـراز هویـت بـراي خـدمت بـه مسـلما"هویـت یکپارچـه در مسـیح") پیگیـري یـک مـدل 4می کـنم؛ و 

پیشنهاد می کنم. در حقیقت، این مدلی است که ایمانداران مسیحی مسلمان زاده در سراسر جهان پیش گرفته و ایجاد می کنند.

هویتتعریف اصطلاح ناملموس .1

تعریـف من هویت را مفهومی انعکاسی که ابعاد فردي و گروهـی دارد، تلقـی مـی کـنم. بنـابر مقاصـد ایـن مقالـه، مـن هویـت را بـه اینگونـه 
ــنم:  ــی ک ــی شــود و همینطــور "م ــه توســط دیگــران درك م ــرد چگون ــردي) و اینکــه ف ــرد از خــودش دارد (خــود ادراکــی ف ــه ف درکــی ک

هـا توسـط دیگـران مـورد پـذیرش قـرار مـیو چگونـه ایـن گروهگروههایی کـه فـرد بـه آن تعلـق دارد خودشـان را چطـور درك مـی کننـد
به بهترین شکل نشان داده شود.چهار وجهیز هویت می کنم می تواند در یک ماتریس از این رو، استفاده اي که من ا".گیرند

ادراك توسط دیگرانخود ادراکی

که توسط دیگران درك می شودفرد، آنگونهخود ادراکی فرديفرد

که توسط دیگران درك می شودگروه، آنگونهخود ادراکی گروهیگروه

-چندگانـه اي را داراسـت. ایـن هویتهـا از ایـن قرارنـد: هویـت شـغلی؛ هویـت قـومی؛ هویـت اقتصـاديهر شخصـی در آنِ واحـد هویتهـاي 
اجتمــاعی؛ هویــت ترتیــب تولــد؛ جنســیت؛ و هویــت ایمانی/روحــانی. همچنــین مــردم در آنِ واحــد خودشــان را اینطــور درك مــی کننــد کــه 

ستند.تنوعی از هویتهاي اجتماعی و انجمنها یا ارتباطات گروهی را دارا ه

این مقاله بر هویت روحانی تمرکز خواهد کرد. افراد و گروههـا، وقتـی کـه تبعیـت روحـانی شـان تغییـر مـی کنـد، هویـت روحـانی شـان نیـز 
ممکن است تغییر کند. جنبه هاي دیگر هویت، نظیر قومیت، تغییرناپذیرند. 

مسائل کلیدي هویت در خصوص خدمت به مسلمانان.2

دس و قرآنجایگاه هویت در کتاب مق2,1
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نمایـانگر دو دیـن بـزرگ دنیـا هسـتند، در صـدد . ایـن دو کتـاب کـهاسـتکتـاب مقـدس همچنـینمفهوم هویت، درست زیر بناي قـرآن و 
این هستند که خود ادراکی را در سـطح مرکـزي روحـانی هـم بـراي افـراد و هـم بـراي گروههـا شـکل دهنـد. هـیچ یـک از ایـن دو کتـاب، 

مسـتقل و منحصـر بفـرد بکـار نبـرده اسـت، بلکـه اهمیـت اسـتنباطی اش را از جهـات بسـیاري اسـتدلال مـی هویت را به عنوان اصطلاحی 
هـان،درگذشـت؛کهنـهچیزهـاي. اسـتتـازهخلقتـیباشـد،مسـیحدرکسـیاگـرپـس"کند. بـراي مثـال، پـولس وقتـی مـی نویسـد کـه 

قصــد دارد کــه هویــت نوایمانــان در مســیح را توصــیف کنــد و ، ترجمــه هــزاره نــو)، واضــحا17:5ً(دوم قرنتیــان "اســتشــدهتــازهچیزهمــه
بـه[شـمابـراىرااسـلاموگردانیـدمتمـامشـمابـرراخـودنعمـتوکامـلبرایتـانراشـمادینامروز"شکل دهد. االله در قرآن می گوید، 

، ترجمـه فولادونـد). دوبـاره مـی بینـیم کـه ایـن آیـه هـم، مفهـوم هویـت را در جهـت مشخصـی 3(سوره مائده آیـه "برگزیدمآیینى] عنوان
مسائل هویت تفسیر کرد.در بیانسوق می دهد. با این خط استدلال، می توان بسیاري از متون کتاب مقدس و قرآن را 

مانیتاثیر احکام ارتداد بر مسئله هویت در زمینه هاي مسل2,2

شریعت اسلامی ارتداد، بسیاري از زمینـه هـاي خـدمت را بـا چـالش روبـرو مـی کنـد، حتـی اگـر آن زمینـه هـا از لحـاظ فنـی تحـت قـانون 
شرع نباشـد. خـودِ محمـد جایگـاه ارتـداد را ایجـاد و پایـه ریـزي کـرد و بـه آن شـکل داد و آن را بـه عنـوان قـانونی همیشـگی بـراي امـت 

ــرار دا ــه اســلامی) ق ــد (جامع ــه محمــد در صــحیح البخــاري جل ــا گفت ــاب 4د. مطــابق ب ــت، ": 260، شــماره 52، کت ــامبر گف گــر کســی "پی
"(مسلمانی) از دینش دست بکشد، او را بکشُید.

بـه نظـر مـی آیـد کـه در را بـه روي کسـانی 89تعدادي از آیات قرآنی مجازات شـدیدي را بـراي ارتـداد قـرار مـی دهـد. سـوره النسـاء آیـه 
ادعا می کنند که اسلام مجازات مرگ را براي آنانیکه دینشان را عوض کردند، تجویز نکرده است:می بندد که

اززنهـارپـسباشـیدبرابـرهـمبـاتـاشـویدکـافر] نیـزشـماکـه[دارنـدآرزواندشدهکافرخودشانکهگونههمان
هــربرتافتنـدروىاگـرپـسکننــدهجـرتخـداراهدرآنکـهتــامکنیـداختیـاردوسـتانىخــودبـراىایشـانمیـان

مگیرید.خودبراىیاورىویارایشانازوبکشیدشانوبگیریداسارتبهیافتیدراآنانکجا

برخی از مدافعان مسلمان مدرن و همچنـین مـدافعان غیـر مسـلمان در قبـال اسـلام، ادعـا کـرده انـد کـه اسـلام دیـن صـلح اسـت، و مـی 
توانــد در جــوامعی کــه آزادي ادیــان وجــود دارد عمــل کنــد. چنــین ادعاهــایی از تعلــیم کلاســیک اســلامی فاصــله گرفتــه اســت. مَعــدودي، 

در قرن بیستم شرح می دهد که:پژوهشگر بزرگ اسلامی جنوب آسیا 

بــراي هــر کســی کــه بــا شــریعت اســلام آشــنا اســت، چیــز پوشــیده اي نیســت کــه مطــابق بــا اســلام، مجــازات 
مسـلمانی کــه بــه کفــر روي مــی آورد، اعــدام اســت. شـکی کــه در ایــن خصــوص بوجــود آمــده، نخســت در میــان 

کــار برخاســته اســت. وگرنــه، در طــول دوازده مســلمانان در طــی اواخــر قــرن بیســتم و در نتیجــه گمانــه زنــی و احت
قرن پـیش از آن زمـان، تمـام جوامـع مسـلمان در مـورد آن هـم راي بـوده انـد. تمـام آثـار نوشـتاري دینـی مـا بـه 
روشنی شهادت می دهـد کـه ابهـامی دربـاره موضـوع اعـدام شـخص مرتـد هرگـز میـان مسـلمانان وجـود نداشـته 

ــات  ــزرگ اســت. ایــن نوشــتجات عبارتنــد از بیان ــاران ب ــامبر، خلیفــه هــاي ارشــاد گــر و راســتین او، صــحابه و ی پی
پیامبر، پیـروان او، رهبـران از میـان مجتهـدین، و پیروانشـان، دکتـراي شـریعت در قـرون مختلـف، کـه همـه اینهـا 
موجود هستند. تمام اینهـا مجموعـاً بـه شـما تضـمین خواهـد داد کـه از زمـان پیـامبر تـا زمـان حـال حاضـر، تنهـا 

کم به طـور مسـتمر و بـی وقتـه عملـی بـوده و هـیچ جـایی بـراي ایـن پیشـنهاد کـه شـاید مجـازات ارتـداد یک ح
2اعدام نباشد، باقی نمی گذارد.

2 Abul Ala Mawdudi, “The Punishment of the Apostate According to Islamic Law,” (1953) translated 1994 from
Urdu by Husain, Syed Silas, and Ernest Hahn, http://www.answeringislam.info/Hahn/Mawdudi/index.htm, accessed
December 15, 2015.
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قــوانین اســلامی در خصــوص ارتــداد گــرایش بــه ایــن دارد کــه ترســی فلــج کننــده را میــان مســلمانان ایجــاد کننــد و بــدین شــکل هویــت 
ــد و از ایــن رو تفکــر روحــانی شــان را ثابــت نگــاه دارد. ا ــه مســلمانان تثبیــت مــی کن ــوانین همچنــین زمینــه اي را بــراي خــدمت ب یــن ق

.ماموریت شناسی را تحت تاثیر قرار می دهد

نگرانی ها بر سر بیرون کشیدن و اخراج کردن2,3

نمـک باشـند. از لحـاظ تـاریخی، میسیونرها طبیعتـاً دوسـت دارنـد کـه نوایمانـان در جوامـع خودشـان بـاقی بماننـد و در جامعـه خـود نـور و
ایــن مســئله دشــواریهایی را در زمینــه هــاي مســلمانی بــروز داده اســت. در طــول عصــر اســتعمارگري، تقریبــاً همــه مســلمانان زیــر ســلطه 

ه اروپاییهایی زندگی می کردند که از دید عموم، مسـیحی قلمـداد مـی شـدند. وقتـی کـه مسـلمانان بـه مسـیح ایمـان آوردنـد، جـوامعی را کـ
آیــا "در آن بــه دنیــا آمدنــد را تــرك کردنــد و در خــارج از آنجــا زنــدگی خــود را از ســر گرفتنــد. پرسشــی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت: 

"آنها را اخراج کرد؟امت اسلامیمیسیونرها نوایمانان را بیرون کشیدند، یا 

یـل ثمـره محـدود در زمینـه هـاي اسـلامی اشـتباه هـم راي شـدند کـه دل1970در عصر پس از استعمارگري، میسـیونرهاي غربـی تـا دهـه 
میسـیونرها بـوده کـه نوایمانــان را از جوامـع اسـلامی بیـرون مــی کشـیدند. ایـن تفکــر انحرافـی، ایـن تجربـه افراطــی را تصـدیق کـرد کــه 

امــت اســلامینوایمانــانِ در مســیح تشــویق شــوند کــه همــواره هویــت مســلمان خــود را حفــظ کننــد. در واقعیــت، اخــراج نوایمانــان توســط
دلیل عمده این مشکل بود. سام اشلورفِ میسیونر، موشکافانه بیان می کند:

واضــح اســت کــه مســئولیت اصــلی اخــراج نوایمــان مســلمان زاده از فــرهنگش، بــر گــردن شــریعت، بــه خصــوص 
ــلاش  ــفانه، ت ــداد است...متاس ــانون ارت ــور ق ــی، و همینط ــاي دین ــال اقلیته ــلامی در قب ــت داري اس ــام حکوم نظ

یاســت تقصــیر سرســختی مســلمانان نســبت بــه انجیــل را بــر گــردن ستــا اینکــهگســترده اي کــه صــورت گرفتــه 
میســیونرها بیاندازنــد، باعــث شــده کــه میســونرهاي جــوانتر تشــویق شــوند کــه راههــایی را توســطبیــرون کشــی 

3تجربه کنند که فقط می توان لفظ افراطی را برایش مناسب دانست.

ی را نشـان این چشـم انـداز تـاریخی چالشـهاي مـاموریتی را در زمینـه هـاي مسـلمانی توصـیف مـی کنـد، و تفکـر ماموریـت شناسـی کنـون
می دهد.

تفکر ماموریت شناسی کنونی.3

جنبشهاي درونی و دوگانگی دائمی هویت3,1

در چند دهه اخیر، مدافعان جنبشهاي درونی، الگویی را پـیش بـرده انـد کـه مـدعی اسـت کـه تـا حـد زیـادي ایـن چـالش را حـل کـرده انـد. 
الگوي جنبشهاي درونـی، نوایمانـان را دلسـرد مـی کننـد کـه از ادیـان غیـر مسـیحی نظیـر اسـلام، هندوییسـم، یـا بـودایی بیـرون نیاینـد و 

ادیـان خـود بـاقی مانـده انـد، عیسـی را پیـروي کننـد. ایـن در درونشتر آنان را تشـویق مـی کننـد کـه در حالیکـه تغییر دین ندهند، بلکه بی
مثــل "الگــو، بــه گفتــه جــان تــراویس و دادلــی وودبــري کــه از طرفــداران ایــن جنــبش هســتند، منجــر بــه احیاهــاي ســریع مــی شــود کــه 

3 Sam Schlorff, 2000. “The Translational Model for Mission in Resistant Muslim Society: A Critique and an
Alternative.” Missiology 28, no. 3 (2000): 316.
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4"خمیرمایه رشد می کند.

درونـی، تعریفـی از جنبشـهاي درونـی در رایـزي بـا جامعـه بـین المللـی ماموریـت شناسـی پیشـگام ارائـه ربکا لوئیس، نظریـه پـرداز جنـبش 
جنبشــهاي "مــی دهــد. ممکــن اســت شــخص اظهــار عقیــده کنــد کــه جنــبش درونــی مخــتص بــه زمینــه هــاي اســلامی نیســت. لــوئیس، 

را اینگونه تعریف می کند:"درونی

انجیـل از طریـق شـبکه هـاي اجتمـاعی و جـوامعی کـه از پـیش موجـود هسـتند، انتشـار مـی هر جنبشی به ایمان به مسیح که در آن الـف)
مــذهبی خـود بــاقی مــی -یابـد، و در آن، ب) خــانواده هـاي ایمانــدار، بـه عنــوان جلـوه هــاي معتبـر بــدن مسـیح، در درون جوامــع اجتمـاعی

کـه تحـت خداونـدي عیسـی مسـیح و اقتـدار کتـاب مانند، و هویت خـود را بـه عنـوان اعضـاي آن جامعـه حفـظ مـی کننـد، در عـین حـال
5مقدس زندگی می کنند.

روشـنی بـراي هویـت دارد. از ایـن رو، معتقـدان بـه جنبشـهاي کارکردهـاينقل قول لوئیس آشکار می کنـد کـه الگـوي جنبشـهاي درونـی 
مــذهبی خــود را حفــظ مــی کننــد (در ایــن مــورد، هویــت مســلمانی را)، هرچنــد کــه ایــن ایمانــداران، بــه کتــاب -درونــی، هویــت اجتمــاعی

گرایـــی مقـــدس و بـــه مســـیح بـــه عنـــوان خداونـــد ایمـــان آورده انـــد. از ایـــن رو، در سراســـر ایـــن مقالـــه، مـــن اصـــطلاح حفـــظ 
)retentionism هویـت مسـلمانی توسـط پرسـتندگان مسـیح اسـتفاده خـواهم کـرد. حفـظ حفـظ دائمـی) را به عنـوان شـکل کوتـاه تـر

گرایی درباره حالات دائمی هویت سخن می گویـد و نـه حـالات مـوقتی یـا انتقـالی کـه شـخص یـا اشـخاص در فرآینـد تغییـر دیـن ممکـن 
است متحمل شوند.

قـات در اکثـر زمینـه هـاي مسـلمانی اصـطلاحی تحقیرآمیـز اسـت. از ایـن جهـت، بـه کـار بـردن عبـارتی کـه مبشـرین خیلی از او،مسیحی
، محتمـل اسـت کـه در زمینـه هـاي مسـلمانی درسـت فهمیـده "مسـیحی شـدن"غربی آن را درك می کنند و آزادانه بکار مـی برنـد، نظیـر 

بــه "زنــدگی تحــت خداونــدي عیســی مســیح و اقتــدار کتــاب مقــدس"ارت نشــود و حتــی ناپســند شــمرده شــود. از ایــن رو، لــوئیس از عبــ
عنوان یک جـایگزین اسـتفاده مـی کنـد. اگرچـه جلـوه هـاي جنبشـهاي درونـی فاصـله زیـادي بـا یکنـواختی دارنـد، تعریفـی کـه لـوئیس از 

بش درونـی محسـوب شـود، جنبشهاي درونی ارائه می دهد، مسـتلزم حفـظ دائمـی هویـت مسـلمانی اسـت. بنـابراین، اگـر جنبشـی یـک جنـ
جامعه محلی مسلمان کماکان باید اعضاي جنبشهاي درونی را به عنوان مسلمان ببینند.

مسلمانان از لحاظ تاریخی خودداري کرده اند از اینکـه هویـت مسـلمانی را بـه کسـانی اعطـا کننـد کـه ایمـان دارنـد خـدا در شـکل عیسـی، 
بـاور، شـرك (شـریک قائـل شـدن بـراي االله) محسـوب مـی شـود کـه مطـابق بـا سـوره منجی الهی، به زمین آمـد. در واقـع، پـذیرش ایـن

ــه ام کــه مســلمانان و پژوهشــگران مســلمان، 116:4 ــري خــودم، دریافت ــق شــاخه دکت ــاهی نابخشــودنی در اســلام اســت. مــن در تحقی گن
خته ام کــه راغــب باشــد کــه هویــت تــا امــروز، مــن پژوهشــگر مســلمانی را نشــنا6پرســتنده مســیح را یــک غیــر مســلمان تلقــی مــی کننــد.

مسلمانی را براي شخصی کـه مسـیح را بـه عنـوان خداونـد پرسـتش مـی کنـد، قائـل شـود. ایـن، تشـنی آشـتی ناپـذیر را بـراي دوام آوردن 
بـر وحـدانیت مطلـق الهـی (توحیـد) شـهادت دهـد و اعتقـاد بـه اسلام توسط محمـد و پیـروانش ایجـاد شـد تـا حفظ گرایی بوجود می آورد.

4 John Travis and Dudley Woodberry, “When God’s Kingdom Grows Like Yeast: Frequently-Asked-Questions
About Jesus Movements within Muslim Communities,” July-Aug (2010):
http://www.missionfrontiers.org/issue/article/when-gods-kingdom-grows-like-yeast, (Accessed December 18, 2015).

5 Rebecca Lewis, “Promoting Movements to Christ within Natural Communities,” International Journal of Frontier
Missions, 24, no. 2, Summer (2007): 75.

6 Fred Farrokh, Perceptions of Muslim Identity: A Case-Study among Muslim-born Persons in Metro New York, PhD
Dissertation, Assemblies of God Theological Seminary. Springfield, MO, (2014):
http://gradworks.umi.com/36/30/3630231.html, (Accessed December 1, 2015).
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ثلیث، باورهاي تجسم، و پرستش مسیح را منـع کنـد. حفـظ گراهـا بـا تـرویج دادن پرسـتندگان مسـیح کـه هنـوز مسـلمان هسـتند، نشـانگر ت
، بتوانـد بـه یـک پرسـتنده مسـیح اتـلاق مسـلمانهویت اولیه اي که امت اسلامی بـراي خـود دائـر کـرده را تخریـب کردنـد. اگـر اصـطلاح 

تمام معنایش را از دست داده است.مسلمانشود، در آن صورت اصطلاح 

نتیجه آزمایشگري ماموریـت شناسـی حفـظ گراهـا، دوگـانگی هویـت اسـت. ایمانـداران خودشـان را آنگونـه کـه مبشـران لحـاظ مـی دارنـد، 
انشـان، می بینند، اما ایـن ایمانـداران کماکـان در مـلاء عـام هویـت خـود را بـه عنـوان مسـلمان احـراز مـی کننـد. خـانواده مسلم"مسیحی"

دوســتان، و جامعــه بزرگترشــان، ممکــن اســت آنهــا را بــه عنــوان مســلمان ببیننــد. از آنجــایی کــه حفــظ گرایــی حــالات دائمــی هویــت را 
7را ترویج می دهند."دوگانگی دائمی هویت"توصیف می کند (و نه حالت انتقالی)، من اظهار می کنم که حفظ گراها دارند 

مـی کنـد کـه هویـت مرکـزي شخصـی فـرد (ایمـان قلبـی) نیـازي نـدارد کـه هماننـد هویتهـاي خـارجی الگوي جنبش هاي درونی پیشنهاد 
باشد. هرچند که این موضوع ممکـن اسـت بـراي بسـیاري از جوینـدگان مسـلمان در مرحلـه گـذار، یـک واقعیـت باشـد، امـا بـه دلایلـی کـه 

دت شاگردسـازي سـالم آنانیکـه کـه مصـمم بـه پیـروي از مسـیح وعـده دراز مـدر تحقـقدر پایین بیان می کنم، بـاور دارم کـه ایـن مـدل 
شکست می خورد.به عنوان خداوند هستند،

حفظ گرایی و دوگانگی دائمی هویتهايپیچیدگی3,2

حفظ گرایـی بـه جـاي اینکـه گـره پیچیـده خـدمت بـه مسـلمانان را بگشـاید، مشـکلات متعـددي را تشـدید کـرده انـد، از جملـه دوگـانگی 
پیـروان مسـلمان عیسـی ظـاهراً در قلـب خـود بـه عیسـی خداونـد ایمـان آورده انـد، امـا هنـوز در صـدد هسـتند کـه وضـعیت دائمی هویت. 

هویت مسلمانی را حفظ کننـد. مشـکلِ اول ایـن اسـت کـه امـت اسـلامی، هویـت مسـلمانی را بـه آنـانی اعطـا مـی کنـد کـه محمـد را بـه 
؛ 72:5؛ 59:3عیســی مســیح را قــدغن کــرده اســت (نگــاه کنیــد بــه ســوره هــاي عنــوان یــک پیــامبر، محتــرم بشــمارند، و محمــد، پرســتش 

116:5.(

دوم اینکه، با حفظ کـردن دائمـی هویـت مسـلمانی، اعضـاي جنبشـهاي درونـی متمایـل خواهنـد شـد کـه باورهـاي راسـتین خـود در مسـیح 
نه آن سـردرگمی هویـت اسـت. مـن در تجربـه را پنهان کنند که این یک حالـت دائمـی اسـکیزوفرنیک روحـانی را ایجـاد مـی کنـد کـه نشـا

ازنکننـد،دریافـتشـانهویتیبـرزخایـنبـرايحلـیراهاگـرهسـتند،مسـیحبـاآشـناییمسـیرام مشاهده کرده ام کـه مسـلمانانی کـه در
ح مـی دهنـد کـه پـیش مـی رونـد. آنهـا بـه طـور طبیعـی تـرجیبه سوي هـویتی تـازه در مسـیح ،نوایمانان موفق.افتادخواهنداحساسینظر

از گسستگی روابط موجود اجتماعی و خانوادگیشان جلـوگیري کننـد، امـا پـی مـی برنـد کـه واکنشـها بـه ایمـان نوظهورشـان تـا حـد زیـادي 
خارج از کنترلشان است.

بینـد. سوم اینکه، مشکلی روي می دهد وقتـی کـه جامعـه مسـلمان ایـن نوایمانـان درونـی را بـه عنـوان چیـزي کـه خودشـان نیسـتند مـی 
، نـام گـذاري مـی کنـد و بـدین گونـه ارزیـابی "مانـدندر اسـلام بـاقیمـدل پـنج..."دان مککوري الگوي جنبشـهاي درونـی را بـه عنـوان 

می کند:

من نمی توانم بـا مـدل پـنج موافـق باشـم...جاي زیـادي بـراي فریـب در ایـن مـدل وجـود دارد. مسـلمانانی کـه تغییـر دیـن 
، خـود را مسـیحیانِ بـدونِ لقـبِ مسـیحی "نوایمانـان"نداده اند، این نوایمانـان را بـه عنـوان مسـلمان مـی بیننـد، درحالیکـه 

7 Tim Green presents a three-layer model comprising core identity, social identity, and collective identity. However,
I have not parsed collective and social identity. See Tim Green, “Identity Issues for Ex-Muslim Christians, with
Particular Reference to Marriage.” St. Francis Magazine. August. 8:4, (2012): 435-481:
https://www.researchgate.net/publication/241678198_identity_issues_for_ex-
Muslim_Christians_with_particular_reference_to_marriage, (Accessed December 19, 2015).
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8.کنداز دین اسلام، مبهم جلوه میهمرنگی با شکلیسط این می بینند... شاهد بودن کامل به حقیقت انجیل، تو

مککــوري بــه درســتی احتمــال فریــب را در ایــن مــدل خاطرنشــان مــی ســازد. در حالیکــه اســلام در تــرویج اســلام، فریــب را روا مــی دارد 
نمـینـه اي از رسـولان را نشـان )، اما رویکـرد کتـاب مقدسـی ایـن را رد مـی کنـد. تـاریخ عهـد جدیـد در اعمـال رسـولان، هـیچ نموتقیه(

که هویت خود را براي پیشبرد انجیل یا دوري از جفا، پنهان کنند.دهد

را بـه عنـوان مسـلمان ببینـد. امـا همـانطور کـه "پیـروان مسـلمان عیسـی"الگوي حفظ گرایی در تلاش است کـه امـت اسـلامی کماکـان 
ات کتـاب مقدسـی ایمـان داشـته باشـند کـه خـدا در شـکل مسـیح بـه زمـین آمـد تـا در بالا بیان شد، اگر ایـن ایمانـداران حقیقتـاً بـه روایـ

انسانهاي گناهکار را نجات دهـد، آنهـا دیگـر مسـلمان نیسـتند. ادعـاي ایشـان کـه آنهـا هنـوز مسـلمان هسـتند، منجـر بـه تخلـف اخلاقـی 
می شود.

تقویـت شـود، بـا حفـظ کـردن دائمـی هویـت مسـلمانی چهارم اینکه، انگیزه شـهادت دادن ایـن پیـروان مسـلمان عیسـی بـه جـاي اینکـه 
تضعیف می شود. ایماندارِ به خطر افتـاده، عـزم راسـخ نـدارد کـه همچـون ایمانـداري کـه محکـم بـر مسـیح ایسـتاده، شـهادت دهـد. پـنجم 

انی اسـلامی نهـایی بـراي مسـلمانی کـه پیـرو عیساسـت، کماکـان مسـجد و امـت جهـ"لنگرگـاه"اینکه، حفظ گرایی پیشنهاد می کنـد کـه 
گـودال ایـنهمچنـیناست. از این حیث، این جویندگان، هرگز نمی تواننـد هویـت دائمـی خـود را بـه بهتـرین نحـو، در بـدن مسـیح بیابنـد. 

سرپوشیده، ممانعت می کند از اینکه دوگانگی دائمی هویت، یک مدل ماموریتی بلندمدت و کل نگر باشد.

پیگیري هویت یکپارچه در مسیح.4

ــد مدلســازي، تعلــیم و آمــوزش هویــت یکپارچــه در مســیح باشــد. در ایــن مــدلِ هــدف بلنــد هویــت "مــدت در خــدمت بــه مســلمانان بای
، فـرد ایمانــدار هویـت فــردي اش را در مسـیح مــی یابـد، و همینطــور هویـت روحــانی اجتمـاعی اش را در بــدن مســیح "یکپارچـه در مســیح

ز هویـت اصـلی روحـانی شـان را در مسـیح مـی یابـد و بـه طـور فزاینـده اي بـه همـین پیدا می کند. گروههایی که آنها جزوشان هستند، نیـ
منوال توسط دیگران درك می شوند. هویـت، در مـدل هویـت یکپارچـه در مسـیح، هـم یکپارچـه اسـت و هـم بـر مسـیح همگـرا مـی شـود. 

تضــاد مســتقیم بــا دوگــانگی دائمــی اســت؛ و هویــت یکپارچــه در مســیح در"دوگــانگی"، بــه معنــاي واقعــی کلمــه متضــاد "یکپــارچگی"
هویت قرار می گیرد.

مدل هویت یکپارچه در مسـیح بایـد از دریچـه هـاي مختلفـی بـه آن نگـاه شـود. از لحـاظ فـردي، فـرد نوایمـان، هـویتش را در مسـیح مـی 
هویـت . خودآگـاهی و یابد، در مسیح رشد می کنـد و بـه او نزدیکتـر مـی شـود و در یـک فرآینـد تبـدیلی در شـباهت مسـیح پـیش مـی رود

)، چـرا کـه مسـیح، خـودش، 18:3بازتـاب مـی کنـد (دوم قرنتیـان "از جـلال تـا بـه جـلال"نوایمـان نیـز ایـن تبـدیل را بـه گونـۀ شخصی
مســیح ســفارش). دوان میلــر تاییــد مــی کنــد کــه مســیحیان مســلمان زاده هــم اکنــون دارنــد یــک 27:1اســت (کولســیان "امیــد جــلال"

می کنند:محور را دنباله روي

ــرار دادم،  ــه ق ــن مــورد مطالع ــا، نوشــتجات، و آیینهــاي پرســتش مســیحیان مســلمان زاده را کــه م ســخنرانی ه
ــه  ــرایش ب ــوريگ ــیح مح ــور، مس ــیح "دارد، منظ ــار مس ــیح و ک ــخص مس ــه در آن، ش ــاتی ک ــته از الهی آن دس

ــاتی هســتند. ــی و الهی ــزارات اخلاق ــام گ ــاي تم ــه 9"مبن ــه اینک ــات وجــود دارد ب ــن الهی ــوي اي در ای ــرایش ق گ
ــایج  ــی از نت ــد. یک ــیح بیاب ــخص مس ــق ش ــت را از طری ــه اس ــت و چگون ــدا کیس ــه خ ــاره اینک ــم درب ــام فه تم

8 Don McCurry, Healing the Broken Family of Abraham: New Life for Muslims. Colorado Springs, Colorado:
Ministries to Muslims, (2001): 330.

9 Inset quote: Van A. Harvey, A Handbook of Theological Terms, New York: Macmillan, (1964): 48
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گرایشات مسیح محوري که مـن مشـاهده کـردم ایـن اسـت کـه محمـد بـه طـور کـل، جایگـاهش را بـه عنـوان 
10"از دست می دهد.انسان ایده آل

ستان، و محافل اجتماعی شخص نوایمـان، نـاگزیراً آگـاه خواهنـد شـد کـه ایـن فراینـد گـرایش بـه مسـیح در زنـدگی ایمانـدار در خانواده، دو
حال وقوع است. این ادارك، توسط کـلام یـا اعمـال شـخص ایمانـدار بوجـود مـی آیـد. اغلـب اوقـات، خـانواده و محفـل اجتمـاعی شـخص، 

خواهند شد.نسبتاً سریع، این تغییر رفتار را متوجه

اي را اتخــاذ مــی کننــد کــه اجتمــاعی فرآینــد فــردي اســت. گروههــاي جدیــد ایمانــداران، هویــت انعکــاس گــرفرآینــد اجتمــاعی تبــدیل، 
، مسـیح محـور نیسـت. امـت اسـلامینمـی یابنـد، چـرا کـه امـت اسـلامیهمچنین بر مسیح همگرا می شود. آنها دیگـر هویـت خـود را در 

خودشـان آگـاه مـی شـوند چـرا کـه جلـوه اي محلـی از بـدن جهـانی مسـیح را تشـکیل مـی دهنـد. در حقیقـت، ایـن آنها بیشتر و بیشـتر از 
کـه در مـدل جنـبش هـاي درونـی موضـوعیمـی بیننـد، در حـال لغـزشکلیساشناسـی کتـاب مقدسـی در مـوردگروههـا ناگهـان خـود را

نخواننـد، و حتـی بجـاي یکشـنبه، در روز دیگـري جمـع شـوند، امـا آنهـا در "کلیسـا"یافت نمی شود. هرچند که ممکـن اسـت آنهـا خـود را 
از هستند. در عـین حـال کـه بـاور نـدارم کـه الزامـی باشـد کـه ایـن نوایمانـان مسـلمان زاده، یـا گروههایشـان، کلیسامفهوم کتاب مقدسی، 

احـراز کننـد. "مسـلمان"استفاده کننـد، امـا از لحـاظ اخلاقـی درسـت نیسـت کـه آنـان کماکـان هویـت خـود را بـه عنـوان "مسیحی"لفظ 
مسلمان نیستند.امت اسلامیآنها واقعاً دیگر در نگاه 

ر حـال نمـود اسـت. مـثلاً در الجزایـر، اً د، ایـن پویـایی واقعـدر مکانهایی نظیر ایران و الجزایر با زمینه هـایی کـه نفـوذ بیرونـی حـداقلی دارد
نیســت. در مطلــوبیهرچنــد کــه اصــطلاح مســیحی در آن زمینــه، اصــطلاح 11شناســایی مــی شــوند.مســیحیان جُــددُنــوان نوایمانــان، بــه ع

، محمد و مسجد و هویت مسلمانی را رد کرده اند.با کمال میلمعاصر در ایران، نوایمانان مسیحی بیداري روحانیطی

خواننـدگان آشــنا بــا زمینــه هـاي مســلمانی، آگــاه خواهنــد شــد کـه محرومیــت اجتمــاعی یــا خــانوادگی، یـا جفــاي حتمــی فیزیکــی، در هــر 
مرحله از این فرآیند ممکن است رخ دهـد. بـا ایـن حـال، نوایمانـانِ در مسـیح کـه از پـیش زمینـه اسـلامی هسـتند،  بخـوبی پـی مـی برنـد 

رشـان در مسـیح تـا حـد زیـادي خـارج از کنترلشـان اسـت. اگـر آنهـا بـه خـاطر ایـن جفـا، از حرکـت بـه که واکنش اجتماع به هویت نوظهو
سوي مسیح بازایستند و برگردند، قادر نخواهند بود که اجتماع را به سوي مسیح ترغیب کنند.

مدل هویت یکپارچه در مسیح، نوایمانان را از پیروان مسیح به سوي پرستندگان مسیح حرکت می دهد4,1

را از خـود دور مـی "مـذهب"حتـی در غـرب هـم تبـدیل بـه مـُد شـده اسـت، چـرا کـه ظـاهراً پیونـدهاي ترسـناك "پیرو عیسـی"عبارت 
کند. آنانی کـه حفـظ گرایـی را تـرویج مـی دهنـد، شناسـه هـایی را تـرجیح مـی دهنـد کـه واژه مسـلمان را بـراي زمـان حـال بکـار ببرنـد. 

همچنـین بـه نظـر مـی رسـد کـه حفـظ گراهـا 13"پیـروان مسـلمان مسـیحاباور عیسـی."و 12"عیسـیپیروان مسلمان "نمونه هایی از قبیل 
عیسی را ترجیح می دهند، چرا که این اصطلاح ضرورتاً با اسلام در تناقض نمی باشد."پیرو"به این دلیل اصطلاح 

10 Duane A. Miller, Living among the Breakage: Contextual Theology Making and ex-Muslim Christians, PhD
Dissertation, University of Edinburgh, (2014): 236-237.

11 Bassam Madany, “Learning from the ‘New’ Maghrebi Christians” (no date):
http://www.answeringislam.org/authors/madany/maghrebi_christians.html, (accessed December 15, 2013.)

12 J. H. Prenger, Muslim Insider Christ Followers. PhD Dissertation. Biola University. Los Angeles, CA, (2014).

13 John Travis, “Messianic Muslim Followers of Isa: A Closer Look at C5 Believers and Congregations,”
International Journal of Frontier Missions, 17, no. 1, Spring, (2000): 53-59.



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

29

مـرا "مثـال، عیسـی در متـی گفـت، ، یـک توصـیف گـر معتبـر کتـاب مقدسـی اسـت؛ بـراي "پیـرو مسـیح بـودن"من موافقم که اصـطلاح 
در زمینـه هـاي مسـلمانی پـایین تـر از حـد مطلـوب اسـت پیـرو مسـیح ). با این وجود، ایـن توصـیف گـرِ 22:8و متی 9:9(متی "پیروي کن

و بــت شــکنی را آورده انــد. مســلمانان توحیــدو آنچنــان کــه بایــد، نیســت. در اســلام، ایــن اعتقــاد اســت کــه تمــامی پیــامبران پیــام مشــابه 
اعتقاد دارنـد کـه عیسـی، بـه عنـوان یـک پیـامبر فـانی در اسـلام، همـان پیـام مرکـزي اي را آورد کـه محمـد آورده اسـت. از ایـن جهـت، 

ی اینکـه، خودشان را پیرو عیسی بـه حسـاب مـی آورنـد، حتـی اگـر از ایـن توصـیف گـر اسـتفاده نکننـد. یعنـدر عمل،تمام مسلمانان سنتی، 
آنها پیام اساسی قرآن را که توسط پیامبران فانی از جمله عیسی وعظ شد را پیروي می کنند.

در جوامـع مسـلمان بکـار بـرده مـی شـود، مسـلمانان اینطـور فکـر مـی کننـد کـه "پیـرو مسـلمان عیسـی"وقتی که اصـطلاحی شـبیه بـه 
عیسـاي اسـلامی پیـروي مـی کنـد. ایـن عیسـاي اسـلامی فقـط یـک شخص یا گروهی که این اصطلاح توصیف گر را بکـار مـی گیـرد، از

راي باشـند کـه عیسـاي کتـاب مقدسـی را پیامبر است؛ او خدا نیست؛ و بر صلیب هم نمـرد. هرچنـد کـه نوایمانـان ممکـن اسـت باطنـاً هـم
پیروي می کنند. باز هم، نتیجه کار، دورویی و دوگانگی دائمی هویت است.

در زمینـه هـاي "پیـرو عیسـی"فرضـی و پـدرش شـرح مـی دهـد کـه چـرا توصـیف گـر "مصـطفاي"ده بـین این گفتگوي شبیه سازي شـ
مسلمانی نمی تواند به هدف خود دست یابد:

"پسرم، من نگران شده ام که تو داري باورهاي غیر معمولی را قبول می کنی. دین تو چیست؟"پدر مصطفی: 

"مسلمان عیسی هستم.من خدا را پرستش می کنم. من یک پیرو "مصطفی: 

"ما نیز پیرو عیسی و تمام پیامبران هستیم. به من بگو پسرم، آیا تو پرستنده مسیح شده اي؟"پدر مصطفی: 

در این لحظه، پدر مصـطفی مسـئله را کـاملاً شـفاف کـرد. پیـرو مسـیح بـودن آنقـدر در اسـلام بـد نیسـت و حتـی مـی توانـد سـتودنی هـم 
ممنـوع اسـت. آیـا مصـطفی در خصـوص هویـت، راغـب اسـت بگویـد کـه هـویتی تـازه در مسـیح دارد، یـا باشد. اما پرسـتنده مسـیح بـودن 

اینکه صرفاً راضی می شود که پشت هویت قبلی اش پنهان شود؟

مدل هویت یکپارچه در مسیح و نقاط فشار اجتناب ناپذیر4,2

و لـرزش هـا ارزیـابی مـی شـوند. بـراي مسـلمانانی کـه در ساختمانها و پلها بر حسـب میـزان تحملشـان در برابـر فشـارهاي بـاد، زلزلـه هـا،
مسیر آشنایی با مسیح هسـتند، نقـاط فشـار قابـل تـوجهی فـوراً پدیـدار مـی شـود. بزرگتـرین و مهمتـرین نقطـه فشـار همیشـه ایـن خواهـد 

شـرم -مـاع؟ ایـن مسـئله اکـرامبود که آیا ایمانداران ارزش بیشـتري بـراي پرسـتیدن مسـیح قائـل مـی شـوند، تـا بـراي تاییـد خـانواده و اجت
اسـت کــه در آن، اکـرام مســیح ممکــن اسـت موجــب شـرم شخصــی بــراي نوایمـان شــود. هرچـه زودتــر، ایمانــدار و گـروه ایمانــداران ایــن 

جاي دهند، زمان راحتتري را در تصمیم گیري رو به جلویشان خواهند داشت.باطناً و ظاهراًموضوع را 

). او هنـوز امیـدوار 54:22(لوقـا "از فاصـله اي دنبـال مـی کـرد"عیسـی، او را تعقیـب مـی کـرد و براي مثـال، پطـرس در شـب دسـتگیري 
بود که توسـط عیسـی مسـح شـود تـا مقـام بزرگـی در ایـن پادشـاهی زودگـذر در ایـن دنیـا داشـته باشـد. ناگهـان نقطـه فشـار وخیمـی بـر 

ورد تردیـد قـرار گرفـت. بـه نظـر مـی رسـد کـه نقطـه فشـار، تـا حـدي پطرس هنگامی که در کنار آتش بود، وارد آمد و تبعیت او از مسیح مـ
با غافلگیري او را فراگفت؛ او حتی انکار کـرد کـه عیسـی را مـی شناسـد. وقتـی پطـرس پـی بـرد کـه چـه کـار کـرده، زار زار گریسـت. ایـن 

آن هنگــام کــه توســط دوســتان، نــوع چــالش، نقطــه فشــاري را کــه ایمانــداران مســلمان زاده بــا آن روبــرو مــی شــود، بازتــاب مــی دهــد،
خانواده، اجتماع، و رهبران مذهبی به چالش کشیده مـی شـوند، از اینکـه انتخـاب کـرده انـد کـه عیسـی را بـه عنـوان خـداي زنـده بپرسـتند. 

چیـره در مدل هویت یکپارچه در مسیح، نوایمانان با یگانگی شـان بـا مسـیح نیرومنـد مـی شـوند تـا بـا موفقیـت بـر ایـن چالشـهاي پرفشـار
.گردند
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احراز هویتیاز نوعپیاده سازي مدل هویت یکپارچه در مسیح از طریق شاگردسازي4,3

خـدمت در غـرب بـدین گونـه اسـت: بشـارت، شاگردسـازي، بنـاي کلیسـا. نخسـت، شـاهدان مسـیح پیشـبرددر بـابمعمولترتیب تاریخی
انجیل را موعظه می کنند. به محض اینکـه افـراد نجـات یافتنـد، شاگردسـازي مـی شـوند. بـه محـض اینکـه تعـداد شـاگردان در حـد کـافی 

شد، کلیسا تشکیل می شود.

خـوب کـار کنـد، امـا ممکـن اسـت بـه خـوبی در زمینـه هـاي مسـلمانی برگردانـده نشـود. ، شـاید در برخـی زمینـه هـا پیشبرددرحالیکه این 
اکثریــت مســلمانان طــرز فکــر اجمــاع را در تصــمیم گیــري اعمــال مــی کننــد. بــه خــاطر ایــن پویــایی، تصــمیم گیــري در ایــن زمینــه، بــا 

ه در سراسـر ایـن فرآینـد، مبشـر یـا مبشـرین ملاحظه تر است. تصمیمات آنی بـه نـدرت گرفتـه مـی شـود. از ایـن گذشـته، مسـلمان جوینـد
انجیل را (براي اعتبار و حمایت اخلاقی محتمل در آینده) مورد بررسی قرار خواهد داد.

-نخسـت"اگرچه این ممکن است خلاف منطـق بـه نظـر رسـد، امـا پیشـنهاد مـی کـنم بـراي آنانیکـه مسـلمانان را خـدمت مـی کننـد، بـه 
مــی نــامم و "شاگردســازي احــراز هــویتی"انان بیاندیشــند. مــن ایــن فعــل و انفعــال شاگردســازي را در روابطشــان بــا مســلم"شاگردســازي

ارزش یـک شاگردسـازي بـا دوام کـه در آن یـک مسـیحی ارتقـاي رشـد روحـانی یـک مسـلمان یـا مسـلمانان را"اینطور تعریفش می کنم: 
"گویی رشد و پیشرفت خودش بوده است.چنانچهنهدمی

ه بشري که بتـوان بـه ایـن الگـوي شاگردسـازي کـرد، در پـرورش فرزنـدان اسـت. بسـیاري از والـدین، آن انـدازه یـا بیشـتر نزدیکترین تشبی
از آنکه بـه فکـر خوشـی و رفـاه خـود باشـند، نگـران خوشـی و رفـاه فرزندانشـان هسـتند، هماننـد پـرورش فرزنـدان، طبیعـت بـادوام رابطـه 

آن اسـت کـه در ایـن فرآینـد نمـی تـوان عجلـه کـرد، چـرا کـه هویـت نوایمـان بـه طـور شاگردسازي بـین مسـیحی و مسـلمان، حـاکی از 
مستمر و تدریجی بر خودِ مسیح همگرا می شود.

احـراز هـویتی را ارائـه مـی دهـد. عیسـی بـیش از سـه سـال را صـرف ریخـتن از نـوععیسی نمونـه اصـلی کتـاب مقدسـی از شاگردسـازي
ی کنـد. او زمـان لازم بـه ایشـان اعطـا کـرد تـا هویـت فـردي و اجتمـاعی شـان را در او بیابنـد. زندگی و تعالیمش بر زنـدگی دوازده تـن مـ

انکار پطرس حاکی از آن است که این فرآیند با یـک فرآینـد یکپارچـه فاصـله زیـادي داشـت. امـا نتیجـه پایـانی شـایان تقلیـد اسـت. کتـاب 
اران هویت فردي و اجتماعی شان را در خود مسیح بنیان می نهند.اعمال رسولان، جنبشی را در تاریخ می نگارد که در آن ایماند

براي آنانیکه امروزه در حال خدمت بـه مسـلمانان هسـتند، چنـدین نکتـه تاکیـدي حـائز اهمیـت اسـت. صـبر لازم اسـت، چـرا کـه نوایمانـان 
بـه صـورت مسـیح فرآینـدي سـریع السـیر شروع می کنند که خود را به جاي تعالیم قرآنی با تعـالیم کتـاب مقـدس سـیر کننـد. شـبیه شـدن

، بـه طـور همیشـگی در حالـت دوگـانگی دائمـی هویـت بمانـد، ی بـا مسـیح هسـتندیمسـیر آشـنانیست. گذشته از این، اگر مسلمانانی که در 
خارجی نخواهند داشت که شاهدان تاثیرگذاري براي مسیح قیام کرده باشند.آمادگیدیگر شهامت درونی یا 

نتیجه گیري.5

من در این مقاله برخی از چالشـهاي خـدمت بـه مسـلمانان را شـرح داده ام. موضـوع هویـت، شـاید بحرانـی تـرین موضـوع در ایـن برهـه از 
تاریخ باشد. ریشه این چالش در طبیعت دافع اسـلام نسـبت بـه آنـانی اسـت کـه عیسـی مسـیح را بـه عنـوان خداونـد مـی پذیرنـد. برخـی از 

ه اند که حفظ دائمـی هویـت مسـلمانی بهتـرین راه اسـت. مـن اظهـار مـی کـنم کـه ایـن کـار تنهـا مـی توانـد ماموریت شناسها پیشنهاد داد
منجر به دوگـانگی دائمـی هویـت شـود. الگـوي جنـبش درونـی بـا جایگـاه حفـظ گرایـی هـویتش، نمـی توانـد سـلامت روحـانی بلندمـدت 

ارتقـا دهـد، چـرا کـه جـزء کلیـدي بـراي حفـظ هویـت مسـلمانی، تصـدیق آنانیکه از زمینه مسلمانی به خداونـد عیسـی ایمـان آورده انـد، را 
کردن محمد است، همان کسی که عیسـاي کتـاب مقدسـی را رد کـرده اسـت. مخصوصـاً اینکـه محمـد ایـن روایـت را رد کـرد کـه خـدا در 

سـتش مسـیح را ممنـوع شکل عیسی به زمین آمد، همان عیسـایی کـه بـه خـاطر انسـانهاي گناهکـار بـر صـلیب مـرد. در عـوض، محمـد پر
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).6:61کرد و عیسی را تبدیل کرد به کسی که نوید دهندة شخصِ خودِ محمد است (سوره 

مــن بــه جــاي حفــظ گرایــی، مــدل هویــت یکپارچــه در مســیح را پیشــنهاد مــی دهــم کــه در آن هویــت گروهــی و اجتمــاعی از محمــد و 
و مانـدگار تغییـر مکـان مـی کنـد. ایمانـدارانِ در مسـیح کـه از پـیش زمینـه مسجد، به ترتیب به مسیح و بدن مسیح، در یـک حالـت همگـرا 

مسلمانی هستند، خودشـان ایـن الگـوي هویـت را در بسـیاري از زمینـه هـاي محلـی دارنـد تبـدیل بـه واقعیـت مـی کننـد. و برنامـه زمـانیِ 
اسـلام جهـادي، دارد موجـب مـی شـود کـه پیاده سازي هویت یکپارچه در مسیح شـاید در حـال حاضـر عـالی باشـد چـرا کـه جلـوه کنـونی

بسیاري از مسلمانان کلاً به فکر ترك اسلام باشند.
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آیا عهد عتیق ماموریت مراقبت از خلقت را براي کلیساي 
؟"تجویز می کند"سازمانی 

بررسی ادعاهاي کریستوفر رایت

جان .آ. ویند

وود در ایالــت کولــورادو اســت. جــان وینــد اســتادیار الهیــات در دانشــگاه مســیحی کولــورادو، در لیــک
او هشــت ســال همــراه بــا خــانواده اش در آســیا خــدمت کــرد و دکتــرایش را در شــاخه ماموریتهــاي 

مسیحی از آموزشگاه الهیاتی باپتیستی جنوب در لوئیسویل در ایالت کنتاکی اخذ کرد.

چکیده

یتی خــدادادي بــراي مراقبــت از کریســتوفر رایــت مطــرح مــی کنــد کــه مســیحیان، شــامل کلیســاي ســازمانی، مــامور
اش در قبـال کـاربرد "الگـویی"خلقت دارنـد، کـه پشـتیبانی کتـاب مقدسـی اصـلی اش را بـراي ایـن ادعـا از رویکـرد 

اخلاقی کتاب مقـدس، بـه خصـوص دربـاره اخلاقیـات عهـد عتیـق مـی یابـد. رایـت همچنـین درکـی گسـترش یافتـه 
موریـت مراقبـت از خلقـت را بـه عنـوان مسـئولیتی مـی بینـد کـه از اقتدار کتـاب مقدسـی را ضـروري مـی بینـد کـه ما

، حتـی بـا وجـود "مجـاز شـمرده شـده اسـت"بوسیله واقعیتهاي تاریخی اي که کتاب مقدس بـه آنهـا اشـاره مـی کنـد 
اینکـه دسـتورات صــریحتري در عهـد جدیــد بـراي جامعـه عهــد جدیـد وجــود نـدارد کـه موضــوع مراقبـت از خلقــت را 

ــه، دیــد بســط داده شــده ي رایــت از اقتــدار کتــاب مقدســی و همچنــین کــاربرد الگــویی اش از ایــن مدنبــال کنــد. قال
عهـد عتیــق را نقـد مــی کنـد. ایــن مقالـه بــا فــراهم آوردن برداشـتی دیگــر از داده هـاي کتــاب مقدسـی در ارتبــاط بــا 

مراقبت از خلقت، به نتیجه گیري می پردازد.

کریســتوفر رایــت یکــی از صــداهاي پیشــتاز انجیلــی اســت کــه از مراقبــت از خلقــت طرفــداري مــی کنــد. رایــت نشــریات زیــادي بــه چــاپ 
ــبش  ــا جن ــرده و جانشــین جــان اســتات در Lausanneرســانده و ب ــار ک ــی ک ــین الملل ــن رو Langhamخــدمات ب شــده اســت و از ای

عـدالت و انصـاف نسـبت بـه زمـین "دیدگاههاي رایت تاثیر گسـترده اي داشـته اسـت. رایـت در خصـوص مراقبـت از خلقـت بـاور دارد کـه 
و کــل کیهــان، جایگــاهی اساســی و جداناپــذیر از ماموریــت کلیســا دارد... [کلیســا] بایــد حیطــه محــیط زیســتی را در دامنــه فعــالیتش قــرار 

ه طـور کلـی، اقـدامات عملـی محـیط زیسـتی و بـه طـور خـاص، واکنشـهاي تهـاجمی بـه بحـران آب و هـوا را بـه عنـوان بخشـی بدهد و 
از دیــدگاه رایــت، مراقبــت از خلقــت، جلــوه اي از دلســوزي اســت چــرا کــه مراقبــت از خلقــت خــدا 1".شــرعی از ماموریــت مســیحی ببینــد

مخلوقـاتی انجـام مـی شـود کـه نمـی تواننـد از مـا سپاسـگزاري یـا قـدردانی کننـد. ایـن اساساً شکلی متواضعانه از محبت است که در قبـال 
ــین نفــري نیســت کــه از اهمیــت مراقبــت از 2"دوســتیِ کتــاب مقدســی و خداگونــه و درســت اســت.˚شــکلی از نــوع در حالیکــه رایــت اول

1 Christopher J. H. Wright, “The Earth Is the Lord’s: Biblical Foundations for Global Ecological Ethics and
Mission,” in Keeping God’s Earth: The Global Environment in Biblical Perspective, ed. Noah J. Toly and
Daniel I. Block (Downers Grove: IVP Academic,2010), 235.

2 Christopher J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative (Downers Grove:
IVP Academic,2006), 418.
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ایـن اسـت کـه بـراي ادعاهـاي خـود بـه دنبـال اما آنچه کـه رایـت را از بسـیاري از مـدافعان دیگـر متمـایز مـی کنـد، 3خلقت دفاع می کند،
. یـک است و براي این منظـور متـون کتـاب مقـدس بـه خصـوص عهـد عتیـق را مـورد بررسـی قـرار مـی دهـدفراهم آوردن ضمانت کتبی

تفاده از تفسـیر الگـویی اش بـه منظـور عمـل بـه اخلافیـات کتـاب مقدسـی اسـت، جنبه کلیدي از استدلالِ برپایه ي عهد عتیقـی رایـت، اسـ
از اقتـدار کتـاب مقدسـی را شـامل مـی شـود. رایـت اسـتدلال مـی کنـد کـه اقتـدار کتـاب مقدسـی صـرفاً در پشـت مبسوطمدلی که درکی 

وظــایف مــاموریتیِ اظهــار نشــده و وظـایف مــاموریتی کتــاب مقــدس کــه بــه صــراحت فرمــان داده شــده، قـرار نمــی گیــرد، بلکــه در پشــت 
مسئولیتهاي درستی نیز قرار می گیرد که بوسیله واقعیاتی که کتاب مقدس به آنها اشاره می کند، مجاز شمرده شده است.

ش از مبسـوطاین مقاله سه بخش را شامل مـی شـود: نخسـت، نگـاهی کلـی بـه رویکـرد الگـویی رایـت بـه اخلاقیـات عهـد عتیـق و درك 
چگونـه ایـن دو مؤلفــه، بـاور او را در خصـوص ماموریـت کتــاب مقدسـی مـی انــدازد و تمرکـزي ویـژه بـر ایـن مــی کنـد کـه اقتـدار کتـاب

او از اقتـدار کتـاب مقدسـی مبسـوطدوم، ایـن مقالـه رویکـرد الگـویی رایـت و درك الزام آور مراقبت از خلقـت تقویـت مـی کننـد.مقدسی و
هاي وسـیع کتـاب مقدسـی در اثبـات یـک ماموریـت در ادعـاي خـود در فـراهم آوردن تضـمینثابت می کنـد کـه رایـترا نقد خواهد کرد و 

4دستوري به جهـت مراقبـت از خلقـت، افـراط کـرده اسـت؛ مـاموریتی کـه توسـط کلیسـاي سـازمانی امـروزي قـرار اسـت بـه انجـام برسـد.

کتـاب مقـدس، در صـورتی بهتـر درك مـی شـود کـه بیشـتر این مقاله این اسـتدلال اسـت کـه اقتـدار اخلاقـی و الـزام آور نقد پایه و اساس 
آنگونـه کـه ط داده شـود، سـاینکـه بنزدیـک شـود تـا کـه در مـتن گنجانـده شـده،به معناي مـورد نظـر نویسـندگان بشـري کتـاب مقـدس

. درك گسـترش یافتـه رایـت از اقتـدار کتـاب مقدسـی اسـاس دیـد بسـط یافتـه اش از مـاموریتی اسـت کـه به آن مـی پـردازددفاع در رایت 
خــدا بــه کلیســاي ســازمانی داده اســت (شــامل مســئولیت قــوي در قبــال مراقبــت از خلقــت)، در حالیکــه دیــد محــدودتر از نحــوه عملکــرد 

درکــی از مجــوز کـلام خــدا بســط نــدهیم. سـرانجام ایــن مقالــه کلیسـا بــه مــا هشــدار مـی دهــد کــه درکمــان از ماموریـت کلیســا را فراتــر
ــد، کــه شــامل مســئولیتهاي متناســب جــایگزین ــیم مــی دهــد را پیشــنهاد مــی کن ــت از خلقــت تعل ــاره مراقب ــاب مقــدس درب از آنچــه کت

مسیحیان در قبال دنیاي طبیعت است.

عهد عتیق. رویکرد الگویی رایت نسبت به اقتدار اخلاقی1

معاشـقه بـزرگ زنـدگی مـن بـا مطالعـات اخـلاق گرایانـه و "ۀ سـطحی آثـار رایـت تاییـدگر شـهادت خـودِ اوسـت در بـاب حتی یک مطالعـ
"الگـو"رایـت چگونـه اخلاقیـات عهـد عتیـق را بـراي امـروز کاربردپـذیر مـی کنـد؟ او بـا اسـتفاده از اصـطلاح 5"کاربردپذیري عهد عتیـق.

را بکـار مـی "الگـویی"پیشـنهاد مـی کنـد، یـک رویکـرد سـاختار تحولهـاي علمـینـام در هر دو مفهومی که توماس کوهن در کتـابش بـه 

3 A few of the many advocates of creation care include: James F. Engel and William A. Dyrness, Changing the
Mind of Missions: Where Have We Gone Wrong? (Downers Grove: IVP, 2000); C. Rene Padilla, “Holistic
Mission,” in A New Vision, A New Heart, A Renewed Call: Lausanne Occasional Papers From the 2004 Forum
for World Evangelization, ed. William Claydon (Pasadena: William Carey Library, 2005), 11–23; Andrew F.
Walls and Cathy Ross, ed., Mission in the Twenty-first Century: Exploring the Five Marks of Global Mission
(London: Darton, Longman &Todd, 2008).

4 Though Wright does not make a distinction between an “institutional” church mission of creation care and the
environmental activities of individuals or groups of Christians in society operating apart from the structures and
direct leadership of the local church (a distinction in keeping with Abraham Kuyper’s distinction between the
“institutional church” and the “organic church”), he nonetheless clearly includes both the “institutional”
church and the individual Christian in his understanding of the obligation to pursue a mission of creation care.
This paper will employ the term “institutional church” since it helps clarify the issue of whether there is a
difference in the creation care responsibility of the institutional church in contrast to the creation care
responsibility of individuals or groups of Christians when functioning apart from the direct oversight and
operations of the institutional church.

5 Christopher J H. Wright, “My Pilgrimage in Theology,” Themelios 19 (May 1994), 4.
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باورهــا، ازاي کلــیآمیــزه"، "الگــوي مفهــومی وســیعتر"را در مفهــوم اولــش در اشــاره بــه یــک "الگــو"بــه گفتــه رایــت، کــوهن 6گیــرد.
بــه را در مفهـوم دوم "الگــو". کـوهن، شـودقلمــداد"جهــان بینـی"کــه همچنـین مــی توانـد یـک 7بکــار مـی گیـرد،"ارزشـها و فرضـیات

از الگـوي وسـیعتر بکـار مـی "عملـی از باورهـا و ارزشـهاو بـه عنـوان یـک مـدل قطعـی، یـک نمونـه آزمایشـیشکلی محدودتر و باریکتر،
تـا بـه دمـی سـازبراي مثال، وقتی یک شـیمیدان در الگـوي عـریض شـاخه شـیمی کـار مـی کنـد، مـدلی (یـا الگـوي بـاریکتري) را 8گیرد.

کـه در رشـته بعـدي اي ص در شیمی بپـردازد، دیگـر شـیمیدانان بعـداً مـدل موفـق (یـا مطالعـه مـوردي) را بـراي مشـکلاتخاحل مشکلی 
شـیمیدان هـاي بـراي "بـه صـورت الگـویی"،مـدلهاي حـل مسـئلهاین مطالعـات مـوردي شـیمی یـا 9شیمی پیش می آید، بکار می گیرند.

دیگر در شاخه کلی شیمی می پردازند، عمل می کنند.به مسائلکهدیگر، در حالی

گیــرد؟مــیبکــارعتیــقعهــداخلاقیــاتکــاربردوخــودبرداشــتدررادهــدمــیارائــه"الگــو"ازکــوهنکــهمفهــومیدوچگونــهرایــت
جهـانایـندراینکـه،دوم10.دهـدمـیارائـهراوسـیعیالگـويیـافراگیـربینـیجهـانیـکرایـت،دیـدگاهازعتیـقعهـداینکه،نخست

یـکاسـراییل،یعنـیاسـت،معینـیمکـانوزمـانبـرايبینـیجهـانآنازخـاصکـاربرديعنـوانبـهعتیـقعهداسراییلبزرگتر،بینی
نمونـه"یـکو"واقعـیآزمایشـینتـایج"باریـک،الگـويیـامـورديمطالعـهیـکعنـوانبـهعتیـقعهداسراییل. است"مورديمطالعه"

موضـوع،ایـن11.کنـدمـیفـراهممـابـرايرا"داشـتهمنظـورعمـلاًانسـانیجامعـهیـکبـراي] عتیـقعهـدبینیجهان[آنچهازتاریخی
خـداجهـانیارادهوتـاریخدرعتیـقعهـداسـراییلبـرايخـداخـاصارادهکـهکشـدمـیتصـویربـهخصوصایندررارایتراسخاعتقاد
کـهپنـداردمـیامـااسـت،عـامبـهخـاصازراحـتوسـادهانتقـالمخـالفرایـتاگرچـه. اسـتیکپارچـهتـاریخ،سراسردربشریتبراي

زنــدگیبــرايرااونقشــهومیــلدرســتیبــهداد،خاصــیتــاریخیوجغرافیــاییزمینــهدراســراییلبــهخــداکــهراقــوانینیورســومات"
اصـل"یـکعنـوانبـهرابشـریتبـرايخـداجهـانیاهـدافوتـاریخیاسـراییلبـیناتصـالایـنرایت12".کردمنعکسجهاندرانسان

13".کندمیعملیخودماناخلاقیساختاربرايراعتیقعهدکاربرد] که[بیندمیمهمتفسیري

6 Others, like Walter Kaiser, are hesitant to adopt a paradigmatic approach to Israel as a model for the nations
because, according to Wright, they are reacting to the extremes of theonomy. See Christopher J. H. Wright,
“The Eth- ical Authority of the Old Testament: A Survey of Approaches,” Tyndale Bulletin 43.2 (Nov 1992),
206. In comparison to Wright, Kaiser’s approach to formulating ethical applications from OT law codes
(employing what Kaiser labels a “ladder of abstractions”) represents what can be seen as a more qualified and
restrained application of OT law to con- temporaryethics.

7 Christopher J. H. Wright, “The Authority of Scripture in an Age of Relativism: Old Testament Perspectives,”
in The Gospel in the Modern World: A Tribute to John Stott, ed. Martyn Eden and David F. Wells (Downers
Grove: IVP, 1991), 43.

8 Ibid., 44.

9 Ibid.

10 Ibid., 46. This approach seems to parallel the pre-critical understanding of Scripture which “saw in the biblical
narratives a coherent world in its own right that had a reality of its own and into which the biblical interpreters have
to fit their own lives.” John Sailhamer, Introduction to Old Testament Theology: A Canonical Approach (Grand
Rapids: Zondervan, 1995), 36.

11 Wright, “The Authority of Scripture,” 46.

12 Ibid., 45.

13 Christopher J. H. Wright, “God or Mammon: Biblical Perspectives on Economies in Conflict,” Mission Studies
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آننویسـندگانمنظـوراصـلدرکـهقـدیمعهـدبـازخوانیازاسـتايگونـهعتیـق،عهـداخلاقیـاتبـهنسـبترایـتالگـوییرویکردآیا
کـهداشـتندانتظـاربودنـد،عتیـقعهـداسـراییلبـومیتـاریخیزمینـهازخـارجکـهخواننـدگانیازعتیـقعهـدنویسندگانآیااست؟نبوده

یـکرایـتالگـوییرویکـردآیـاگیرنـد؟بکـارشـانزنـدگیوخودشـانزمینـهدرکـاربردبـرايالگـوییعنـوانبـهراعتیـقعهداسراییل
باشـد؟داشـتهکـاربردزمانهـاتمـامدرکـهداشـتقصـدعتیـقعهـدچطـورکـهکنـدمـیآشکارآیایااستمقدسکتاببرخلاقانهتحمیل

چیـزيآنازبخشـیوباشـداخلاقـیمـدلییـااالگـوکـهبـودشـدهمنظـور"خـداتوسـطاصـلدراسراییلکهاستمتقاعدپاسخدررایت
یـکعنـوانبـهاسـراییلمفهـومرایـت،گفتـهبـهبنـارو،ایـناز14".باشـد'امتهـابـراينـوري'کـهبـوداینبودشدهمنظورآنهابرايکه

وایجـاددرخـداطـرحازبخشـیالهیـاتی،لحـاظاز"بلکـهباشـد،شـدهابـداعگذشـتهبـهنگـاهبـاکهنیستتفسیريابزاریکصرفاً"الگو،
اســراییلالگـوییکـاربردایـنکـهکنـدمـیادعـاواضـحاًرایــتحالیکـهدر15".دادانجـامابتـدادرکـهآنگونـهبـود،اسـراییلدادنشـکل

کـاربردایـنکـهاسـتبـاورایـنبـراوآیـاکـهنیسـتروشـنآنقـدرامـابود،خدااولیهقصددارند،قرارآندرخوانندگانکهايزمینهبراي
انتقـاديپرسـشپرداخـت،خـواهیمادامـهدرکـههمـانطور. خیـریـابـودهنیـزمقـدسکتـاببشـرينویسندگانروشنوآگاهقصدالگویی،

مــتندرشــدهپنهــانوآگاهانــهقصــداینکــهاســت،شــدهبحــثکــهاســتتفســیرينــوعيمســئلهرایــت،الگــوییرویکــردارزیــابیدر
.داردجایگاهیچهمقدسکتابمقتدرومعتبرمعنايتعییندرمقدس،کتاببشرينویسندگان

الگـوي اسـراییل بـه سـوي کاربردهـاي آن بـراي عصـر حاضـر تعیـین مـی کنـد. نخسـت اینکـه، رایت چهار گام ابتدایی را بـراي حرکـت از 
اصــلی رایــت ایــن منظــور16خواننــده بایــد درکــی کلــی و وســیع از قــوانین عهــد عتیــق و طبقــات و کارکردهــاي مختلــف آن بدســت آورد.

را از چشــم انــداز اجتمــاعی خــود شــریعتبــه داخــل [دنیــاي عهــد عتیــق] گــام بــردارد و "اســت کــه خواننــده بایــد در صــدد آن باشــد کــه 
طریقهـاي متفـاوتی را کـه شـریعت در جامعـه اسـراییلی بکـار مـی رفـت و انـواع متفـاوت شـریعت را کـه "و با این کـار "اسراییل درك کند

ملاحظــه گســترده شــریعت عهــد بعــد ازگــام دوم ایــن اســت کــه 17".درك کنــدالگوهــاي متفــاوت دســتگاه قضــایی را اعمــال مــی شــد، و
در کـل نظـام شـریعت و کـارکرد فـرديایـن تحلیـل شـامل درك ارتبـاط قـوانین 18بپـردازیم.خـاصرسـوماتعتیق، بـه تحلیـل قـوانین و 

، جامعـه شناســی، قضـاییزم وارد شـدن در تمـام حـوزه هـاي تـاریخ در جامعـه مـی شـود کـه تحلیلـی اسـت کـه مسـتلفـرديایـن قـوانین 
بعـد از اینکـه بـه درکـی از شـریعت و جامعـه اسـراییلی رسـیدیم کـه شـامل کـارکرد قـوانین 19"سیاست، و اقتصـاد عهـد عتیـق مـی باشـد.

رکردهـا و اهـداف درك سـرانجام، گـام چهـارم، کا20اسـت.فـرديمی شود، گـام سـوم، روشـن سـازي هـدف یـا اهـداف ایـن قـوانین فردي
بـه گفتـه رایـت، ایـن 21شده از قوانین خـاص را از زمینـه جامعـه اسـراییلی عهـد عتیـق بـه زمینـه جدیـد جامعـه معاصـر انتقـال مـی دهـد.

د انتقال از باستان به مدرن، تلاشی براي دسـتیابی اهـداف اساسـی قـوانین عهـد عتیـق در جامعـه امـروز، یـا دسـت کـم، همسـو کـردن نفرای

12.2 (1995): 148.

14 Wright, “My Pilgrimage in Theology,” 4.

15 Wright, “The Ethical Authority of the Old Testament,” (Nov 1992), 228.

16 Ibid., 229

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid., 230

20 Ibid.

21 Ibid
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از طریـق ایـن چهـار گـام، یعنــی کـاربرد اخلاقـی الگـویی، رایـت در صـدد برقــراري 22جامعـه مـان بـا اسـراییل عهـد عتیــق اسـت.اهـداف 
انـدازه اي از تنـوع و اختلافـات را میـان مسـیحیان بـر سـر جزئیـات "کـهدر عـین حـالیماسـت، چارچوب یا حد و مرز خارجی بـراي رفتـار
23".روا می داردتصمیمات اخلاقی و سیاستهاي اجتماعی 

باید توجه کنیم که رویکرد الگویی رایـت، تنهـا اسـاس و بنیـاد او از عهـد عتیـق در خصـوص مراقبـت از خلقـت نیسـت. بـراي نمونـه، رایـت 
اگر بزرگترین فرمان این اسـت کـه خـدا را بایـد محبـت کنـیم، ایـن حکـم مطمئنـاً دلالـت دارد بـر اینکـه مـا بایـد بـا "که استدلال می کند

آنچه متعلق به خداست، با احترام، مراقبت و حرمت رفتار کنـیم. ایـن در خصـوص هـر گونـه روابـط انسـانی صـدق مـی کنـد. اگـر مـا کسـی 
2-1عــلاوه بــر ایــن اســتدلال، رایــت همچنــین بــاور دارد کــه پیــدایش 24"ســت مــی داریــم.او را نیــز دومتعلقــاترا محبــت مــی کنــیم، 

) فـرامین ویـژه اي را بـه انسـانها مـی دهـد کـه در مراقبـت از خلقـت دخیـل باشـند، و اعتبـار ایـن فـرامین 15:2و 28:1(مخصوصاً پیدایش 
اولـین مسـئولیت بزرگـی "یم مـی دهـد کـه مراقبـت از خلقـت تعلـ2-1مشروط بر رویکرد الگویی او نیسـت. بنـابر برداشـت رایـت، پیـدایش 

مسـئولیت و عمـل در قبـال "وظیفـه اي کـه هرگـز لغـو نشـده و بـدان معنـی اسـت کـه 25"است که خدا بر دوش نسل بشر گذاشـته اسـت،
26در عصر حاضر دیده شود."بخشی معتبر از ماموریت کتاب مقدسی مسیحی"،باید به عنوان "محیط زیست

مبسـوط و اصـلی، الگـوي 2-1را بـا رویکـرد الگـویی اش یکپارچـه مـی کنـد. بـه گفتـه رایـت، پیـدایش "اولین مسئولیت بزرگ"رایت این 
از روابط مناسب بین بشریت و دنیاي طبیعی را آنگونـه کـه خـدا منظـور داشـته، نشـان مـی دهـد. رایـت بـاور دارد کـه کلیسـاي امـروز بایـد 

. بـه عـلاوه، ایـن اسـتمرار بنـددابی دقیـق از سـازگاري و اسـتمرار اهـداف خـدا در طـول تـاریخ بکـار همین اصول آفرینش را به عنـوان بازتـ
جدیـد صـورت نگرفتـه بلکـه ایـن اسـتمرار در اهـداف خـدا بـراي تمـام بشـریت اسـت، و عهـدقـدیم و مـردم عهـداهداف، صرفاً بین مردم 

ل مـی شـود. از ایـن جهــت، رایـت بـاور دارد کـه اسـراییل عهـد عتیـق عهد جدیـد هسـتند را نیـز شـامخارج ازافرادي که در حال حاضر در 
آنچـه کـه خـدا "امـروزي بکـار گیرنـد: سـکولارمنظور داشته شد تا به عنوان مدلی اخلاقی بـراي مسـیحیان عمـل کنـد تـا آن را در جامعـه 

در مـا اصـولها و اهـداف را ،طریـق آنبا اسـراییل در سرزمینشـان انجـام داد، بـراي مـا همچـون مـدلی یـا الگـویی عمـل مـی کنـد، کـه از
اگرچـه رایـت تصـدیق مـی کنـد کـه بـین اسـراییل، بـه عنـوان 27"کنیم.اجتمـاعی در جامعـه سـکولار حاصـل مـی-تلاشهاي اخلاقـیقبال

رابطـه اي نامتقـارن وجـود،از ایمانـداران و بـی ایمانـاناسـتمخلـوطیکـهو جامعـه سـکولار عصـر حاضـر،"یک جامعـۀ رهـایی یافتـه"
در 28.داشــتریشــه "آفــرینشثابــتمشــیتهاي جهــانی و "مــدل، در یــکدارد، امــا او بــر ایــن عقیــده پابرجاســت کــه اســراییل بــه عنــوان

نتیجه، رایـت بـاور دارد کـه مسـیحیان امـروز نبایـد در بکـارگیري اخلاقیـات عهـد عتیـق در جامعـه سـکولار بـا اسـتفاده از رویکـرد الگـوي 
اش بی میل باشند.

22 Ibid

23 Ibid.,231.

24 Christopher J. H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God (Downers Grove: IVP, 2004), 116.

25 Ibid., 127

26 Wright, The Mission of God, 425.

27 Christopher J. H. Wright, God’s People in God’s Land: Family, Land, and Property in the Old Testament
(Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 175-176.

28 Ibid.
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ــت ــاردررای ــوداصــلیک ــرخ ــاتب ــداخلاقی ــق،عه ــدفعتی ــامعشه راج
کلــینمــايبنــديجمــع"او،فراگیــرهــدفکــهکنــدمــیتشــریحاینگونــه
ــدیم،عهــدتشــویقهايوشــریعتغنــايپــسدرکــهاســتبینــیجهــان ق

درصـریح،یـاضـمنیصـورتبـهشـدهگنجانـدهاخلاقـیارزشهايهمچنین
خــدا،ادامــه،دراو29".اســتگرفتــهجــاينبــوت،وپرســتشداســتانها،

شناسـاییاسـراییلبینـیجهـانرکـنسـهعنـوانبـهراسـرزمینواسراییل،
مـیارائـه"مثلثـیايرابطـه"درراکلیـديعنصـرسـهایـنرایت30کندمی

ــد، ــه31ده ــهک ــنراسس ــث،ای ــدا"مثل ــراییل"،"خ ــرزمین"و،"اس "س

اسـراییلخـاص"مـورديمطالعـه"بـینرابطـهنمـایشبـرايسپس،. هستند
درونرامثلـثایـنرایـتمقدسـی،کتـابجـامعبینـیجهـانوعتیـقعهـد
ــثیــک ــرمثل ــراربزرگت ــیق ــالاییراس). 1شــکل(دهــدم ــثب ــرمثل ــازبزرگت ــا. اســت"خــدا"هــمب ــثدیگــرراسدوام ــر،مثل بزرگت

کتــاببینــیجهــاندررایــت،گفتــهبــه32.شــودمــیگــذارينــام) "ســرزمین"بــامتنــاظر(زمــینو) "اســراییل"بــامتنــاظر("بشــریت"
طـور،همـانبـهداد،مـیاهمیـتعهـدسـرزمینبـاعتیـقعهـداسـراییلرابطـهبـهوبـودمرکزیـتدرخـداکههمانطوردرستمقدسی،

.دهدمیاهمیتزمینتمامزیستمحیطبابشیرتتمامرابطهبهعمیقاًکماکان،خدا

فراینــد الگــویی چهــار گــامی اش اســت. در گــام دوم و فرمــول رایــت از جهــان بینــی وســیعتر اســراییل عهــد عتیــق مطــابق بــا گــام اول در
در نظـام شـرعی اسـراییل مـی کنـد)، رایـت پشـتیبانی الگـویی از ماموریـت مراقبـت از خلقـت را فـرديبـه قـوانین دقیقتـرسوم (که نگاهی 

بـا اسـتفاده عملـی از رویـه هـا و قـوانین جـامع و فراگیـر اسـراییل در خصـوص "در آن می یابد، این گونه کـه درصـدد آن بـر مـی آیـد کـه 
زیسـتی و اقتصـادي در روزگـار خودمـان بـا دیـد کتـاب مقدسـی فکـر کـه دربـاره اخلاقیـات محـیط توزیع و استفاده از سرزمین، سبب شـود

در نتیجـه آن، از دیـدگاه رایـت، راههـاي ویــژه اي کـه اسـراییل در قبـال سـرزمین عهـد بکــار مـی گرفـت، بـراي مسـیحیان نیــز 33"کنـیم.
بایـد در قلمـرو سیاسـی از آن کاربرد دارد که در قبال زمین بـه کـار گیرنـد کـه شـامل راهکارهـاي اقتصـادي مـی شـود کـه مسـیحیان مـی 

دفاع و پشتیبانی کنند. بـه عنـوان یـک نمونـه خـاص کـه چطـور الگـوي اسـراییل عهـد عتیـق در سیاسـت و اقتصـاد امـروز بکـار مـی رود، 
عـلاوه بـر 34، ثروت، و دیگـر منـابع طبیعـی در جامعـه معاصـر بـه طـور منصـفانه توزیـع مجـدد شـود.اراضیسازد که چگونهمطرح میرایت 

29 Wright, Old Testament  Ethics,30

30 Ibid. 19.

31 Ibid.

32 Wright, The Mission of God, 394-395.

33 Wright, “God or Mammon,” 149.

34 Concerning land redistribution, Wright argues: “[The OT system of land tenure] is itself a reflection of God’s
wider original creation purpose for mankind on the earth. That all people should have access to some of the
resources of the earth that is God’s gift is a basic human right which takes priority over the unchecked
accumulation of private ownership. Israel, as God’s redeemed, ‘model’ community, were given an institution
designed to protect this principle in their own stewardship of their land. So we may justifiably take it as a moral
paradigm and apply its force as a ‘lever’ in Christian-based arguments for land reform.” Wright, God’s People in
God’s Land, 177. Concerning wealth redistribution, Wright believes on the basis of the OT paradigm, “If in our
day the rich — individuals or nations — cannot be persuaded [original emphasis] to make the sacrifices
necessary to enable a more equitable deal for the poor, we face the moral and political question of whether they
should be compelled to do so, whether by radical revolutionary means or by the more gentle process of
redistributive taxation,” ibid., 179. Concerning resource distribution in general, Wright is convinced that “The

خدا

خدا

اسرائیل

بشریت زمین
سرزمین
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، حتـی بـه گفتـه رایـت، همـانطور کـه اسـراییل عهـد عتیـق منظـور داشـته شـد کـه ملتـی باشـد کـه بـه طـور الگـویی عـدالت را بــراي آن
ضعیفان و بی دفاعان متضمن شود، بـه همانگونـه، مراقبـت از خلقـت جلـوه اي مجـاز از الگـوي عـدالت عهـد عتیـق اسـت، چـرا کـه زمـین 

فاده قـرار مـی گیـرد، پـس دفـاع مـا از زمـین در مقابـل تخریـب محـیط زیسـتی، جلـوه اي به خودي خـود توسـط انسـانها مـورد سـوء اسـت
35قانونی و مشروع از عدالت عهد عتیق است.

فرمـان مسـتقیم الهـی را بـراي بشـریت در قبـال مراقبـت از خلقـت از طریـق رویکـرد الگـویی 28:1در حالیکه رایت بـاور دارد کـه پیـدایش 
را بـازفکري کنـد و دوبـاره ایـن مسـئله مکتـوباقتـدار ه کلـیهم مـی آورد، او همچنـین مـی خواهـد کـه ایـداو به اخلاقیات عهد عتیق فرا

ــه طــور را بررســی کنــد کــه چگونــه عهــد عتیــق ــد.ب ــه در گســترش اخلاقیــات کتــاب مقدســی عمــل مــی کن ــاور دارد 36مقتدران کــه او ب
درك پویـا و منعطفتـري از اقتـدار و جایگـاه کتـاب مقـدس "بـه و همینطـور نیـاز37"نیـاز بـه درك وسـیعتري از مکاشـفه دارنـد"مسیحیان 

رایـت متقاعــد 39".28:1نظیـر پیــدایش ؛فراتـر از فـرامینِ صــرفاً مسـتقیم و مســلم متنـی بــرود"درکـی کــه 38"در دنیـاي پسـامدرن دارنــد،
مقولـهبـیش از حـد در انحصـار را"مقتدرانـه و آشـکار شـده"تمایـل گمـراه کننـده اي دارد بـه اینکـه اصـطلاحات "شده اسـت کـه کلیسـا 

40"فرمان قرار دهد.

نویسـندگان انسـانی مـورد نظـررایت به جاي اینکه اقتدار کتاب مقدسی بـراي عمـل را بـه گونـه اي ببینـد کـه سـفت و سـخت بـه فـرامین 
آورد، در وهلـه اقتـدار کتـاب مقـدس آن اسـت کـه مـا را در تمـاس بـا واقعیـت مـی "کتاب مقدس متصل شده است، استدلال می کنـد کـه 

ــودِ ــت خ ــا واقعی ــدا،اول در تمــاس ب ــی آورد."خ ــا م ــت ه ــر واقعی ــا دیگ ــاس ب ــا را در تم ــدس م ــاب مق ــدار کت ــه دوم، اقت ــن 41و در وهل ای
رایـت در ادامـه اضـافه مـی 42"اقتدار را تولیـد مـی کننـد کـه بـر رفتـار واکنشـی مـا حکمرانـی مـی کننـد."واقعیتهاي گوناگون به نوبه خود 

کند که:

. ایـن بـه نوبـه خـود اینطـور در تـلاش باشـیم کـه واقعیـت را درك کنـیمخواندن و شناخت کتاب مقدس باعث می شـود کـه مـا 
مـی دهـد و حـد و مرزهـایی را حـول آزادي مـان قـرار مـی دهـد تـا در دنیـا عمـل کنـیم...این واقعیتهـا اختیـارعمل می کند که 

ضـروري و اجتنـاب ناپـذیر واقـعو در ،ماموریـت مـا را مناسـب، مشـروع،تبه عمل ما در ماموریت اختیـار مـی دهـد. ایـن واقعیـا

moral principles of the jubilee are therefore universalizable on the basis of the moral consistency of God. What
God required of Israel reflects what in principle he desires for humanity; namely, broadly equitable distribution
of the resources of the earth, especially land, and a curb on the tendency to accumulation with its inevitable
oppression and alienation.” Wright, Old Testament Ethics, 207.

35 Christopher J. H. Wright, “Mission and God’s Earth,” in Perspectives on the World Christian Movement: A
Reader, 4th Ed., ed. Ralph D. Winter and Steven C. Hawthorne (Pasadena: William Carey Library, 2009), 32.

36 Wright, Old Testament Ethics, 442

37 Ibid., 451.

38 Chris Wright, “Christ and the Mosaic of Pluralisms,” in Global Missiology For The 21st Century: The
Iguassu Dialogue, ed. William D. Taylor (Grand Rapids: Baker Academic, 2000), 76.

39 Wright, The Mission of God, 52.

40 Wright, Old Testament Ethics, 450

41 Wright, The Mission of God, 53.

42 Wright, Old Testament Ethics, 469.
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چـرا کـه کتـاب مقـدس، واقعیتـی را کـه ،بـراي ماموریتمـان از کتـاب مقـدس نشـأت مـی گیـردمنبع صحیح و موثـقمی سازد. 
د عتیـق بـه مـا ماموریتمان بر آن بنیان گرفته، آشکار می کنـد. مـن سـه واقعیـت در ذهـن دارم، کـه نخسـت از طریـق کتـب عهـ

و واقعیـت ایـن خـداارائه می شود و سپس در کتـب عهـد جدیـد تاییـد مـی شـود. در ایـن متـون کتـاب مقدسـی مـا بـا واقعیـت 
43روبرو می شویم.این قوم، و واقعیت این داستان

، قـوم خـدا) کـه مـتن بـه تـاریخبـر واقعیـاتی (خـدا، رارا بر خود متن قـرار دهـد، ایـن اقتـدارمکتوبرایت به جاي اینکه در درجه اول اقتدار 
چگونـه عمـل مـی کنـد و چگونـه خـدا اراده اش آنها اشاره می کند، قرار می دهد. رایـت از طریـق بسـط دادن اینکـه اقتـدار کتـاب مقـدس

قبـت از خلقـت) برقـرار را آشکار می کند، سپس ادعا می کنـد کـه زمینـه هـاي اقتـدار کتـاب مقدسـی را بـراي وظـایف مـاموریتی (نظیـر مرا
"مجـاز"می کند که حتی اگر صراحتاً در کلام خدا حکم نشده اسـت، امـا بـا ایـن وجـود بواسـطه واقعیتهـایی کـه در مـتن اشـاره شـده انـد، 

هستند.

اسـت کـه او مـی گویـد کـه آنهـا "شاخصـها"صـورتدیگري کـه رایـت ایـن واقعیـاتِ مـورد اشـاره مـتن را توصـیف مـی کنـد، بـه طریق
بــه ایــن 44کتــاب مقدســی، هماننــد ماموریــت بــزرگ.صــریحواجبــاتهســتند و زمینــه اي هســتند بــراي "حاً بیانیــه اي از واقعیــتصــری"

کتـاب واجبـاتضـمنی شـان خوانـد. و نیـز نمـی تـوان واجبـاتشاخصـهاي کتـاب مقدسـی را بـدون "دلیل، رایت باور دارد کـه نمـی تـوان 
بــه نظــر مــی رســد کــه رایــت مــی گویــد کــه شاخصــهاي کتــاب مقدســی (یــا 45"د.مقدســی را از کلیــت شــاخص کتــاب مقدســی ســوا کــر

الـزام مـی دارد. از ایـن جهـت، صـریحواجبـاترا در بـر دارنـد کـه برخـی اعمـال را حتـی در غیـاب "ضـمنیواجبـات"واقعیتهاي ارجاعی) 
تی را حتـی در غیـاب فـرامین واقعیـت شـاخص ضـمنی اسـراییل عهـد عتیـق بـه قـدر کفایـت، دسـتور مسـیحی بـه اکتیویسـم محـیط زیسـ

می شمارد."مجاز"مستقیم عهد جدید 

مطرح شده توسط رایت. نقد اقتدار الگویی اخلاقیات عهد عتیق در خصوص مراقبت از خلقت،2

رویکرد الگویی رایت جنبـه هـاي چندگانـه اي را در بـر دارد کـه سـتودنی هسـتند. شـیوه او تلاشـی از ایمـان نیکـو اسـت کـه یـک الهیـات 
کتاب مقدسی را بنا کند کـه هـر دو عهـد را در بـر گیـرد. رایـت در صـدد آن اسـت کـه کتـاب مقـدس را بـه عنـوان یـک داسـتان یکپارچـه 

. او گیـردنیـز دربـر میاز تحلیـل تفضـیلی عهـد عتیـق را اوتخصـص ویـژه همچنـینبخواند که یک جهان بینـی جـامع را بیـان مـی کنـد،
ثق و مقتدر مـی خوانـد کـه اراده خـدا را بـراي رفتـار اخلاقـی انسـان امـروزي آشـکار مـی کنـد. رایـت کتاب مقدس را به عنوان یک متن مو

چـارجوب مناسـبی را بـراي پـرداختن بـه مسـائل مهـم روز کـه هنگـامی کـهکنـدرجـوع میکتـاب مقـدس موثـق و مقتـدربـه به درسـتی 
مـی آورد. خـواه بـا چشـم انـداز رایـت در خصـوص مراقبـت از مسیحیان بـا آن روبـرو هسـتند، از جملـه، تجـاوز بـه محـیط زیسـت، فـراهم 

داشـته اسـت کـه در صـدد آن هسـتند کـه بـه خلقت موافق باشید یا مخالف، رایت سـهم چشـمگیر و بـا نفـوذي را در گفتگـو میـان کسـانی
مسائل محیط زیستی از یک جهان بینی کتاب مقدسی بپردازند.

دلالش در خصـوص مراقبـت از خلقـت بـه عنـوان یـک دسـتور بـراي کلیسـاي سـازمانی علی رغم نقـاط قـوت رویکـرد الگـویی رایـت، اسـت
امروز از ضـعفهاي قابـل تـوجهی برخـوردار اسـت. در حالیکـه منطقـی مسـلم در ایـن اسـتدلال وجـود دارد کـه اگـر مـا خـدا را محبـت مـی 

، امــا هــیچ جــایی در کتــاب مقــدس، دوســت بــداریم کــه شــامل دنیــاي طبیعــی مــی شــود، کنــیم، بایــد آنچــه را کــه او دوســت مــی دارد
نویسندگان بشري ایـن اسـتدلال بخصـوص را در قبـال ضـرورت مراقبـت از خلقـت بکـار نبـرده انـد. بـه عـلاوه، اگرچـه درسـت اسـت کـه 

کـه محـیط زیسـت، یـک موضـوع مسـلمفـرضبـا ایـن دنیاي طبیعی نمی تواند از خـودش در قبـال بـدرفتاري بشـر دفـاع کنـد، امـا رایـت 

43 Wright, The Mission of God, 53-54.

44 Ibid., 59.

45 Ibid., 61
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در "عــدالت اجتمــاعی"را بــیش از حــد بســط مــی دهــد. مفهــوم "عــدالت اجتمــاعی"تعریــف ، نونی از عــدالت اجتمــاعی اســتشــرعی و قــا
کتاب مقدس بیشتر به توصیف روابط بین انسانها در جامعه محدود شده است و روابط انسان با محیط زیست را دربر نمی گیرد.

در خصـوص فرمـان مراقبـت از 2-1د تردیـد اسـت، امـا اسـتدالال رایـت از پیـدایش حالیکه مبناي متنی ایـن دو اسـتدلال ذکرشـده مـوردر
بـر زمـین و "سـلطه داشـتن"و "مطیـع کـردن"بـه28:1خلقت قابل دفاع تر است. اگرچـه معنـاي دقیـق ماموریـت آدم و حـوا در پیـدایش 

دسـتور، حفـظ رابطـه مناسـب بـین بشـریت و دنیـاي ، اما به نظر می رسد کـه دسـت کـم یـک جنبـه از ایـن بودهحیوانات، عمیقاً مورد بحث 
در عین حال، این دستور به آدم و حـوا کـه بـه عنـوان نماینـدگان ملوکانـه خـدا حکمرانـی کننـد، بـه روشـنی چیـزي بـیش از 46طبیعی باشد.

فـرد بـاغ عـدن کـه در حضـور خـدا در محـیط منحصـر بـه مـی خواهـد آنـان از طـور خـاص و بـه صرفاً مراقبت از خلقت را شامل می شـود
بـا ایـن وجـود، منطقـی اسـت 47زندگی کنند و به عنوان فرزندان وابسته خـدا و بـه عنـوان پرسـتندگان کاهنانـه خـدا بـا او در رابطـه باشـند.

48شامل می شود.نیز را اینطور درك کنیم که نقش مدیریت جهان آفریده شده را 28:1که فرمان پیدایش 

چـهاسـت کـه آیـا ایـن فرمـان بـراي کلیسـاي سـازمانی امـروز کـاربرد دارد یـا خیـر و اگـر دارد بـهآنچه بیشتر جاي بحث دارد این پرسش 
، مـاموریتی ثابــت اسـت کـه بـه تمــام آمـده2-1پیـدایش کــه درنحـوي کـاربرد دارد. در رویکـرد الگـویی رایــت، فرمـان مراقبـت از خلقـت

از دیـدگاه رایـت، اسـرائیل عهـد قـدیم بـا مسـئولیتهاي خـود ه اسـت.وط در عهد نـوح کـاملاً تجدیـد شـدقبشریت داده شده است و بعد از س
در قبال سرزمین عهد، حالتی ویژه اسـت در تـاریخ کـه فرمـان مراقبـت از خلقـت را بـر دوش هـر انسـان، از جملـه کلیسـاي سـازمانی امـروز 

گونـه بـه و سسـت مـی کنـدن عهـدها را یک اعتراضی که می توان به ایـن اسـتدلال الگـویی وارد آورد ایـن اسـت کـه روابـط بـیمی نهد.
ناپیوســتگی اي را بــین عهــدها و جابجــایی هــاي عهــدي کــه در طــی مکاشــفه پیشــرونده نقشــه عهــد خــدا اتفــاق مــی افتــد، ،اي نارســا

اینکـه کـاربرد الگـویی رایـت درخصـوص دسـتوراتی کـه بـه آدم و اسـراییل داده شـد بـراي کلیسـاي امـروز معتبـر اسـت، 49.کندتصدیق می
پیوسـتگی بزرگتـري بـین عهـدها تشـخیص داده مـی شـود یـا وقتـی نـابسته به مفهوم کلی او از پیوستگی بین عهدها است. امـا وقتـی کـه 

46 Bruce K. Waltke, An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach (Grand
Rap- ids: Zondervan, 2007), 220.

47 Peter J. Gentry and Stephen J. Wellum, Kingdom through Covenant: A Biblical-Theological Understanding
of the Covenants (Wheaton: Crossway, 2012), 194-216.

48 There are some who continue to resist allowing for any explicit creation care mandate in Genesis 1-2. Cyril
Rodd, for instance, argues: “It needs to be asserted as forcefully as possible that the question of safeguarding the
environ- ment did not enter into [the Old Testament writers’] thinking. . . . What I am claiming is that there is no
explicit demand to care for the environment, because it did not occur to anyone in ancient Israel to make such a
plea. Such a demand may be implicit in the creation narratives and the ‘cosmic covenant,’ but hardly ever (if at
all) in the Old Testament are human beings urged to take active measures to conserve nature.” Cyril S. Rodd,
Glimpses of a Strange Land: Studies in Old Testament Ethics (Edinburgh: T &T, 2001), 249. David Horrell
agrees that “Even the apparently most valuable eco- texts do not straightforwardly imply any particular pattern
of ethical responsibility towards creation.” David G. Horrell, The Bible and the Environment: Towards a Critical
Ecological Biblical Theology (London: Equinox, 2010), 118.

49 Wright does recognize discontinuity between the covenants. He agrees that there is not “a flat identity between
the two Testaments” nor does he “overlook the diversity within the Testaments and the crucial developments
between them” such as the different “historical eras, covenantal articulations, and changing cultural contexts at
each stage of [the biblical storyline].” Wright, Old Testament Ethics, 315. The critique of this paper is not that
Wright does not recognize any discontinuity but that his recognition of discontinuity is insufficient. In the final
analysis, for Wright “the unity of God’s people in the Bible is a far more important theological truth than the
different periods of their historical existence.” Christopher J. H. Wright, “The Whole Church: a Brief Biblical
Survey,” Evangelical Review of Theology 34.1 (Jan 2010), 19.
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انتقـال الگـویی مسـئولیتها از عهـدهاي 50مـی شـود،جایگزینشـانا لغـو مـی کنـد و آنـان ر،که عهد جدید با محقـق کـردن عهـدهاي قبلـی
قبلی به عهد جدید بیشتر مورد تردید قرار می گیـرد. بـرخلاف رایـت کـه بـه نظـر مـی آیـد انتقـال یکجـاي الگـویی مسـئولیتهاي عهـد را از 

نـد کـه بـه دلیـل اینکـه عهـد جدیـد، جابجـایی عهـدي یک مفصل عهد به مفصل بعدي قانونی قلمداد می کند، ایـن مقالـه اسـتدلال مـی ک
مهمی داشته است، هر مسئولیتی که از عهد پیشـین قـرار اسـت هنـوز معتبـر باشـد، بایـد صـریحاً در عهـد جدیـد دوبـاره تصـریح شـود و نـه 

ح بـراي اینکه صـرفاً تصـور شـود کـه آن مسـئولیت قابـل انتقـال اسـت. بـرخلاف رایـت، سـکوت عهـد جدیـد در خصـوص دسـتوري صـری
مراقبـت کننـد، نمـی توانـد بـه سـادگی بـا ذکـر ایـن کـه کننـد و از آنمسیحیان این عصر که بر کل زمین یا بر سرزمین عهـد حکمفرمـایی

جـواب داده شـود. از ایـن رو رایـت بـه اشـتباه مـی پنـدارد کـه مسـئولیتهایی را کـه خـدا بـه آدم و ،آن دستور در عهد پیشین اجرا مـی شـده
شوند، ولو با تغییري جزئی.لحاظل دنیاي طبیعی داده، ضرورتاً باید در مسولیتهاي جامعه عهد جدیدي امروزي اسراییل در قبا

تلاشـهایش را در یـافتن متـون عهـد عتیـق کـه بـه تجاوزهـاي محـیط باعـث مـی شـود کـهبی تـوجهی رایـت بـه حـد و مرزهـاي عهـد، 
سرراسـت تـرین نمونـه را ارائـه مـی دهـد از 351-1:4عـا مـی کنـد کـه هوشـع . بـراي مثـال، رایـت اددار کنـدخدشهزیستی اشاره می کند، 

رایـت ایـن آیـات را بـه عنـوان 52"رابطه اخلاقـی قـوي اي بـین نحـوه رفتـار انسـان روي زمـین و وضـعیت خـود زمـین وجـود دارد."اینکه 
یعنـی اینکـه، همـین تـاثیرات منفـی ؛ارائـه مـی دهـد"علمی بـین عمـل انسـان و تـاثیرات زیسـت محیطـیبنیادینارتباطات"نمونه اي از 

ضـعف ایـن اسـتدلال 53نظیـر آلـودگی اسـت.،در نتیجـه تجاوزهـاي محـیط زیسـتی انسـان،زیست محیطی که ما امروزه شـاهد آن هسـتیم
نمـی دهـد. در عـوض، مـتن دربـاره سـرزمین منحصـر بفـرد عهـد کلـی را در قبـال تمـام زمـین ارائـه هاياصـول3-1:4این است که هوشع 

صحبت مـی کنـد کـه در نتیجـه ي بـی وفـایی عهـدي اسـراییل زیـر لعنـت مـی رود، و ایـن لعنـت در نتیجـه ایـن نبـوده کـه آنهـا محـیط 
طبیعـت در در نیسـت کـهمعلـولدر نتیجـه قـوانین غیـر شخصـی علـت و 3-1:4زیست را آلوده کرده انـد. پژمـرده شـدن زمـین در هوشـع 

نجامـد. بلکـه در عـوض، پژمـرده شـدن سـرزمین در هوشـع در بیاتجاوز محیط زیستی بـه ناچـار بـه تبـاهی محـیط زیسـت در آن، ، که کارند
بـوده اسـت. قابــل قبـول نیسـت کــه رایـت ایــن در عهدشــاننتیجـه داوري مسـتقیم و مقطعــی خداونـد بـر اســراییل بـه خـاطر بــی وفـایی 

محیط زیستی اشاره دارد.سوء استفاده يبه مسئله 3-1:4وشع استدلال را بکند که ه

رایـت از دسـتور مراقبـت از خلقـت مطـرح شـد، همگـی بـر پایـه بـی کفـایتی مـدارك و شـواهد متنـی دفاعاعتراضاتی که تاکنون نسبت به 
عمـلاخـلاقکـاربردتعیـیندراقتـداربـامقـدسکتـابچگونـهاینکـهبـابدراودوبـارهتعریـفبـهتوجـهبـاحـال،ایـنبارایت هستند.

همـانطور کـه پیشـتر اشـاره هسـتند؟ ردقابـلدارنـد،مـتنکـاربردبـاارتبـاطدراشـتباهفرضـیاتدرریشـهاینکـهباایرادات،اینآیاکند،می
اشـاره مـی کنـد تـاریخی کـه مـتن بـه آن واقعیتهـايمعنـاي موثـق "پرسـش کلیـدي بـه نظـر ایـن مـی آیـد کـه ،کردیم، از دیدگاه رایـت

امـا آیـا "نوشـته شـده برسـانند؟چـه معنـاي مـوثقی را نویسـندگان بشـري قصـد داشـتند کـه از طریـق مـتنِ"تا این پرسش کـه "چیست؟
اقتــدار کتــاب مقــدس رابطــه تنگــانگی بــا معنــاي متنــی مــورد نظــر نویســنده دارد یــا اینکــه مســتقیماً بــا اقتــدار واقعیــت خــدا (و در دیگــر 

؟ مـیلارد اریکسـون موافـق اسـت رودمـیفراتـرخورده است که بـه طـور بـالقوه از حـدود معنـاي متنـی مـورد نظـر نویسـنده واقعیتها) پیوند
هسـت و آنچـه انجـام مـی دهـد، حـق دارد کـه آنچـه کـه خـودشخدا خودش اقتدار نهـایی در موضـوعات دینـی اسـت. او بـه خـاطر "که 

50 Gentry and Wellum, Kingdom through Covenant, 604.

51 Hosea 4:1-3 [ESV] “Hear the word of the LORD, you Israelites, because the LORD has a charge to bring
against you who live in the land: ‘There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land.
There is only curs- ing, lying and murder, stealing and adultery; they break all bounds, and bloodshed follows
bloodshed. Because of this, the land dries up, and all who live in it waste away; the beasts of the field, the birds
in the sky and the fish in the sea are swept away.’”

52 Christopher J. H. Wright, The Mission of God’s People: A Biblical Theology of the Church’s Mission
(Grand Rapids: Zondervan, 2010), 55.

53 Ibid.
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تـا اینجـا او بـا رایـت هـم عقیـده اسـت. امـا اریکسـون در ادامـه اسـتدلال مـی کنـد کـه خـدا 54"معیـاري بـراي بـاور و عمـل ایجـاد کنـد.
اقتـدارش را بـه گونـه اي مســتقیم بکـار نمـی انـدازد، بلکــه ترجیحـاً او آن اقتـدار را بـا خلــق کتـابی بـه نـام کتــاب مقـدس محـول کــرده "

ق خواهـد کـرد، امـا بـاور رایـت بـر ایـن کـه واقعیـتِ پشـت رایت عبارت اریکسون را بـه طـور قطـع تصـدیشکی نیست که اگرچه 55"است.
بـراي کـارکرد مسـتقیم اقتـدار واقعیتهـاي مـورد اشـاره مـتن راگـرایش دارد بـه اینکـه حـد مجـازي56"اقتـدار ذاتـی خـودش را دارد،"متن، 

57محـدود نیسـت.مـتننده از معنـیوابسـته بـه درك و فهـم نویسـضـعیفترِ(خدا، داستان، قوم) قـرار دارد، بـه طـوري کـه اکیـداً بـه اقتـدار 

این اساساً حرکتی است که رایت انجـام مـی دهـد وقتـی کـه ادعـا مـی کنـد کـه کتـاب مقـدس بـا اقتـدار، مراقبـت از خلقـت را بـه عنـوان 
ممکـن اسـت در شـواهد صـریح بـراي چنـین دسـتوري در عهـد عتیـق هرچنـدبخشی حیاتی از ماموریت کلیساي سـازمانی الـزام مـی دارد، 

54 Millard J. Erickson, Christian Theology (Grand Rapids: Baker, 1983), 271.

55 Ibid.

56 Wright, Old Testament Ethics, 457.

57 Another way to understand this issue is through the question: Where is the locus of authoritative and inspired
meaning — in the human author’s intended meaning as embedded in the text or in the historical event or subject
matter to which the text refers? While it can be said, in one sense, that God revealed himself in historical events,
many who per- sonally experienced that event-revelation (i.e. Israelites in Moses’ day or Jews in Jesus’ day)
profoundly misinterpreted what they experienced. Scripture, on the other hand, is the only inspired
interpretation of those events and the only on going access we have to special revelation in history and is itself
a textual form of special revelation. But for those who accept some of the presuppositions and conclusions of
historical criticism, the question becomes: How can a historically embellished and questionable text function as
authoritative special revelation? Or for those who accept some of the epis- temological assumptions of post-
modernism, the question becomes: How can any text provide clear and authoritative propositional knowledge?
Some (like Schleiermacher in an earlier age) respond with an understanding of authority not in the textual
meaning but in the reader’s religious experience. Authority moves from text to experience, from author to
reader — as is common in many reader-response hermeneutical approaches today. Others in history
“developed elaborate apologetic approaches that sought to locate the truth of faith (revelation) in the history
(‘events’) that occurred behind the texts of Scripture. The Bible formally preserves its authority, but its relation
to revelation changes. Instead of the texts themselves being directly revelatory, the texts witness to the truth of
revelation occurring in history.” Charles

J. Scalise, Hermeneutics as Theological Prolegomena: A Canonical Approach (Macon, GA: Mercer UP,
1994), 11. While Schleiermacher moved authoritative revelation “in front of the text” (a reader’s experience),
others moved authoritative revelation “behind the text” (the events of history). In contrast, for those, like Stein,
who still approach Scripture as historically-trustworthy and epistemologically perspicuous, a distinction is
maintained between textual meaning on the one hand and either historical events or the reader’s subjective
response on the other hand. “When we are investigating the ‘text,’ we are seeking to ascertain what pattern or
type of meaning the author willed to convey by his text. When we investigate the ‘event,’ we are
investigating the historical subject matter referred to in the text,” and “Significance involves a person’s
attitude toward the meaning of a text. . . . Meaning belongs to the author; significance belongs to the reader.”
Robert H. Stein, Playing By The Rules: A Basic Guide to Interpreting the Bible (Grand Rapids: Baker, 1994),
48,

44. This understanding of authoritative textual meaning as found in the author’s explicit intent seems to
cohere best

with the idea of divine textual inspiration as conveyed in 2 Timothy 3:16 and 2 Peter 1:20-21.
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و در عهد جدید اصلاً وجـود نـدارد. بهتـر اسـت کـه حـرف کـوین فنهـوزر را دنبـال کنـیم کـه اسـتدلال مـی کنـد 58رین حد موجود باشدکمت
و از ایـن"نویسـنده، معنـا را خلـق مـی کنـد،"بـه ایـن گونـه کـه 59"اتصال بین نویسندگان و اقتدار را حفـظ کنـیم،"که ما بایستی واضحاً 

تـدار اخلاقـی کتـاب مقـدس را فراتـر از قبـه جـاي اینکـه ا60"قتـدار را دارد و اقتـدار، از حقـوق نویسـنده اسـت.این نویسنده است کـه ا"رو، 
تنهـا آنچـه کـه "معناي مـورد نظـر نویسـنده از مـتن بسـط دهـیم، حکیمانـه تـر ایـن اسـت کـه بـا کـایزر و سـیلوا هـم عقیـده باشـیم کـه 

اگــر کتــاب مقــدس فرمــان صــریحی در خصــوص مراقبــت از خلقــت بــه 61".تالــزام آور اســمســتقیماً در کتــاب مقــدس تعلــیم داده شــده 
کلیساهاي سازمانی امروز نمی دهد، ما این آزادي را نداریم که آن را تحمیل کنیم.

. طرح پیشنهادي جایگزین3

اکنــون ایــن مقالــه بعــد از زیــر ســوال بــردن اعتبــار اســتدلالهاي رایــت در خصــوص ماموریــت مراقبــت از خلقــت بــراي کلیســاي ســازمانی، 
دیدگاهی جایگزین را پیشنهاد می دهد کـه مسـئولیت مسـیحی در قبـال دنیـاي طبیعـی در ایـن عصـر چیسـت کـه شـامل شـش اصـل مـی 

بشـریت بـا خـدا بـه عنـوان ۀ اشـاره شـده، اساسـاً دربـاره رابطـ2-1شود. نخست، همانطور کـه پیشـتر اشـاره شـد، فرمـانی کـه در پیـدایش 
از ایــن رو، 62نـه اســت و دربـاره روابــط انســانها بـا حیوانــات و مـابقی دنیــاي طبیعــی تنهـا بصــورت اشـتقاقی اســت.نائـب الســلطنه ي کاهنا

کهانـت ملوکانـه... [کـه] "هرگونه مسئولیت مسیحی در قبال مراقبـت از خلقـت بایـد بـه عنـوان فرمـانی درجـه دو نسـبت بـه فرمـان تکثیـر 
مداد شود.)، قل9:2(اول پطرس "بیانگر برتریهاي [خداست]

. حکمــی در خلقــت ســقوط کــردهتجدیــد شــده، دســتوري اســت تغییریافتــه، 9دوم اینکــه، دســتوري کــه در عهــد خــدا بــا نــوح در پیــدایش 
بـر حیوانـات و "سـلطه"یـا "مطیـع سـاختن"تجدیـد شـدند، امـا دیگـر دسـتوري از "بارور و کثیـر شـوید و زمـین را پـر سـازید"دستورات 

، رابطـه تغییـر یافتـه انسـانها بـا دنیـاي طبیعـی را پـس از سـقوط آشـکار مـی کنـد. بـه جـاي تسـلطی مسـئلهایـن) .1:9زمین وجود ندارد (
)، و بــه انســانها اجــازه داده شــده کــه حیوانــات را بکشــند و 2:9)، حیوانــات، اکنــون از انســانها مــی ترســند (20-19:2بــر حیوانــات (مــوزون

ا را مـی کشـند. ایـن موضـوع را مـی تـوانیم در ایـن فرمـان ببینـیم کـه حیـوانی کـه انسـانی ). به همین شکل، حیوانات، انسـانه3:9بخورند (
). به علاوه، انسان دیگـر در بـاغِ تـدارك و حضـور کامـل خـدا زنـدگی نمـی کنـد، بلکـه در عـوض، بایـد در زمـین 5:9را کشت، کشته شود (

محـض اینکـه خـدا عهـدي را بـا نـوح (یـک آدم دوم) بسـت، نـوح ). بـه 19-17:3لعنت شده با رنج و زحمت کار کند تا خـوراك تهیـه کنـد (
). بـه جـاي 22-20:9فوراً بـاغی (تاکسـتانی) را غـرس کـرد و بـه همانگونـه کـه یـادآور آدم اول بـود در گنـاه افتـاد (برهنگـی آشـکار شـد) (

داد (مسـتی). سـرانجام، تلاشـهاي را بـر نـوح نشـانتسـلطشرا بر زمـین نشـان دهـد، بـه کنایـه، میـوه زمـین (انگـور)، تسلطشاینکه نوح 
)، بسـیار شـبیه بـه همـان طریـق کـه 9-1:11، منجـر بـه داوري خـدا در بابـل مـی شـود (قلمـرو و سـلطه گـريجدید انسـان بـراي ایجـاد 

58 The mandate of Genesis 1-2 for humanity and its (at least partial) renewal in Genesis 9 is probably the strongest
OT argument for an explicit creation care command that applies, in some sense, to Christians today

59 Kevin J. Vanhoozer, Is There a Meaning in This Text?: The Bible, the Reader, and the Morality of Literary
Knowl- edge (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 44.

60 Ibid., 45.

61 Walter C. Kaiser and Moisés Silva, An Introduction to Biblical Hermeneutics: The Search for Meaning
(Grand Rapids: Zondervan, 1994), 204.

62 See G. K. Beale, The Temple and the Church’s Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God
(Downers Grove: IVP, 2004) for one who argues strongly for Genesis 1-2 as presenting mankind as
fundamentally functioning as priest-kings in God’s presence. Beale argues that Christians today have the same
fundamental priestly tasks as Adam: learning and teaching God’s Word, prayer, holy living, and witnessing,
ibid., 398-400.
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ــان ( ــیش از توف ــلطه ي پ ــرده در س ــقوط ک ــهاي انســان س ــد (24-16:4تلاش ــدا انجامی ــه داوري خ ــز ب ــوع همانطور). 7-1:6)، نی ــه موض یک
از خلقــت مســیحی را در پرتــو عصــر ســقوط کــرده ملاحظــه مــی کنــیم، واقعیــت ایــن فرمــان خلقــت ســقوط کــرده مــی بایســت مراقبــت 

انتظاراتمان را براي برقراري سلطه بر دنیاي طبیعی تعدیل کند.

، چـه بـی آمـده، بـراي تمـام بشـریت اسـت9سوم اینکه، همانطور که رایـت ذکـر مـی کنـد، دسـتور خلقـت سـقوط کـرده کـه در پیـدایبش 
). پـس، عهـد جهـانی نـوح، عهـد نجـات و 9:9ایمان و چه ایماندار، و بخشی از عهدي است که خـدا بـا نـوح و تمـام نسـل بعـد از او بسـت (

فیض خاص با قومی خاص نیست (بر خلاف عهـدهاي ابـراهیم، موسـی، و عهـد جدیـد)، بلکـه یـک عهـد محافظـت و فـیض عـام بـا تمـام 
ور خلقـت سـقوط کـرده، مسـئولیتی بـراي تمـام انسانهاسـت و صـرفاً بـراي مسـیحیان نیسـت. ایـن باعـث مـی از این رو، دست63انسانهاست.

شود که ما بیشـتر از رایـت در تخصـیص دادن ماموریـت متمـایز مراقبـت از خلقـت بـه کلیسـاي سـازمانی مـردد شـویم. فرمـان منحصـر بـه 
حالیکـه هـر کـدام از مسـیحیان (همـراه بـا تمـامی انسـانها) در فرد کلیساي سازمانی، خدمت عهد جدیـدي نجـات و فـیض خـاص اسـت. در

مســئولیت هــاي عهــد نــوح (مســئولیتهایی کــه احتمــالاً شــامل مراقبــت از خلقــت مــی شــود) شــریک هســتیم، امــا بایــد در تخصــیص دادن 
ماموریت مراقبت از خلقت به کلیساي سازمانی مردد باشیم.

بطه عهد قـدیم اسـراییل را بـا سـرزمین وعـده کنتـرل مـی کـرد، آنقـدري کـه او ادعـا مـی کنـد، چهارم اینکه، بر خلاف رایت، قوانینی که را
سـرزمین مقـدس جـدا و ،مستقیماً بـه رابطـه عهـد جدیـد کلیسـا بـا تمـام زمـین مربـوط نمـی شـود. در حـال حاضـر، اعضـاي عهـد جدیـد

قـدس را بـراي مسـیحیان مهیـا خواهـد کـرد، امـا در ایـن منحصر به فردي ندارند. در حالیکـه روزي آسـمانها و زمـین جدیـد، آن سـرزمین م
برهه از تاریخ نجات، قوانین سرزمین عهد قـدیم، دسـتور بـدون ابهـامی را کـه رایـت ادعـا مـی کنـد بـراي تمـام مسـیحیان لازم الاجراسـت 

بـه عنـوان را توري مقتدرانـه دسـبخواهـداز زمـین کنـونی مراقبـت کنـیم. قـوانین عهـد عتیـق بیشـتر از اینکـه ؛ اینکـهرا فـراهم نمـی آورد
نـوع معـرفد کـه بایـدنـ، حکمـت و اصـول ضـمنی اي را فـراهم مـی آوربگـذاردبراي مراقبـت از خلقـت کلیساي سازمانیواجبات بر دوش

. بـه عـلاوه، از آنجاییکـه جامعـه انسـانی امـروز لزومـاً مخلـوطی از افـرادي اسـت کـه در داخـل باشـدروابطمان با دنیاي طبیعی در این عصر 
، نظیـر توزیـع مجـدد اراضـی، را عتیـقو بیرون از عهد جدید هستند، پس باید کمتر از رایـت میـل و رغبـت داشـته باشـیم کـه قـوانین عهـد 

وانین عهـد در اصـل تنهـا بـراي اسـراییلی هـا برقـرار شـده بـود، و نـه تمـام به شکلی مستقیم تر در جامعه سکولار امروز بکار ببنـدیم. آن قـ
بشریت.

آمـده اسـت، فقـط تـا انـدازه اي در عهـد جدیـد بازتابانیـده شـده اسـت. عیسـی مسـیح، 1پنجم اینکه،  دستور تسلط داشتنی که در پیـدایش 
اســت. نشـان دادهروحــانی) را در طـول خـدمت زمینـی اش )، بـه روشـنی تســلط بـر دنیـاي طبیعـی (و قلمـرو 45:15آدم آخـر (اول قرنتیـان 

تمـامی اقتـدار در آسـمان و بـر زمـین بـه مـن داده شـده "هنگامی که عیسی قلمـرو زمینـی را تـرك مـی کـرد قطعـاً حقیقـت را گفـت کـه 
ی کـه مسـیح، آن ). اما تسلط مسیح بر دنیاي طبیعـی تـا چـه حـد بـه قـوم او در ایـن عصـر بسـط داده شـده اسـت؟ وقتـ18:28(متی "است

)، او بدیشـان اقتـدارش را داد تـا دیوهـا را بیـرون کننـد و مریضـان را شـفا 10-9دوازده تن و هفتاد تـن دیگـر را در نـام خـود فرسـتاد (لوقـا 
و دیوهـا را بیـرون مـی نشـان دادنـددهند. در کتاب اعمـال رسـولان، پـس از پنطیکاسـت، پطـرس، پـولس و دیگـر رسـولان ایـن اقتـدار را 

د و مریضــان را شــفا مــی دادنــد. امــا در دوره بعــدتر عهــد جدیــد و در دوره پــدران اولیــه کلیســا، اقتــدار و آیــات و معجــزات و شــگفتی کردنــ
نشـان مـی توسـط حـداقل برخـی از ایمانـدارانراتـا انـدازه اي، تجربـه اي بلندپایـه از اقتـدار بـر دنیـاي طبیعـیکـه هاي خدمت رسولان (

ــاریخ نجــات و نقــش اساســی داد)، بیشــتر و بیشــتر این ــات، خصوصــیات دوره منحصــربفردي در ت ــدار و تجربی ــه آن اقت طــور آشــکار شــد ک
کتاب مقدس، اقتدار و تسلط مـداوم ایمانـداران در ایـن عصـر پسارسـولی را اینطـور آشـکار مـی کنـد کـه بیشـتر محـدود بـه رسولی بوده اند.

)، و روشـن اسـت کـه بـه 18:18و 19:16در متـی "کلیـدهاي پادشـاهی"بـهقلمرو روحـانی و قلمـرو کلیسـاي سـازمانی اسـت (نگـاه کنیـد
تسلط بر تمام جامعه بشري یا دنیاي طبیعی بسط پیدا نمـی کنـد. بـا ایـن حـال، عهـد جدیـد همچنـین آشـکار مـی کنـد کـه اقتـدار و تسـلط 

63 See David VanDrunen, Living in God’s Two Kingdoms: A Biblical Vision for Christianity and Culture (Wheaton:
Crossway, 2010) for further development of this distinction between the biblical covenants.
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جهـان و فرشــتگان را "ه مســیحیان پـولس تعلــیم مـی دهــد کـخواهــد یافـت.ایمانـداران، پـس از بازگشــت مسـیح، بــه تمـام خلقــت بسـط 
). مسـیح جـلال یافتـه ي مکاشـفه وعـده مـی دهـد کـه در پادشـاهی آینـده خـدا، او بـه ایمانـداران 3-2:6(اول قرنتیان "داوري خواهند کرد

بـه همـان "بـا [مسـیح] بـر تخـت [او] خواهنـد نشسـت،"). ایمانـداران 27-26:2(مکاشـفه "اقتدار خواهد داد که بر امتهـا حکمرانـی کننـد"
جهـانی ایمانـداران تسـلط). امـا عهـد جدیـد نشـان مـی دهـد کـه ایـن 21:3(مکاشـفه "[خـود] بـر تخـت او مـی نشـیندبا پدرِ"طور که او 

واقعیتـی در آینــده اســت و نـه در حــال. تصــویر عهــد جدیـد از تســلط محــدود ایمانـداران در ایــن عصــر، همــراه بـا نبــود دســتوري در عهــد 
زمانی (یا افـراد مسـیحی) در خصـوص مراقبـت از خلقـت، بایـد هشـداري باشـد بـراي مـا بـر علیـه آنچـه رایـت مـی جدید براي کلیساي سا

گوید که اعلام می دارد که مراقبت از خلفت براي کلیساي سازمانی، دستوري است بدون ابهام که مجوز کتاب مقدسی دارد.

مناسـبی کـه در آن مـی بنـدياسـت بـراي طبقـه گزینـهبهتـرین "آنچـه نیـک اسـت انجـام دهیـد"ششم، فرمان مکـرر عهـد جدیـد کـه 
تـا فرصـت داریـم "توانیم به درستی مسئولیت مسیحی را در قبال مراقبت از خلقـت تشـخیص دهـیم. پـولس بـه مـا فرمـان مـی دهـد کـه: 

). مـن بـیش از هفـت سـال از عمـرم را بـا خـانواده ام در شـهري بسـیار 10:6(غلاطیـان "مـانویژه بـه اهـل بیـت ایبه همه نیکی کنیم، به
جهـان را مکـانی بـراي سـکونت بشـر سـاخت، امـا آنچـه مـن فـوراً تجربـه کـردم ایـن اسـت کـه ،آلوده در آسیا زندگی کردم. خدا در اصـل

کنـد کـه بـراي زنـدگی خـوش آینـد نباشـد. اگرچـه مسـیحیان حماقت و سوء استفاده انسان مـی توانـد دنیـاي طبیعـی را تبـدیل بـه مکـانی 
)، امـا شایسـته اسـت کـه همسـایه خـود را دوسـت بـداریم و در 22-19:8آسمانها و زمـین جدیـد مـی گذارنـد (رومیـان ربراامید نهایی خود

امـا مسـئولیتمان بـه عنـوان پی آن باشیم که با حمایـت از سیاسـتهاي حکیمانـه مراقبـت از خلقـت در عصـر حاضـر، بـه همـه نیکـی کنـیم. 
کـه وزن و اختصاصـی ، و ایـن دسـتوري اسـت بـراي نیکـی کـردن، "تـا فرصـت داریـم"این اسـت کـه مسیحیان در قبال مراقبت از خلقت

بودن آن بـا انـدازه و صـراحت ادعاهـاي رایـت، مبنـی بـر ماموریـت الزامـی کلیسـاي محلـی در خصـوص مراقبـت از خلقـت، مطابقـت نمـی 
)، 2:4(دوم تیموتـائوس "کـلام را وعـظ کنـد"مسئولیت جامعه عهـد جدیـد نسـبت بـه جهـان، در درجـه اول ایـن اسـت کـه کند. در عوض،

که دستوري اسـت کـه در همـه جـاي عهـد جدیـد بـه گونـه هـاي مختلفـی تکـرار شـده اسـت و ماموریـت منحصـر بفـردي اسـت کـه بـه 
روشنی به کلیساي سازمانی محول شده است.
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ازدفاعوتفسیرعلمقدیم:الگوهايوجدیدسیرهايخط
گراییهمجنس

ر.اشراینرتوماس

تابکالهیاتپروفسورهاریسون،بوکانانجیمزدرجدیدعهدتفسیرپروفسوراشراینر،توماس
است.نتاکیکایالتدرویللوئیسدرجنوبیباپتیستالهیاتیآموزشگاهرئیسنائبومقدسی،

چکیده

ازاخیــرســالهايدرهســتند،جدیــدعهــدپژوهشـگرانازاينمونــهدوهــربرونســون،جیمــزوجانســونلـوك
اخلاقـیاصـولنبایـدمسـیحیانکـهکنـدمـیاسـتدلالجانسـونانـد.کـردهدفـاعگرایانـهجنسهمازدواج

کـهداردوجـودبسـیاريدلایـلکـهکنـدمـیفکـرودهنـدقـرارجدیـدعهـدشـواهدپایـهبـرصـرفاًراخود
متـوندقیـقمطالعـهکـهاسـتعقیـدهایـنبـربرونسـوندیگـر،طـرفازبـرویم.مقدسیکتابتعلیمازفراتر
وهمسـريتـکگرایانـههمجـنسازدواجهـايضـدبـرواقعـاًخـداکـلامکـهدهـدمـینشـانمقدسکتاب

مشــخصوشــوندمــیبررســیدقــتبــهبرونســونهــموجانســوناســتدلالهايگویــد.نمــیســخنوفــادار
ــدهنامتقاعــدهتدلالهایشــاناسکــهشــودمــی ــاریخنقــشجانســون،اســت.کنن وقطعــیمکاشــفهونجــاتت

درکلیـديمتـونازبرونسـونتفسـیرکنـد.نمـیتعبیـردرسـتیبـهراشـدهدادهمسـیحعیسـیدرکـهنهایی
اشـتباه،بـهاوهمچنـین،اسـت.کـردهتعبیـربـدرامـتناسـتدلالرومیـان،1بـابخصوصـاًپولس،نوشتجات

نمـیچیـزيگرایانـههمجـنسگرایشـاتدربـارهپـولسکـهدهـدمـیقـراررافـرضپیشایناشقالهمدر
دانست.

مقدمه

اسـتدلالکردنـد.مـیدفـاعزنـانکلیسـاییانتصـابازکـهکـردممباحثـهکسـانیبـامـندور،بسـیارمکـانیدروقدیم،بسیارزمانهايدر
آوردم.مـیاسـتدلالآفـرینشازکـهبـودایـنهسـتم)،پابرجـااسـتدلالمهمـینبـرهـمهنـوز(البتـهموقعآندرمباحثهایندرمناساسی

نقـش13-12:2تیموتـائوساولبـامطـابقخـداکـهچـراکننـدخـدمتنـاظریـاشـیخیـاشـبانعنـوانبـهنبایـدزنانکهآورممیدلیل
قبـالدراسـتدلالهمـینکـهکـردممـینشـانخـاطرمرتبـاًمباحثـاتایـنطـولدرمـن1داد.قـرارآفـرینشهماناززنبرايرامتفاوتی
ایـنبـهجـنسهـمبـهنسـبتآمیـزشـهوترابطـهکـهآوردمـیاسـتدلالپـولسدیگـر،عبـارتیبـهدارد.کاربردگراییهمجنسموضوع

رقبـايکـردم،مـیپشـتیبانیاسـتدلالایـنازکـهوقتـیکنـد.مـیحرمـتبـیوزدهبـرهمراشـدهآفریـدهنظـامکهاستنادرستخاطر
عقیـدهاینکـهبـرايودادممـیپیونـدهـمبـهاشـتباهبـهراموضـوعدوایـنمـنکـهکردنـدمـیادعاوشدندمیناراحتاوقاتگاهیمن
گرایـیهمجـنسروابـطکـردنقـدغنکـهالبتـهگفـت،خـواهمجـوابدرهمیشـهمـنکـردم.مـیبازيمردماحساساتباکنم،بیانراام

1 See the third edition of Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15, ed. Andreas Kostenberger
and Thomas R. Schreiner (Wheaton: Crossway, 2016).
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اسـتیکـیدوهـراخلاقـیاصـولاسـتدلالکـهبینیـدنمـیآیـاامـاالبتـه.البتـه.2اسـت.شبانیخدمتبرايزنانکردنقدغنازواضحتر
شود؟میآوردهدلیلآفرینشازآنهادويهربرايو

ایـننیـزگرایانـههمجـنسروابـطمـورددرکـهکشـیدنخواهـدطـولینشـود،اسـتنادآفـرینشبـهشبانعنوانبهزنانخدمتمورددراگر
کـهگفتنـدمـنبـهآورد.اسـتدلالگرایانـههمجـنسروابـطمنـعبـرايآفـرینشداسـتانازتـواننمـیدیگـروکـردخواهدصدقموضوع

وبیشـترموضـوعایـنالبتـه،امـااسـت.روشـنبسـیارگرایـیهمجـنسبـاضـدیتدلایـلکـهچـرایافتنخواهداتفاقچیزيچنینهرگز
دوبـارهموضـوعکلیـتدربـارهاکنـونداشـتندقطعـیوروشـنبسـیاردیـدگاهمسـئلهایـندربـارهپـیشسـال30تا20آنانیکهشده.بیشتر

پایـهقـدیمدرکـهاسـتتفسـیريعلـمالگوهـايمیـوهايانـدازهتـاهسـتیمآنشـاهدامـروزهکـهجدیـديسـیرهايخـطاندیشـند.می
ــان،نقشــهايخصــوصدرمــاکــردیم.گــذاري ــادهمچــونراکــردنردایــنوکــردیمدرراآفــرینشاســتدلالزن دراکنــونوکاشــتیمب
کنیم.میدرورااستدلالاینکردنردگردبادآفرینش،استدلالکردنردباگرایانههمجنسروابطخصوص

مـاقـدیم،تفسـیريالگوهـايکـهنـداردتعجـبجـايکـهگـویممـیامـاهسـتند،واضـحانـدازهیکبهاستدلالدواینگویمنمیمننه،
یرخـطاسـاسبـرکـهتفسـیريکـهکـرداسـتدلالوبویلیـامپـیشسالچندیناست.دادهسوقجدیدسیرهايخطبهرا رامـاباشـد،سِـ
درسـیريخـطبـراياساسـیوپایـههـیچکـهکـردمـیپافشـارياو3کشـاند.مـیزنـانموضـوعخصـوصدرمقـدسکتـابمـاورايبه

دسـتدررااسـتدلالنـوعهمـیندیگـرانکـهکـردمبینـیپـیشکـردم،مـرورراکتـابشوقتـیاامـندارد،وجودگراییهمجنسخصوص
دربرخـینوشـتمـیراایـنوبکـهحالیکـهدرحتـیحقیقـت،در4کنـد.توجیـهراگرایانـههمجـنسروابـطکهبیابندسیريخطوگیرند

بودند.حرکتحالدرمسیراین

خصــوصدرقطعــاًونــدارد،کــاربردجهــاننقــاطســایردرواســتغــربدرايمباحثــهصــرفاًموضــوعایــنکــهکننــدفکــربرخــیشــاید
دروکنـدمـیپیـدامحبوبیـتغـربدرکـهچیـزيهـراینکـه،نخسـتاسـت.اشـتباهبـیخازدیـدگاهیچنـیناسـت.کاربردبیماموریتها

بـهگرایانـههمجـنسروابـطموضـوعکـهکنـیممـیفکـراگـرشـود.مـیپخـشجهـاننقـاطسـایربـهبـدتر،یابهترشود،میتأییدآنجا
غربـیمشـکلیـک،گرایانـههمجـنسروابـطدرشـدندرگیـروسوسـۀاینکـه،دومهسـتیم.اشـتباهدرمتاسـفانهشـود،مـیمحدودغرب

ییجـاهـردرتمـایلاتایـنامـاکننـدسـرکوبراتمـایلاتیچنـینبیـانجوامـعازبرخـیاسـتممکـناسـت.بشریتمشکلبلکهنیست،
بدهنـد.حکیمانـهومقدسـیکتـابپاسـخپرسـندمـیمـردمامـروزهکـهسـوالاتیبـهکـهباشـندآمادهبایدخداقومرواینازودارندوجود

ــردمو ــیم ــدوپرســندم ــهپرســیدخواهن ــداارادهک ــارهخ ــطدرب ــههمجــنسرواب ــنازوچیســت،گرایان ــازروای ــهنی ــهب ــقمطالع ودقی
کنند.میدفاعگرایانههمجنسازدواجازهکاستکسانیبهپاسخگویی

یـکجانسـونلـوكبپـردازم.برونسـونجیمـزوجانسـونتیمـوتیلـوكکارهـايبـهمختصـرطـوربـهخـواهممـیمقالـهایـنمابقیدر
درواســتکارانــهمحافظــهکــاملاًجدیــديعهــدپژوهشــگریــکعنــوانبــهاثــرشوهســتکاتولیــکمشــهورجدیــديعهــدپژوهشــگر

درغـربالهیـاتآموزشـگاهدرجدیـدعهـدپروفسـوربرونسـون،جیمـزاسـت.کـردهگیـرينتیجـهگرایانـهجـنسهمازدواجنفعبهنهایت
وبینانـهنکتـهيدفاعیـهیـکاخیـراًبرونسـونامریکـا.شـدهاصـلاحکلیسـاينظـرزیـرايموسسـهاسـتمیشـیگانایالـتدرهلنـدشهر
هرزگـیوجنسـی،بـاريوبنـدبـیشـهوت،برونسـون،هـموجانسـونهـماسـت.درآوردهگـارشنبـهراگرایانـههمجنسازدواجازثقیل

تعهـّدومحبـتوفـاداري،وبـودههمسـريتـککـهگرایانـهجـنسهـمروابـطیـکازآنهـاامـاکنند.میردگرایانههمجنسروابطدررا

2 By relationships I mean erotic relationships for the purpose of this paper.

3 “William J. Webb, Slaves, Women & Homosexuals: Exploring the Hermeneutics of Cultural Analysis (Downers
Grove: InterVarsity, 2001).

4 Thomas R. Schreiner, “William J. Webb’s Slaves, Women & Homosexuals: A Review Article,” The Southern
Baptist Journal of Theology 6 (2002): 46-64
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ازبرخــیآیــاکــهببینــیموبپــردازمپژوهشــگردوهــراســتدلالهايبــهکــهاســتایــنامــروزهــدفمکننــد.میدفــاعاســت،آنمشخصــه
خیر.یاهستقويوخوبکافیاندازهبهاستدلالهایشان

جانسونلوكتوسطشدهمطرحموردِ.1

بشرتجربهازآوردندلیل1,1

روابـطتمـامخـداکـلامکـهکنـدمـیتصـدیقآزادانـهاوطرفـی،ازاسـت.شـفافبسـیارجانسـونبپردازیم.جانسونلوكاستدلالبهابتدا
ازمـورديهـردرراچیـزيهـرکـهنیسـتقـرارمـااینکـهبـهکنـدمـیاعتـراضحـالعـیندرامـا5کند.میمحکومراگرایانههمجنس

بـیوسرراسـتدسـتوراتواقـع،درمـا"گویـدمـیادامـهدراو6"باشـیم.آزادانـدیشانجیـلنـامدر"یـدبامـاکنـیم.پیرويمقدسکتاب
اقتـداربـهباشـد،خـوبومقـدستوانـدمـیگرایانـههمجـنسپیونـدهاياینکـهبیـانبـاعـوضدروکنـیممـیردرامقـدسکتابپرده

آنبــرکــهدیگــرينفــرهــزارانتجربیــاتوخودمــانتجربیــاتبــهصــریحاًمــاچیســت؟دقیقــاًاقتــدارآنوشــویم.مــیمتوســلدیگــري
رامـاخـداکـهاسـتراهـیپـذیرشواقـعدرخودمـانجنسـیگرایشـاتمطالبـهکـهگویـدمیمابهکهشویممیمتوسلانددادهشهادت

مـیردکنـد،مـیمحکـومارگرایـیهمجـنسآنپایـهبـرکـهرامقـدسکتـابفرضـیاتصـراحتاًمـاگونـهبدیناست.آفریدهگونهبدان
آفریـدهنظـامازنااطـاعتیوبشـرتبـاهیازاينشـانهکـهشـود،مـیانتخـابآزادانـهکـهاسـتفساديوگناهگراییهمجنساینکهکنیم،
ومـاتجربیـاتشـود.نمـییافـتاینجـادرايزنـیطفـرههـیچبگویـد.سـخنایـنازتـرصـریحتوانـدنمـیکسیخب،7"خداست.شده
.کـاتولیکینقـابزیـردرپروتسـتانیگونـهازآزاداندیشـینمـایشجـزنیسـتچیـزيایـنگیـرد؛مـیپیشـیخـداکلامبرماقیاخلاحس

رود.میفراترمقدسکتابازخوشروییباوروشنیبهجانسون

اشـتباهدرعمیقـا"ودکننـدفـاعداريبـردهنظـامازتـاشـدندمـیمتوسـلمقـدسکتـاببـهمردمنوزدهمقرندرکهنویسدمیجانسون
زن)چـهومـرد(چـهگرایـانهمجـنسازدواجمـدافعانجانسـون8کنـد.نمـیمحکـومراداريبـردهنظـاممقـدسکتابکههرچند"بودند

جایگـاهبـامقـدسکتـابشـواهدکـههسـتیمآگـاهکـاملاًمـا"گویـد،مـیاوکنـد.مـیمقایسـهپیشینروزگارداريبردهنظاماصولبارا
شـدهنوشـتهمتـونطریـقازکـهاينیرومنـديهمـانبـهتـاگـذاریممـیزنـدهخـدايقـوتبـررااعتمادماناماندارد،همخوانیامفعلی

پولسـیايپایـهاصـولبـهتوکـل،واعتمـادایـنکـردنتوجیـهبـرايکنـد.آشـکارنیـزشخصـیتجربهوشهادتطریقازکند،میآشکار
ازیکـیتجربـهکـهکنـدمـیتصـدیقجانسـون").6:3قرنتیـان(دومکشـدمـینوشـتهامـاخشـدبمـیزنـدگیروح،کـهکنیممیاستناد

حرکــتبــهرااوکــهکنــیمدركراانســانینگرانــیایــنتــوانیممــیمــاوگذاشــت،تــاثیراوبــرعمیقــاًبــودگــراهمجــنسکــهدختــرانش
اخلاقـیاسـتاندارهايکـهکنـدنمـیادعـااینجـادرپـولسکـهچـراخـوردَمـیشکسـت6:3قرنتیـاندومبـهاواستنادحالاینبادرآورد.

بــهمربــوطنوشــته،مقابــلدرروحدادنقــرارازپــولسزمینــهپــیشحقیقــت،درشــوند.نقــضووارونــهالقــدسروحبواســطهتوانــدمــی

5 Luke Timothy Johnson, “Homosexuality and the Church: Scripture and Experience,” Accessed at
https://www.commonwealmagazine.org/homosexuality-church-1 on September 25, 2015. For a fuller explanation of
Johnson’s view, see Luke Timothy Johnson, Scripture and Discernment: Decision Making in the Church (Nashville:
Abingdon, 1996). See especially his discussion on Cornelius and the Apostolic Council (pp. 89-108) and
homosexuality (pp. 144-48).

6 Johnson, “Homosexuality and the Church: Scripture and Experience,” Accessed at
https://www.commonwealmagazine.org/homosexuality-church-1

7 Ibid

8 Ibid.
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خــدامتـون،ایـندرشـود.مـییافـت27-26:36حزقیـاو34-31:31ارمیـادروکنـدمـیصـحبتتـازهعهـديدربـارهکـهاسـتمتـونی
دارند.نگاهراخداشریعتباشندقادرانسانهاتادهدمیراروحشونویسدمیقلببرراشریعت

مقدسکتابازآوردندلیل1,2

تصـدیقراخـودتـاشـودمـیمتوسـلعتیـقعهـدشـریعتقیـدازپـولسسـرپیچیبـهجانسـونکـهچرانیست،سادهآنقدرهنوزموضوع
جانســونبــرویم.مقــدسکتــابازفراتــرتــوانیممــیمــاکــهکنــددفــاعاندیشــهایــنازتــاکنــدمــیاســتدلالمقــدسکتــابازاوکنــد.

وشـدندخـداقـومموسـی،شـریعتداشـتننگـاهبـدونیهودیـانغیـرکـهکنـدمـیذکـررارسـولاناعمـال15و10بابهـايداستانهاي
خـداکـهبردنـدپـیودادنـدگـوشالقـدسروحبـهپذیرفتنـد،رایهودیـانغیـرکـهينـژادیهوديمسیحیانگرفتند.قرارخداپذیرشمورد
نبود.آشکاروروشنآخر،زمانهايآغازومسیحعیسیآمدنازپیشتاخداقومبرايکهچیزيداد،میانجامايتازهکار

اي تحسـین کنم کـه عهـد جدیـد بگونـهطـور فکـر مـینـابراین اینب"گویـد،مـیاوکـهوقتـیبینـیم،میراجانسونتفسیرعلمهمینطورما
ــی ــز، از دلگرم ــهبرانگی ــر تجرب ــا ب ــاد م ــدگیو اعتم ــاع میهاي الهــی در زن ــا و دســتورات، بلکــه در انســانها، دف ــب فرمانه ــه در قال ــد، ن کن

.ها و همچنین در روندي که خود عهد جدید پا به موجودیت گذاشتروایت

فـرامیندراقتـدارایـنکـهاسـتایـنامیافتـههمـهازمهمتـرمـنکـهآنچـهبگیـریم؟جـديرامقـدسکتـاباقتـداربایدطریقیچهدر
کتـابکـهطریقـیدرعـوضبلکـههسـتند،فرهنـگبـهمشـروطاغلـبودارنـد،تنـاقضهسـتند،جایزالخطـاکـهشـودنمـییافتخاص

درکـهخـداالقـدسروحپرتـودرراشـدهنوشـتهمتـونکـهدهـدمـیاقتـدارراآنـانکنـد،مـیایجـادخواننـدگاندررامسیحفکرمقدس
گویـدمـیسـخنخـداییازجـاهـردرکـهخـوانیممـیخـداکـلامانـدازچشـمدرکـهوقتیکنند.تفسیردوبارهاستفعالانسانهاجانهاي

گفتـهبـهپـس9"شـود.یمـخـدامکاشـفۀهمـانواسـطۀمـا،زنـدگیداسـتانهايکنـد،مـیآشکارانسانیتجربیاتطریقازراخودشکه
ممکـنفـرامینکـهگویـدمـیجانسـونگیـریم.مـیجـديرامقـدسکتـاباقتـدارمقدسـی،کتـابفـرامینازرفـتنفراباماجانسوني

مـاامـروزبـرايچیـزيچـهکـهدهـیمتشـخیصتـوانیممـیبشـريتجربیـاتوالقـدسروحطریـقازظـاهراًامـاباشـند،نادرسـتاست
درراحقیقیــتکــهداردســعیخــداکــهوقتــیمقــدس،کتــاببــهکورکوانــهچســبیدن"کــهگویــدمــیجانســوناســت.هنجــارواصــولی
10"است.گناهنوعیبهدهد،نشانمابهبشريبدنهاي

آزاداندیشـانبـهشـبیهنیـزدیگـرجهتـیازهمچنـینجانسـونامـااسـت.پروتسـتانقـدیمآزاداندیشـانازتقلیـدتجربیات،بهشدنمتوسل
دیـدازاسـتمقتـدرچیـزچـهاینکـهمعیـارومـلاكکنـد.مـیاسـتفادهمقـدسکتـابازدیـدگاهشازدفـاعبـراياینکـهدراسـتقدیم

بـهاسـتدلالهاامـاکنـد،حرکـتمقـدسکتـاببـابرداشـتیچنـینازدفـاعبـرايکـهاسـتتـلاشدرجانسـوناست.بشرتجربهجانسون
درداريبـردهنظـاموبردگـیموضـوعدربـارهمقـدسکتـابنویسـندگاناینکـهايادعـبـاتـاداردسـعیاواینکـه،نخسترسد.نمیجایی
نظـامیـکعنـوانبـهداريبـردهازهرگـزمقـدسکتـابنویسـندگانکـهببینـدتوانـدنمـیاوامـابگیرد.مقدسکتابقدرتبودند،اشتباه

داريبـردهاسـت.شـدهلازمشـرایطدارايوحـدودیـینتعکنتـرل،بلکـهنشـده،سـتودهیـاتاییـدهرگـزداريبـردهنکردند.دفاعاجتماعی
بشـریتبـرايخـداخـوبنیـتدرداريبـردهنظـامکـهدهـدمـینشـانکـهنـداردبنیـانوریشـهشـدهآفریدهنظامدرازدواج،خلافبر

تشـخیصبایـدمـا).21:7قرنتیـان(اولآورنـدبدسـتراآزاديبایـدممکـنحـدتـامـردمگویـدمـیپـولساینکـههمـهازمهمتـرنیست.
بسـیارزنومـردروابـطخصـوصدرامـاکننـدمـیاشـارهجامعـهبـهداريبـردهموضـوعبـارابطـهدرمقـدسکتابنویسندگانکهدهیم

دارد.ریشهشدهآفریدهنظامدرکهچراکندمیتفاوت

9 Ibid

10 Ibid
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15بــابدررسـولانشــورايدرواعمـال11و10بابهـايدرکرنلیــوسداسـتاندرموسـیشــریعتواژگـونیبـهجانســونشـدنمتوسـل
جدیــدعهـدمکاشــفهدررانجـاتتــاریخوبـودنعهـديخصوصــیتاوکـهاســتعجیـبنیسـت.کننــدهمتقاعـدرســولان،اعمـالکتـاب

انـد.یافتـهتحقـقجدیـدخلقـتوجدیـدپیمـانهـايوعـدهمسـیح،عیسـیرسـتاخیزومـرگ،خـدمت،زنـدگی،بـادهـد.نمـیتشخیص
هـردرمـردمهمـهاکنـونبلکـهنیسـتند،یهـوديمـذهبیحکومـتبـهمحـدوددیگـرخـداقـوماست.رسیدهفرانوواستدرگذشتهکهنه
اسـت،کـردهمحقـقراقـدیمپیمـانهـايوعـدهواسـتآمـدهمسـیحعیسـیکـهاکنـوندارند.تعلقمسیحعیسیبهایمان،بوسیلهجایی
مسـیح،عیسـیدرتـازهعصـرظهـوربـاجهـت،ایـنازنیسـتند.شـریعتزیـردیگـررانایمانـدانـدارد.اعتبـارقـدیمپیمـانوشریعتدیگر
اخلاقـیاسـتانداردهايامـااسـت.درگذشـتهکـرد،مـیمتمـایزامتهـاازرایهودیـانکـهشـروطیدیگـروخـوراكبـهمربـوطقوانینختنه،

11د.هستنمسیحشریعتازبخشیکهچراهستنداعتباردارايهنوزعتیق،عهدشریعت

گویـد،مـی3یهـوداکـههمـانطوریـااسـت،گفتـهسـخنمـابـاپسـرشبواسـطهآخـرروزهايدرخداگوید،می2:1عبرانیانکههمانطور
آنازجانسـونکـهاسـتاينکتـهایـنکنـیم.مجاهـدهاسـت،شـدهسـپردهمقدّسـانبـههمیشـهبـرايبـاریـککـهایمانیبرايبایدما

کـهزمـانیتـابـودنخواهـدجدیـدييمکاشـفهدیگـراسـت،رسـیدهفـراآخـرروزهـايواسـتآمـدهمسـیحکـهاکنـونشود:میغافل
اتفـاقجدیـدعهـددردورانگـردشدرآنچـهکـهنـداردوجـودتفسـیريتوجیـههـیچرسـد.فـرااشپـريدرتـازهخلقـتوبرگرددمسیح
متـونبرسـد،منظـورایـنبـهاینکـهبـرايجانسـونگیـریم.اربکـاخلاقـیاصـولدرنظـرتجدیـدبـرايالگـوییعنـوانبـهامروزراافتاد،
پیچاند.مینجاتتاریخزمینهازوعهديزمینهازراخداکلام

وعهـدآنجاییکـهازاسـت.مهـم15اعمـالو11-10اعمـالملاحظـهدرنجـاتتـاریخکـهکـردممـیتـدریسدانشـجویانبـهسالهامن
مشـکلیکـهدادنشـانمـنبـهخـداودیـدمخـوابیدیشـبکـهبگـویممشـروعیطـوربـهوانمتنمییافت،تحققمسیحعیسیدرپیمان

چنـینبخـورد.رانجـسوناپـاكخوراکهـايکـهبـودمشـروعکـهدادنشـانپطـرسبـهکـهچـراندارد،وجودقتلیابازيهمجنسزنا،با
اجـازهوضـمانتهـیچببینـد.افتـاد،اتفـاقمسـیحیعیسـآمـدنبـاکـهراعهـدهـايوعـدهفـردبهمنحصرتحققتواندنمینگرشیطرز

بـاجانسـونکـهآنچـهشـد.بسـتهمقـدسکتـابطومـاردیگـر،عبـارتبـهنـدارد.وجـودخـدامکاشـفهمجـددبازبینیبرايمقدسیکتاب
وحـقنایـمـاگـوییکـهگـذاردمـیرسـولانشـهادتبـامسـاويجایگـاهدرراخـودشکـهاسـتمعنیاینبهکندمیاظهارتفسیرش

احتمـالاکـهببـریمپـیتـوانیممـیمـاکنـیم.بـازبینیراشـدسـپردهمقدسـینبـههمیشـهبـرايبـاریککهراایمانیکهداریمراتوانایی
بـرايامـاکنـد.مـیچنـینکاتولیـککلیسـاياقتـدارازجـداجانسـوناگرچـهدهـد،مـیانجـامراکـاريچنـینرومـیکاتولیـکیکچرا

اسـترویـهبـیشـدتبـهجانسـوناقـداماتچسـبند،مـیشـدهبسـتهطومـاربـهومقـدس)کتاب(فقطاسکریپتوراولاسبهکهپروتستانها
معیـاربـهتبـدیلبشـريتجربیـاتگیـرد،قـرارمعیـاررسـولیکـلاماینکـهجـايبـهانجامـد.میمقدسیکتاباقتدارنقضوتخلفبهکه

شود.میاستانداردوسنجش

برونسونجیمزمورد.2

ــون ــهاکن ــزب ــردازیم.برونســونجیم ــرايلازمفضــايبپ ــرداختنب ــهپ ــامب ــادتم ــه،او،اســتدلالنیســت.اینجــادراواســتدلالابع عالمان
نیسـت.کننـدهمتقاعـدکـهکنـدمـیمطـرحراچیزهـاییاو،تحقیقـیکـاروجـود،ایـنبـاامـااست،روشنگرانهنکاتبسیاريدروماهرانه،

تصــدیقدرکــهشــوممــیمتمرکــزاســتدلالهاییبــرمــناســت،نوشــتهموضــوعایــندربــارهراکامــلکتــابکیــبرونســونآنجاییکــهاز
بـرايشـودمـیمتوسـل15اعمـالدرالقـدسروحهـدایتبـهجانسـون،هماننـدنیـزبرونسـوندارنـد.مرکـزينقشهمجنسازدواجهاي

زنـانموضـوعبـرايونـوزدهم،قـرندرداريبـردهنظـامبـراي،داشـتکلیسـامقامـاتبـاگالیلـهکـهکشاکشـیبرايامروزمان،تجربیات

11 For a fuller explanation of this matter, see Thomas R. Schreiner, The Law and Its Fulfillment: A Pauline Theology
of Law (Grand Rapids: Baker, 1993); idem, 40 Questions About Christians and Biblical Law (Grand Rapids: Kregel,
2010).
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کـلامدوبـارهبررسـیدرگرایـاناصـلاحرویـهتـابرانگیخـترااوبـود،گـراهمجـنسپسـرانشازیکـیاینکـهشـدنآشکار12رهبري.در
13.شودمیتازهواصلاحخداکلامبوسیلهپیوستهکلیساکهاصلایندرکند،پیرويرااصولدرخدا

بودنمکمل2,1

همجــنسروابــطبــهکــهاياخلاقــیمنطــقکــهاســتایــنهــدفش14کنــد.مــیملاحظــهوبررســیرابــودنمکمــلمســئلهبرونســون
دیگـر،عبـارتبـهکنـد.مـیردرااسـتبیولـوژیکیاساسـاًجـنسدوبـودنمکمـلکـهرافکـرطرزایناوکند.کشفراپردازدمیگرایانه

اعتـراضاو.کنـیماسـتدلالگرایـیهمجـنسضـدبـرجنسـی،انـدامهايسـازگاريلحـاظازکـهنیسـتکننـدهمتقاعداینکهگویدمیاو
کنـدمـیاسـتدلالعـوضدربرونسـونکنـیم؟مـیاشـارهآنـاتومیبـهخـدا،کـلامدریاخلاقـمنطـقکشـفبرايواقعاًماآیاکهکندمی
اسـتخوانهایشازاسـتخوانی"حـواکـهدادتشـخیصآدماسـت.شـباهتپایـهبـربلکـهنیسـتتفاوتهـاپایـهبرحواوآدمتنییکپیوندکه
کنـد.مـیتوجـهشـباهتهابـربلکـهشـود،نمـیتمرکـزمحـواوخـودبـینتفاوتهـايبـرآدم).23:2(پیـدایش"اسـتگوشتشازگوشتیو

ایـنرو،ایـناز15"جسـمانی.وجنسـیبـودنمکمـلنـهواسـتخویشـاونديپیونـدیـکوخویشـاونديگـروهیـگنشانگربودنتنیک
بـودنمکمـلپایـهبـرمقدسـیکتـاباخلاقـیمنطـقکـهچـراداردایـراداسـت،طبیعـتخـلافبـرگرایانـههمجنسروابطکهفکرطرز

نیست.آناتومی

اسـتتوجـهقابـلوجـود،ایـنبـاکنـد.نمـیاياشـارهآنـاتومیبـودنمکمـلبـهخاصطوربهمتنگوید:میدرستحدوديتابرونسون
آدممکمـلعنـوانبـه"یـاوري"اوکـهگویـدمـیخداونـداوسـت.ازمتفـاوتهـمواوبـهشـبیههـمکـهکنـدمیازدواجکسیباآدمکه

اســتכְּנֶגְדּוֹعبــري،اصــلدرشــدهترجمــه"مکمــل"کــهايواژهکنـدمــیاســتدلالاســپرینکلپرســتونکــههمــانطورســاخت.خواهـد
گفتـهبایـدصـرفاًکنـد،مـیاشـارهاسـپرینکلکـهآنگونـهنداشـت،اهمیتـیحـواجنسـیتاگـر16است.مونثیکحواکهکندمیتاکیدکه
بـاخواننـدگان17کنـد.مـیتاکیـدحـواجنسـیتمـایزبـروگویـدمـیآنازبیشـترچیـزيمـتنامـاشد.آفریدهآدم"شبیه"حواکهشدمی

جنسـیتآیـاحـال،ایـنبـابیافرینـد.آدمازدیگـرمـرديوانسـتتمـیآسـانیبـهخداونـدانـد.گرفتـهخوتاریخطولدرزنانمکملینقش
کـلازمـتن،ازقـرائتشنحـوهونـه،کـهگویـدمـیبرونسـونکنـد؟ازدواجمخـالفجـنسازشخصـیبـاکـهداشـتمـیالزامحوازنانه
روابـطتمـامشـروطیهـیچبـدونوآراءاتفـاقبـاجدیـدعهـدودوم،معبـدیهـودينوشـتجاتعتیـق،عهـدگیـرد.مـیفاصلهیهودسنت

مـیصـحبتراتنـییـکپیونـدهايوازدواجموضـوع12-3:19متـیدرعیسـیکـهوقتـیحقیقـت،درکننـد.مـیردراگرایانههمجنس
برونسـونکنـد.مـیاشـاره2پیـدایشدرآفـرینشداسـتانبـهکـهچـراکنـد،مـیصـحبتزنیـکبـامردیکپیوندخصوصدراوکند،
کتـابسـنتدرروابطـیچنـینگشـایشبـرايجـاییامـاکنـد،بـازگرایانـههمجـنسروابـطبـرايجـایینحـويبـهکـهکنـدمیسعی

مــیدورتــرعیســیازهــموپــولسازهمینطــورورودمــیفراتــرپیــدایشکتــابازبرونســوننــدارد.وجــودعیســیتعــالیمدریــامقدســی
کند.میچنینمقدسیکتاباجازههیچبدونوشود،

12 James V. Brownson, Bible, Gender, Sexuality: Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships (Grand
Rapids: Eerdmans, 2013), 10.

13 Ibid., 13.

14 Ibid., 16-38.

15 Ibid., 35.

16 Sprinkle, People to Be Loved, 32.

17 Ibid
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ريپدرسالا2,2

مکتـبوسـالاريپـدرنظـامبـینعتیـقعهـددرراتنشـیاو18کنـد.مـیدفـاعخـودتـزازپدرسـالاريبـرتعمـقبـاهمچنـینبرونسون
اجمـالینگـاهیاوروایـنازونیسـت،مطلـقپدرسـالاريکـهاسـتآنازحـاکیدیگـرانودبـوره،مـریم،حضـوربینـد.میطلبیتساوي

غلاطیـانطبـقبـرتـازهخلقـتکـهگونـهبـدینشـود،مـیپدیـدارجدیـدعهـددرمشابهالگوییبیند.میعتیقعهددرراطلبیتساوياز
نتیجـهدربرونسـوناسـت."گرایـیواقعیـت"وفرهنگـیدلایـلخـاطربـهزنـانکـردنمحـدودجهـت،اینازاست.اساسیواقعیت28:3

نظــامگــرفتننظــردربــامقــدسکتــابدراخلاقــیمنطــقکلــیجریــان"اســت.وبویلیــامبــهشــبیهبســیارفصــلایــندراشگیــري
کنـدمـیرومسـاواتوبرابـريرویـايتحقـقبـهو...گیـردمـیفاصـلهباسـتاندنیـايخـانوادهدرشـدهتعریـفقشـهاينازپدرسالاري،

مـینتیجـهبرونسـونسـپس.19نیسـتاشکلمـهواقعـیمعنـیبـهانسـانهویـتمعـرفدیگـرمـرد،وزندرمثـلتولیدعملآن،درکه
کتـابخـودکـههمانگونـهکنـدمـیتجـاوزنسـبیومراتبـیسلسـلهازکـهاچـرشـودمحکـومتوانـدنمـیگراییهمجنسپیوندکهگیرد

داند.مینسبیراآنمقدس

هـممـوردیـکحتـیکـهباشـیمداشـتهیـادبـهبایـدامـاباشـد،رايهـمزنانخصوصدربرونسونطلبیتساويرویايباکسیاگرحتی
بـینکـهتفاوتهـاییکـههسـتممخـالفبرونسـونادعـايبـاهمچنـینباشـد.شـدهسـتودهگرایانـههمجنسروابطکهنداردوجودجاییدر

مـناسـتدلالامـاکنـیم،واکـاويراموضـوعاتایـنکـهنیسـتجـایشاینجـاباشـد.شـدهلغـوتـازهخلقـتبـادارد،وجودمردوزننقش
شود.میردسریعخیلیکند،یمبررسیشدهآفریدهنظامدررامردانوزنانبینتفاوتهايکهمتونیازبرونسونکهاستاین

تنییکپیوند2,3

کـهکنـدمـیاسـتدلالاو20خیـر.یـاشـودمـیهـمجـنسهـمزوجهـايشـاملتنـییـکپیوندهايآیاکهاندیشدمیادامهدربرونسون
ــدمــیمطــرحراســوالی ــابنویســندگانکــهکن ــورددرکت ــدنیاندیشــیدهآنم ــهدرو21ان ــیادام ــد،م ــا"گوی ــدم کــهدهــیماجــازهنبای

در22"اسـت.شـدهواقـعمـاچشـمپـیشدرآشـکاراکـهرودکـاربـهحقـایقیانکـارجهـتدرمقدسکتابنویسندگانتجربهمحدودیتهاي
شـود،برداشـتهانمیـازبایـدداريبـردهکـهاسـتنکـردهلحـاظهرگـزمقـدسکتـابکنـد.میمطرحراداريبردهوعلمموضوعاواینجا

اخلاقــیمنطــقآیــاکــهپرســدمــیبرونســون23"نیســت.اصــولیوهنجــارضــرورتاًاســت،معمــولمقــدسکتــابدرآنچــه"روایــنازو
تنـی،یـکپیونـدهايبرونسـون،گفتـهبـهآنجاییکـهاز24"دارد؟مـیالـزام"رامخـالف)(جـنسهمجنسـیغیـرازدواجهـايمقدس،کتاب
نگـاهکتـابش6فصـل(بـهنیسـتازدواجماهیـتمثـل،تولیـدآنجاییکـهازوکنـدنمـیآنـاتومیلحـاظازیجنسـبـودنمکمـلبـهاشاره

داردوجـوداحتمـالایـنپـسالهیـاتی،تـااسـتگرایـیواقعیـت،5افسسـیاندرسـرعنـوانبـهشـوهرکـردنخطابآنجاییکهازوکنید)،

18 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 57-84.

19 Ibid., 81.

20 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 85-109.

21 Ibid., 104.

22 Ibid., 105.

23 Ibid., 105.

24 Ibid., 106.
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پیونــدهايقلــبخویشــاوندي،آنجاییکــهازحقیقــت،درباشــد.پرهیزکــاريوبافضــیلتاخلاقــیلحــاظازگرایانــههمجــنسپیونــدهايکــه
جدیـدعهـددرکـهمتـونی25کنـد.محقـقرامـلاكایـنتوانـدمـیگرایانـههمجـنسروابـطکـهرسـدمـینظـربـهپساست،تنییک

وشــده،مــیمشــخصیاجتمــاعطبقــهوشــانووضــعیتدرتفــاوتاســاسبــرهمیشــه"دارد،مــیبــازراگرایانــههمجــنسازدواجهــاي
رابطــههــیچجدیــدعهــددوراندر26"همیشــگی.ودائمــیچیــزیــکنــهوشــدهمــیتوصــیفايدورهچیــزیــکصــورتبــههمیشــه
درمتعهـديگرایانـههمجـنسپیونـدهايبـرايفضـاییرو،ایـنازداشـت.سـلطهدیگـريبـریکـیهمیشـهبلکـهنداشـتوجودمتقابلی

27ندارد.جاییآندرجنسیباريوبندبیکهداردوجودحاضرعصر

دیـدکـهاسـتممکـنکنـیم.گـمرامقـدسکتـابداسـتانسـاختاروچـارچوباسـتممکـنراحتـیبـهایـن،نظیـرکتابیخواندندرما
ســتونهايکــهکنــدمــیســعیبرونســونکنــیم.فرامــوشراگرایانــههمجــنسروابــطخصــوصدرمقــدسکتــابنویســندگانیکپارچــۀ

گرایانـههمجـنسروابـطدیـدگاهبـرايجـاییواقعـاًگـوییکـهبیانـدازد،زمـینبـردیگـريازپـسیکـیرامقدسیکتابشواهدومدارك
دربــارهمقــدسکتــابنویســندگانکــهگویــدمــیاوشــود.کشــیدهچــالشبــهتوانــدمــیاواســتدلالازبُعــدهــرتقریبــاًامــادارد.وجــود

ازدقیــقمطالعـهیـکدراسـپرینکلپرسـتونانــد.نیاندیشـیدهوفادارانـهومتعهـديگرایانـههمجــنسروابـطدربـارهیـاجنسـیگرایشـات
داردوجـودتـوجهیقابـلتـاریخیمـداركواقـع،دراسـت.واردایـرادآنبـرتـاریخیلحـاظازادعاهـاایـنکـهاستدادهنشاناولیهمنابع

همجـنسروابـطازمـدارکیکـهدهـدمـینشـاناسـپرینکل28بودنـد.آگـاهجنسـیگرایشـاتازباسـتانمـردمکـهاسـتآنازحـاکیکه
ازدواجیکـدیگربـازنـانکـهداردوجـودمـیلاديدومقـرنازهـایینمونـهحتـی29دارد.وجـودباسـتاندنیـايدرطرفینرضایتباگرایانه

هرگـزپـولساینکـهبـرمبنـیبرونسـونادعـايحـال،هـربـهبـود.آگـاهفکـريجریانهـايایـنازپـولسکـهرسدمینظربهکردند.می
راهتـرینطبیعـیاسـت.اسـتوارضـعیفیوسسـتبنیـادبـراسـتنکـردهدركرامتعهـديگرایانـههمجـنسروابـطیـاجنسـیگرایشات
گرایانـههمجـنسآمیـزشـهوتروابـطبـرايايقـانونیاجـازههـیچبگیـریمنتیجـهکـهاسـتایـنبـارهایندرمقدسکتابمتنخواندن

وخواسـتکـهکنـدمـیتاکیـدعیسـیوگیـردمـیصـورتزنومـردبـینازدواجکـهخـوانیممیمقدسکتابجايهمهدرندارد.وجود
مـیصـرفاًیسـیعاگـرکـهداردمـیبیـانتیزهوشـیبـااسـپرینکلحقیقـت،در).12-3:19(متـیاسـتبـودهچنـینایـنآغازازخدانیت

پیـدایشبـهاسـتنادبـااوامـاکنـد،اسـتناد24:2پیـدایشبـهتوانسـتمـیشـوند،مـیتـنیـککهاستپیونديازدواجکهبگویدخواست
مفهـومازبخشـیمـرد،وزنشـدنزوجعیسـی،گفتـهبـه"کـهدهـدمـینشـانآفریـد،"مـردوزن"راانسـانخـداگویـدمـیکه27:1

30"است.ازدواج

اینکـهبـرايبرونسـونتـلاشجهـت،ایـنازوکنـد،نمـیتوجیـهمثـلتولیـدپایـهبـررامـردوزنبینازدواجهرگزپولساین،برعلاوه

25 Ibid., 107.

26 Ibid.,107.

27 Ibid.,108.

28 Preston M. Sprinkle, “Romans 1 and Homosexuality: A Critical Review of James Brownson’s Bible, Gender, and
Sexuality,” BBR 24 (2014): 522-26; cf. idem, People to Be Loved: Why Homosexuality Is not Just an Issue (Grand
Rapids: Zondervan, 2015), 58-61.

29 Sprinkle, “Romans 1 and Homosexuality,” 526-27; idem, Sprinkle, People to Be Loved, 61-64.

30 Sprinkle, People to Be Loved, 35-36. The quotation is on p. 36.



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

54

دربرونسـوناسـتدلالکـهایـمدیـدهپیشـترمـا31شـود.مـیایـراددچـارکنـد،قلمـدادپـولساسـتدلالازبخشـیعنوانبهراموضوعاین
کـهنیسـتمجـازیـابـدیهیاصـلاً.هسـتندهـمازمتفـاوتوشـبیهمـردوزناسـت؛طرفـهیـکوگرایانـهکاهشخویشاوندي،خصوص
هـیچ27:1رومیـاناسـت.شـدهممنـوعکـهاسـتاجتمـاعیطبقـهوشـانووضـعیتتفاوتهـايخـاطربـهگرایانـههمجنسروابطبگوییم
گفتـهایـندربـارهچیـزيوداشـتند،جنسـیرابطـهمـردانبـامـردانکـهگویـدمـیبلکهگوید:نمیشانووضعیتدرتفاوتدربارهچیزي
اعمـالرومـی-یونـانیویهـودينویسـندگاندیگـرکنـد،مـیاشـارهاسـپرینکلکـهآنگونـهانگـارد.میزنرادیگـريمـرد،یـککهنشده

اینگونـهدربـارهچیـزيوجـههـیچبـهپـولسامـاانگـارد،میزنرادیگـريعمـل،ایـنکـهخاطراینبهکنندمیبدنامراگرایانههمجنس
ارادهبـامـرددوهـرکـهباشـدایـنازجـداچیـزيجنسـی،پیونـدکـهنـداردوجـودمـتندراياشارههیچاصلا32ًگوید.نمیروابطحالتاز
باشند.زدهآنبهدستخودخواستو

تجرد2,4

گــراهمجــنسافرادیکـهبیشــترکــهاسـتمــدعیاو33کنــد.مـیاشــارهتجــردموضـوعبــهاســتدلالشازپشـتیبانیدرهمچنــینبرونسـون
بـارعمـر،طـولتمـامدرتجـردبـهدعـوتکـهاسـتایـناوايپایـهاسـتدلالامـادهند،تغییرراخودجنسیگرایشاتتوانندنمیهستند،

درجنسـیمایـلتاگـرکـهکنـدمـیتوصـیهپـولسواقـع،درگـذارد.مـیدوشبـرطبیعـیجنسـیتمایلاتسرکوببرايراسنگینبسیار
گراهـا،همجـنستمـامحقیقـتدرگـراهمجـنسافـرادازتـوانیممـیچطـور).9:7قرنتیـان(اولبمانـدمجـردنبایداست،زیادبسیارکسی
مـیهمـدرديدشـواريورنـجومجاهـدهبـامـنکننـد؟کنتـرلخـودعمـرطـولتمـامدرراشـانجنسیتمایلاتکهباشیمداشتهانتظار
حـال،ایـنبـاکننـد.رشـدهسـتند،کشـمکشومجاهـدهدرکـهآنـانیبـهدلسـوزيومحبـتابـرازدرمـاکلیسـاهايکهتاسنیازوکنم،

دانسـتنموجـهیـابیم،نمـیمقـدسکتـابدرمـاکـهآنچـهکنـد.میفـرضبـدیهیقبـلازراشـونداثبـاتبایستمیکهمسائلیبرونسون
دسـتمسـیحعیسـیخـاطربـهچیـزهمـهازکـهاسـتايزنـدگیشـاگردي،زنـدگیاسـت.جـنسهـمبـاجنسیتمایلاتکردنبرآورده
ــدنمــیانســانیهمــدرديوشــود،مــیکشــیده ــد.واژگــونراکــردهمکشــوفکلامــشدرخــداکــهايارادهتوان درکــهدشــواریهاییکن
متفـاوتیخوانـدگییوحنـاوبمیـردشـدنمصـلوبطریـقازتـابـودشـدهخوانـدهپطـرسنیسـت؛هـممثـلهسـتیمروبروآنباشاگردي

بـهکـهایـمشـدهخوانـدهمـابـدانیم.موجـهومجـازاسـت،کـردهمنـعخـداکـهراآنچهکهنداریمراحقاینما).23-18:21(یوحناداشت
کنیم.تشویقشاگرديمسیردرشدهکهطریقیهربهراآنانوکنیمکمکهستندکشمکشومجاهدهدرآنانیکه

34حدزابیششهوت2,5ِ

درجهـتایـنازشـهوت،کـهکنـدمـیاظهـاراو35پـردازد.مـیمیـلوشـهوتموضـوعبـهبحـثشبـردنپـیشبرايهمچنینبرونسون
گرایشـاتاینجـادرپـولسبرونسـون،يگفتـهبـهحقیقـت،دراسـت.پرسـتیبـتنـوعیکـهچـراگیـرد،مـیقـراراتهـاممـورد1رومیان

31 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 246. Sprinkle shows that Brownson
actually contradicts himself here since he had earlier argued that Paul didn’t think procreation played a role in Paul’s
view of marriage (“Romans 1 and Homosexuality,” 519).

32 Sprinkle, “Romans 1 and Homosexuality,” 519-22.

33 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 127-46.

34 See also the arguments of Sprinkle, People to Be Loved, 98-100.

35 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships,  149-78. Remarkably, he argues that those
condemned for judging in Romans 2 are self-righteous Christians (p. 152). Actually, it is quite clear that Paul speaks
about unbelievers who haven’t repented and trusted in Christ, and thus Brownson missteps quite dramatically here.
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درکـهکنـدمـیطرفـدارياندیشـهایـنازاو36اسـت."خودمحـورشـهوت"رويتمرکـزعـوض،درکنـد.نمـیمـتهمراگرایانـههمجنس
برونسـون،گفتـهبـهاسـت.بـاروبنـدبـیشـهوتازبـارزينمونـهاوکـهچـرابـود،نظـرمـدکـالیگولاگایوسروم،امپراطوراحتمالاًاینجا
کنتـرلازخـارجکـهاسـتايجنسـیتمایـلوحـدازبـیشلتمایـبلکـهنیسـتجنسـیتمایـلکند،مینکوهشاینجادرپولسکهآنچه
صـحبتپـولسکـهدریـابیمتـوانیممـیمـاکـرد،مـینکـوهشراکـالیگولانهایـتبـیهوسوهواوشهوتشایدپولسرو،اینازاست.

پـولسنگـاه"کـهچـراکنـدنمـیممنـوعراوفادارانـهوهمسـريتـکيگرایانـهجـنسهـمروابـطاوکنـد.میجنسیروابطدرافراطاز
روابـطخـاطر،ایـنبـه37"کـرد.مـیفـرقاسـت،معمـولجنسـیگرایشـاتازامـروزهکـهدرکـیبـاگرایانـههمجـنسگرایـیشهوتبه

ادعـابرونسـونکنـد.مـیمـتهماینجـادرپـولسکـهراآنچـهبـااسـتمتفـاوتتـوجهیقابلطوربهآمیزمحبتومتعهدگرایانههمجنس
غیـروذهنـیواقعیـتازاوبلکـهاسـت؛نادرسـتحتمـیطـوربـهگرایانـههمجـنسروابـطکـهدهدنمیتعلیماینجاردپولسکهکندمی

ومتعهـديگرایانـههمجـنسروابـطدیگـر،طـرفازکنـد.مـیتخریـبراجنسـیروابـطشـهوت،ایـنکـهگویدمیسخنشهوتیعینی
جنسـیگـرایشمسـئلهبـهايعلاقـههـیچاصـلاًمـا،زمـانبـرخلافنباسـتاجهـانشـوند.نمـینمایـانشـهوتیچنـینبـاآمیزمحبت

پردازد.نمیگرایانهجنسیهمگرایشمسئلهبهاماکندمیمتهمراگرایانههمجنسرفتارپولس38"نداشت.

مـیمـردودتـوجهیقابـلطـوربـهاوتفسـیرامـااسـت،اسـتدلالشسـاختمانبنـاییزیـربلوکهـايازیکـیشـهوت،ازبرونسـونبرداشت
حتـیمـااسـت.مـتنازدلبخـواهیوموجـهغیـرخـوانیِوارونـهنـوعیخطـردرکـالیگولا،بـهدادنارجـاعگونـههـراینکـه،نخستشود.

کــهاســتادعــاایــناو،دیــدگاهاســاسوپایــهاینکــه،دوم39بــود.پــولسنظــرمــدکــالیگولااینجــادرکــهنــداریمراشــواهدتــرینجزئــی
پــیشایــنازگویـدمــیبرونسـونکــهدیگــريچیـزهــرنکـرد.دركکنــیم،مـیدركامــروزهمــاکـهآنگونــهارجنسـیگــرایشپـولس،
بـریکـموبیسـتقـرندرشـخصاقتـداردانـیم.مـیمقـدسکتـابنویسـندهازبهتـروبیشـترمادیگر،عبارتبهشود.میناشیفرضش

پیشـترکـههمـانطوروجـود،ایـنبـاشـود.مـیشـمردهبـدیهیمـابرتـردانـشهپایبراقتدارآنوگیرد،میپیشیخداکلامنویسندهاقتدار
اعتـراضقابـلداده،نشـاناسـپرینکلکـهتـاریخیهـايزمینـهمبنـايبـرنبـود،آشـناجنسـیگـرایشبـاپـولسکـهادعـااینشده،ذکر

شـهوتکـهشـودگفتـهکـهنـداردوجـودمـتندراساسـیوپایـههـیچاینکـه،سـومبـود.آگـاهتمـایلیچنـینازاحتمالاًاوواقع،دراست.
نیسـتند.ازهـمجـداعمـلوانگیـزشـهوتمیـلپـولس،دیـدگاهاز.گرایانـههمجـنسروابـطعمـلخـودِنهوبودهمسئلهموردحدازبیش

بـهکـهارهـاییکوشـهوتهاکنـیم،مـینگـاه27:1رومیـانبـهواقعـاًکـهوقتـیامـاهسـتند،هـمازجـداآنهـاکهداردمیفرضبرونسون
آلـود،گنـاهامیـالدهـد،مـیتعلـیممـابـهیعقـوبکـههمـانطورنـدارد:تجعـبجايقطعاًهستند.وصلهمبهآیندمیتمایلاتایندنبال
ازباشـد.کـردهتاییـدراجنبـهدوهـرکـهکنـدمیتـلاشبرونسـونمـن،عقیـدهبـه).15-14:1(یعقـوبآورنـدمـیبـاربهآلودگناهاعمال

مـیمحکـومراحـدازبـیششـهوتتنهـاپـولس،حـالعـیندرودانسـت،نمـیجنسـیگـرایشدربـارهپولسکهگویدمیاو،رفطیک
مـیطـوريچـهمحـتملاًسـناریودانسـت،نمـیجنسـیامیـالدربـارهپـولساگـرامـاخـود.بخـوديراگرایانـههمجـنساعمالنهوکند
ازراامیـالبرونسـون،يگفتـهبنابـهکـهکـردنمـیخطـورپـولسفکـربـههرگـزبـود،نیاندیشـیدهجنسـیگـرایشدربارههرگزاگرشد؟

شود.میمردودخودشجملاتبهبنابرونسوناستدلالکند.جدااعمال

ناپاکی2,6

36 Ibid., 155-56..

37 Ibid., 166.

38 Ibid., 170.

39 On the matter of mirror reading, see the wise observations of John M. G. Barclay, “Mirror-Reading a Polemical
Letter: Galatians as a Test-Case,” JSNT 31 (1987): 73-93.
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درکـهکنـدمـیذکـروکنـدمـیبررسـیکـانوندرراناپـاکیمسـائلاو40گیـرد.مـیپـیشدرراروالهمـانناپـاکیمبحثدربرونسون
ذهنـیموضـوعیـکبلکـهنیسـت،بیرونـیوعینـینظمـیبـییـکناپـاکیبرونسـون،گفتـهبهاست.قلبپاکیبربیشترتاکیدِجدیدعهد

پـس،کـردار.واعمـالتـاهاسـتانگیـزهبـاطارتبـادرناپـاکیرو،ایـنازشـود.مـیپشـتیبانی14:14رومیـانبوسیلهاینواست،درونیو
کـهرسـدمـینظـربـهاسـت،قلبـیموضـوعیـکناپـاکیآنجاییکـهازشـود.تعریـفنشـدهکنتـرلشـهوتیکعنوانبهتواندمیناپاکی
بـاعینـیطـوربـهوصـادقانهاسـتقـرارمـااگـر"گویـد،مـیبرونسـوناسـت.نکـردهاشـارهگرایانههمجنسپیوندهايبهصراحتاًپولس
ممکـن41"کنـیم.ملاحظـهرامـرد)چـهوزن(چـهگـراهمجـنسمسـیحیانشـهادتوواقعـیتجربـهبایـدشـویم،روبـروايمسئلهچنین
نباشد.ناپاکیآندرکهباشندداشتهپاکیومقدسومتعهدروابطگراجنسهممسیحیاناست

اسـتفاده)akatharsia("ناپـاکی"واژهازپـولسکـهوقتـیواقـع،درد.کنـمـیجـداانگیـزهازراعمـلاشـتباه،بـهبرونسـوندیگـر،بار
نوشــتجاتدرجنسـیگنـاهخصــوصدراغلـبکلمـهایـناعمــال.بـرنـهوداردتمرکـزهــاانگیـزهبـرکـهنیســتآنازحـاکیکنـد،مـی

ــان؛21:12قرنتیــان(دوماســترفتــهبکــارپــولس اشــارهگنــاهیبــهو)7:4ســالونیکیانتاول؛5:3کولســیان؛3:5افسســیان؛19:5غلاطی
عینیـتوشـودنمـیمحـدودهـاانگیـزهبـهصـرفاًگنـاهکـهاسـتروشـن19:4افسسـیاندرکنـد.مـیآشکاراعمالدرراخودشکهدارد
eis("دهنـدانجـامراناپـاکینـوعهـر"تـاانـدکـردهرهـا)aselgeia(هرزگـیدرراخـودمـردمکـهگویـدمـیپولسآیهایندردارد.

akatharsiasergasian.(درنیســت.نظــرمــدهــاانگیــزهصــرفاًودارددلالــتبیرونــیاعمــالبــرآیــهایــندر"دادنانجــام"واژه
کـهاسـتهمـراهفریـبوحیلـهبـاناپـاکی3:2تسـالونیکیاناولدرحتـی).19:6(رومیـانهسـتندنظـرمـدیقیناًناپاكاعمالدیگر،موارد
بـهناپـاکیکـهکنـدنمـیپشـتیبانیبرونسـونادعـايازمقـدسکتـابتفسـیرعلـمهسـتند.نظـرمـداعمـالوهـازهانگیـدهدمینشان
شود.میمحدودهاانگیزه

شرمواحترام2,7

رومیـانکـهکنـدمـیاسـتدلالاو42خوانـد.مـیلنـزآنازرا27-26:1رومیـانوپـردازدمـیشـرمواحتـرامموضـوعبـهسپسبرونسون
کـهچـراکنـدمـیمـتهمراآلـودگنـاهگرایانـههمجـنسغیـررفتـاربلکـهکنـدنمـیمـتهمرازنانـهگرایانههمجنسگراییشهوت،26:1

رومیـانازبرونسـونبرداشـتاسـت.نداشـتهوجـودکلیسـاتـاریخاولسـال300دراسـت،نظـرمـدگرایانـههمجنسروابطکهاياندیشه
آیـه،دوهـردرکـهاسـتآنازحـاکی27و26آیـاتبـینتشـابهنیسـت.کننـدهمتقاعـدامـااسـت،شـدهمحبوبحديتاتازگیبه26:1

روابــطبــاراطبیعــیروابـط"کــهگویــدمــیزنـانخصــوصدر26آیــهدرپــولسنمونـه،بــراياســت.نظــرمـدگرایانــههمجــنسروابـط
دربـارهاوآنچـهبـهاسـتنزدیـکبسـیارایـن).ikēn chrēsin eis tēn para physintēn phys(کردنـد.معاوضـه"غیرطبیعـی

ــط ــنسرواب ــههمج ــردانگرایان ــهدرم ــی27آی ــد:م ــاگوی ــطاز"آنه ــیرواب ــاطبیع ــانب ــتزن ــیدنددس aphentes tēn("کش
physikēn chrēsin tēs thēleias.(گذشــته،ایــنازداریــم.را"طبیعــیروابــط"عبــارتیــکهمــاندقیقــاًمــامــورد،دوهــردر

43شود.میاستفادهگرایانههمجنسشهوانیرفتارخصوصدرنوشتجاتدرهمیشه"طبیعیغیرروابط"عبارت

ازباسـتانجهـاندرمـردانکنـد.نمـیگرایانـههمجـنساعمـالبـهاشـارهاسـتشـدهتوصـیف27آیـهدرکـهشـرمیبرونسون،گفتهبه
مـردبـااگـربـودناسـازگاراجتمـاعیانتظـاراتبـاشـد.مـیرفتـارآنهـابـازنیـکهمچـونگوییکهرفتندگمیقرارشرمموردجهتاین
قابـلکـهآنچـهکنـیم؛نمـیاحسـاسرااجتمـاعیشـرمحـسآنامـروزهمـاکـهگویـدمـیبرونسـوناماشد.میرفتارزنیکعنوانبه

40 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 179-203.

41 Ibid., 198-99.

42 Ibid., 204-222.

43 See Sprinkle, People to Be Loved, 211-12, n. 29.
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مـیناشـیحـدازبـیششـهوتازشـرمنیسـت.خـدابرتـرارادهنمایـانگرواسـتشـدهتعریـففرهنگیلحاظازاست،آورشرمیاواحترام
اســتآورشــرمآنچــهنیســتند؛آورشــرمآمیــزمحبــتومتعهــديگرایانــههمجــنسروابــط.گرایانــههمجــنسروابــطخــودِازنــهوشــود
هـیچشـرمکـهکنـدنمـیجزئـیحتـیاياشـارههـیچپـولسشـود.مـیمنحـرفمـتنازبرونسوندیگر،باریکاست.حدازبیشهوس

عـوض،درکنـد.مـیبـازيرازننقـشکـهنیسـتمـرديبـرشـرمیـاسـتمازصـحبتیهـیچباشد.داشتهشدنرفتارزنمثلباارتباطی
بـادوهـروهسـتندمـتهمانـدازهیـکبـهشـریکدوهـروشـوند.مـیمـتهمخـودآلـودگنـاهتمـایلاتخاطربهشریکدوهر27آیهدر

هستند.جرمشریکعملایندرخودارادهومیل

طبیعت2,8

دادنانجـامراطبیعـتبرونسـون44کنـد.مـیایفـابحـثایـندرراايعمـدهنقـشکـهپـردازدمـیطبیعتموضوعبهبرونسونسرانجام،
درپـولسرو،ایـنازدارد.اشـارهشـخصفـرديوروانشناسـیطبیعـتبـهکـهکنـدمـیتعریـفدهـد،مـیرخطبیعـیطـوربـهکهآنچه

کـردهنکـوهشراکننـدمـیعمـلشـانطبیعـیتمایـلبـرخلافوکننـدمـیتـركراخـودهمجـنسغیـرطبیعـتکـهآنـانی1رومیان
بـهبرخـیکـهداشـتهوجـودایـنازدرکـیکـهنـداردوجـودیهـوديمسـیحیِمنـابعیدرمدرکیهیچگونهکهکندمیادعارونسونباست.
بایـدمـا"گویـد،مـیاودارد.وجـودمـدارکییونـانیمنـابعدرگرچـهباشـند،داشـتهخـودجـنسهـمباجنسیارتباطبهتمایلطبیعیطور
(چـهمقـدسکتـابنویسـندگانکـهاسـتبشـريتجربـهازبُعـديهسـتیم،روبـروآنبـااینجـادرآنچـهکهکنیمحسابواقعیتاینروي

بـیناينـاهمخوانیکـهدانـیممـیمـااکنـونانـد؛نکـردهبینـیپـیشونکـردهاشـارهآنبـهباسـتاندنیـايدرمسیحیان)چهویهودیان
وجـودطبیعـیدنیـايمشـهودِسـاختارهايبـاهمـراهبزرگتـر،بشـريجامعـهفرضـیاتوهنجارهـابـاگـراهمجـنسفـردشخصـیطبیعت

45"دارد.

مـیپـولسکـهچـرااسـتآشـکارموضـوعایـنوشـود،مـیبـردهبکـاراجتمـاعیعـرفخصـوصدرطبیعت،کهدهدمیادامهبرونسون
برونسـوننگـاهازطبیعـت).15-14:11قرنتیـان(اولدارنـدکوتـاهمـويمـردانوبلنـدمـويزنـانکـهآمـوزدمـیمـابهطبیعتکهگوید

برونسـونامـاهسـتند.مثـلتولیـدخـاطربـهجنسـیروابـطکـهشـودمـیاندیشـهاینهمینطورواجتماعی،عرفشخصی،تمایلاتشامل
دنیـايدرکـهشـکلیآنبـهراجنسـی"طبیعـی"نقشـهايدیگـر،مـدرن،دنیـاي"نـداریم.امـروزدنیـايدررامفهـومآنمـاکهگویدمی

بـهراگرایانـههمجـنسگـرایشِشـناختیِآسـیبغیـروپایـدارالگـويروانشناسـان،اکنـون،"و46"کنـد.نمـیدركشد،میدركباستان
درکـهراخـداارادهمعاصـرمسـیحیانکـهنیسـتمعنـابـدانایـن"کـهگویـدمـیاو47"شـمارند.مـیرسمیتبهطبیعیپدیدةیکعنوان

شـود،مـیآشـکارطبیعـینظـامدرخـداارادهچطـوردقیقـاًاینکـهازمـادركکـهمعناسـتبـدانهبلکـباشـند.کردهردشد،آشکارآفرینش
هــايشــاخهو)،27:2(رومیــانختنــهنظیــرهســتندطبیعــیکــهچیزهــایی48"اســت.رشــدوافــزایش،تغییــر،معــرضدرزمــانطــولدر

رود.مــیفراتــراســت،طبیعــیآنچــهازنجــات،کــهبینــیممــی28:3غلاطیــاندرنیســتند.کننــدهتعیــین)،14:11(رومیــانوحشــیزیتــون
کلیسـاهايدرایـنکـهنگـریممـیايتـازهخلقـتبـهاساسـاًمـاکنـد.مـیدگرگـونراطبیعـتکـهکنیممیپیرويرامسیحیمااکنون
متفـاوتمسـیحلانجیـپرتـودراسـت،طبیعـتازکـهچیـزياسـت.شـدهگـرجلـوهزنـان،توسـطرهبـريمهـمنقشهايانتسابباپولس
ومتقابـلمتعهـد،العمـر،مـادامآمیـز،محبـتيگرایانـههمجـنسپیونـدهايجدیـد،عهـدکـهباشـیمداشـتهیـادبهبایدماشود.میدیده

44 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 223-55.

45 Ibid., 232. See also p. 266.

46 Ibid., 246.

47 Ibid.

48 Ibid., 247.
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49"است.نداشتهذهندرراملایم

اشــارهپیشــترکــههمــانطوراســپرینکل،امــانبــودهآگــاهمتعهــديگرایانــههمجــنسروابــطازپــولسکــهکنــدمــیپافشــاريبرونســون
وشـودمـیمتوسـلحاضـرعصـردرجـنسهـمزوجهـايتجربیـاتبـههمچنـینبرونسـونبـرد.مـیسـوالزیـررافرضـیهایـنکردیم،

امـااسـت،کـردهنسـبیراکهنـهخلقـتتـازه،خلقـتکـهکنـدمـیادعـااوبینـد.مـیبـازمتعهـديگرایانههمجنسروابطبرايراجایی
مهمتـرکنـد.مـیاسـتنادشـدهآفریـدهنظـامهمـانبـهخـداارادهبیـانبـرايجدیـدعهدمداركکهچرانیست،هکنندمجابادعاییچنین

هنجارهـاجدیـد،خلقـتکـهکردنـدنمـیفکـرآنـانظـاهراً،کردنـد.مـیزنـدگیتـازهخلقتدرجدیدعهدخوانندگانونویسندگانهمه،از
همیشـهپـولسنوشـتجاتدر"طبیعـت"واژهکـهداردمـیاظهـاردرسـتیبـهنبرونسـوباشـد.کـردهلغـوگرایـیهمجـنسخصوصدررا

درراواژگــانمعنــايامـا).3:2افسســیان؛8:4؛15:2غلاطیــانبـار]؛[ســه21:11،24؛14:2،27(رومیــانکنـدنمــیاشــارهالهـینیــتبـه
کنــد.مــیاســتدلالالهــینیــتوآفــرینشاز27-26:1رومیــاندرپــولسکــهداریــمواضــحیمــداركوکنــیمنگــاهبایــدشــانزمینــه

ــت ــه،نخس ــولساینک ــهپ ــايب ــتفادهج ــانازاس ــرد"و ) gynē("زن"واژگ ــول )anēr("م ــر معم ــان غی ــث"، واژگ ) و thēlys("مون
ه ) را انتخاب می کند. او با انجـام ایـن کـار، بـه گـزارش آفـرینش در پیـدایش متصـل مـی شـود کـه از همـین واژگـان اسـتفادarsēn("مذکر"

). ایــن واژگــان بــه تمــایز جنســی مــذکر و مونــث اشــاره مــی 6:10؛ مــرقس 4:19(هفتادگــان)؛ متــی LXXترجمــه 27:1مــی کنــد (پیــدایش 
کند. بنابراین، روابط جنسی با هم جنس، تمایزاتی را که خدا در آفرینش مرد و زن قصد نموده بود، نقض و تخطی می کند.

در اینجـا اشـاره بـه چیـزي مـی کنـد کـه بـه طـور طبیعـی یـا روانشناسـی یـا شخصـی "طبیعـت"همینطور متقاعد کننده نیست که گفته شـود 
مـد نظـر باشـد، در مفهـومِ آنچـه کـه خـدا بـراي زنـان و گرایانـههمجـنس، وقتـی کـه روابـط "طبیعـت"ناشی می شود. در سـنت یهـود، واژه 
.Ag. Ap. بــراي مثــال، یوســفوس (مــردان قصــد داشــته، بکــار مــی رود مطــابق بــا ") بیــان مــی کنــد کــه ازدواج زن و مــرد 199§ 2.24

) اسـت، و مـی گویـد کـه شـریعت عهـد عتیـق، جریمـه مـرگ را بـراي آمیـزش بـین مـردان مطالبـه مـی کنـد. هـم kata physin("طبیعت
ــو ( ــه طــور خــاص Ap.Ag .273§ 2.37) و هــم یوســفوس (133Abr.3.7 §38; cf.Spec. Laws§§ 26–36فیل ) ب
) هســتند. نویســنده ي عهــد نفتــالی para physin("بــر خــلاف طبیعــت"را نکــوهش مــی کننــد کــه روابطــی گرایانــههمجــنسروابــط 

مـی بینـد و اسـتناد او بـه پیـدایش، در آیـه سـه آشـکار مـی کنـد کـه ایـن موضـوع را بـر "از نظام طبیعت") همجنس گرایی را انحراف 4- 3,3(
از روابـط جنسـی غیـر مشـروعی کـه "مـی خـوانیم کـه Psuedo-Phocylidesحسب نیـت ایجـاد شـده ي خـدا درك مـی کنـد. مـا در 

حدود آن را تعیین کرده تجاوز نکنید. چرا که حتی حیوانـات هـم از آمیـزش نـر بـا نـر خشـنود نمـی شـوند. و نیـز نگذاریـد کـه زنـان طبیعت
Psuedo-Phocylides("نقــش جنســی مــردان را تقلیــد کننــد. 190–92; cf. 3, 210–14 طبیعــت از نگــاه پــولس و از نگــاه .(

بـر خـلاف "ی نشـان مـی دهـد. همـانطور کـه اسـپرینکل اسـتدلال مـی کنـد، عبـارت سنت یهود، نیت خدا را در خصـوص همجـنس گرایـ
50مورد استفاده قرار می گیرد.گرایانههمجنس، همیشه در اشاره به رفتار شهوانی "غیر طبیعی"یا "طبیعت

جنسـیت، نـه تعلـیم مـی دهـد و را از مکمـل بـودن کتـاب مقـدس، وجـود هنجـار و اسـتانداردي"اما در نقطه مقابل، برونسون می گوید کـه 
خـط سـیر بزرگتـر کتـاب مقـدس بـه عنـوان یـک "او در ادامه درباره روابط سلسـله مراتبـی جنسـها مـی گویـد کـه 51"نه مفروض می دارد.

اما الگـو یـا خـط سـیري کـه برونسـون ادعـایش را مـی کنـد وجـود نـدارد. بلکـه در عـوض، شـواهد و 52"کل، از آن فرض فاصله می گیرد.
وجود دارد.گرایانههمجنسمسو و سازگار بر ضد هرگونه روابط شهادت ه

49 Ibid., 251.

50 Sprinkle, People to Be Loved, 93-98.

51 Brownson, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, 265.

52 Ibid.
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متون دیگر2,9

برونسـون مـی گویـد کـه داوري 53را محکـوم مـی کنـد چـه مـی تـوان گفـت؟گرایانـههمجـنسدرباره متون دیگر کتاب مقدس که روابـط 
و 22:18. ممنوعیتهــایی کــه در لاویــان وزتجــانــوعازگرایانــههمجـنسنمونــه اي روشــن اســت از روابــط 19سـدوم و غمــوره در پیــدایش 

آمده است بایـد در مبحـث ناپـاکی کـه پیشـتر ذکـر کـردیم جـاي گیـرد. بـه عـلاوه، ایـن ممنوعیـت هـا، بـه طـور محکمـی بـا بـت 13:20
مـدنـیآییروسـپیگريوپرسـتیبـتکـهکنـدمـیپشـتیبانیاندیشـهایـنازآیـات،ایـندرزنـانانـداختنقلـماز.پرستی گره خورده انـد

کـردهتنـزلزنیـکجایگـاهبـهکـهکـردمـیاحسـاسمـردکـهبـودهمیـاندرمـردشـرفواحتـراممسـئلهشایدهمچنینهستند.نظر
تـوانیمنمـیکـهباشـیمداشـتهیـادبـهبایـدمـاعـلاوه،بـهندارنـد.وجـودمتعهـديگرایانـههمجـنسروابطدراحساساتیچنینامااست،

مسـیحعیسـیدرکـهکنـیممـیزنـدگیتحقـقعصـردرمـابرونسـون،گفتـهبـهکـهچـرادهـیمقـرارلاویانشریعتپایهبررااخلاقیات
مـوردبچـهپسـریـکآندرکـهکنـدمـیبـازيبچـهبـهاشـاره10:1تیموتـائوساولو9:6قرنتیـاناولممنوعیتهـاياسـت.شـدهآغاز
ازبایـدکلیسـاکـههسـتممطمـئنمـن"کـهکنـدمـیگیـرينتیجـهونسـونبرگیـرد.مـیقراربزرگترمردیکتوسطجنسیاستفادهسوء
تعلـیمرابیولـوژیکییـاآنـاتومیجنسـیبـودنمکمـلازهنجـاريشـکلیـکمقـدسکتـابکـهپنـداردمـیکهبیایدبیرونبرداشتاین
54"دهد.می

، امـا وقتـی کـه ایـن داسـتان در چـارچوب کنـدبـتثاراگرایانـههمجـنسروابـطنادرسـتیتوانـدنمیخودخوديبهسدومداستانمطمئناً،
صـحبت شـده، قـرار مـی گیـرد، کـه هـم توسـط عیسـی و هـم توسـط پـولس تاییـد و تاکیـد 2-1اصول اخلاقی پیـدایش کـه در پیـدایش 

، عمـق تبـاهی را در سـدوم پررنـگ مـی کنـد. بـرخلاف ادعاهـاي برونسـون، هـیچ گرایانـههمجـنسشده، در این صورت، میل بـه آمیـزش 
مـی توانـد محـدود بـه بـت پرسـتی یـا احسـاس تنـزل جایگـاه مـرد شـود. ایـن 13:20و 22:18درکی وجود ندارد که ممنوعیتهاي لاویـان م

سرزنشها ممنوعیتهاي کلی هستند. هر دو مرد واضحاً بـه یـک انـدازه مسـئول هسـتند، چـرا کـه تـاوان هـر دوي آنهـا مـرگ اسـت. بنـابراین 
و 9:6در واقـع، پـولس هـم در اول قرنتیـان 55تجـاوز جنسـی یـا روسـپیگري آیینـی در اینجـا وجـود نـدارد.هیچ مدرکی از سـوء اسـتفاده یـا 

اعتمــاد مــی کنــد کــه نشــان مــی دهــد کــه پــولس بــاور داشــت کــه 13:20و 22:18بــه جملــه بنــدي لاویــان 10:1هــم اول تیموتــائوس 
خشـن مـورد اتهـام اسـت، امـا شـواهدي وجـود يگرایانـههمجـنسبلـه، روابـط56ممنوعیتهاي لاویان کماکان در روزگـارش کـاربرد دارد. 

ندارد که منظور پولس، صرفاً چنین روابطی بـوده اسـت. برونسـون سـعی مـی کنـد کـه شـواهد یکپارچـه کتـاب مقدسـی در خصـوص روابـط 
هاي شـکننده اش حفاظـت را تکه تکـه کنـد، امـا لـب پریـدگی اي بـر سـنگ مرمـر ایجـاد نمـی کنـد و از اسـتدلالگرایانههمجنسو اعمال 
می کند.

. نتیجه گیري3

موضــوعی اســت کــه در هــر فرهنــگ و بــراي هــر گرایانــههمجــنسو روابــط گرایانــههمجــنسمــن در مقدمــه ذکــر کــردم کــه ازدواج 
شخصی کـاربرد دارد. هـیچ فرهنگـی از وسوسـه ي کارهـایی کـه خـلاف اراده خداسـت در امـان نیسـت و همـه درگیـر آن هسـتند. و آنچـه 

رب در ، در تمـام جهـان تـاثیرش را خواهـد گذاشـت. آنهـایی کـه در بیـرون از دنیـاي غـشـودمیگذاشـتهصـحهکه در غرب رواج می یابد و 
خدمت شبانی هسـتند، یـا در ماموریتهـا مشـغول هسـتند، بایـد آمـاده باشـند کـه بـه پرسشـهایی کـه مـردم مـی پرسـند یـا خواهنـد پرسـید، 

53 Ibid., 268-79.

54 Ibid., 278.

55 See again Sprinkle, People to Be Loved, 45-52.

56 This is a common observation. See Sprinkle, People to Be Loved, 108-15.
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پاسخ دهند.

ما دیده ایم که هـم جانسـون و هـم برونسـون، روایـات و تجربیـات بشـري را بـر جهـان کتـاب مقدسـی برتـري مـی دهنـد. هـر دوي آنهـا 
را بـر پایـه کتـاب مقـدس قـرار دهنـد، امـا کـاملاً روشـن اسـت کـه گرایانـههمجـنسد کـه دیدگاهشـان در خصـوص روابـط سعی می کنن

تجربه و تفکرات محبوب در فرهنگ غربی امـروز، بـر نحـوه قرائتشـان از کتـاب مقـدس تـاثیر گذشـته اسـت. برونسـون ادعـا مـی کنـد کـه 
اشـتند، امـا اسـپرینکل نشـان داده اسـت کـه چنـین ادعـایی در واقـع، حجـم نویسندگان کتـاب مقـدس هـیچ تصـوري از گـرایش جنسـی ند

ــه ازدواجهــاي  ــوط ب ــه ممنوعیتهــاي مرب ــد ک ــی کن ــرد. برونســون ســعی م ــی گی ــده م ــاریخی را نادی ــدارك و شــواهد ت ــوجهی از م ــل ت قاب
ره اي اسـت کـه ا بـی مصـرف کنـد، امـا تفسـیرش سـاختگی و مهندسـی شـده اسـت. اسـتدلال آفـرینش همچـون صـخرگرایـانهمجنس

نمی تواند توسط مفسران تجدید نظر طلـب کنـار گذاشـته شـود. فـرامین خـدا بـراي نیکـویی و قدوسـیت ماسـت. البتـه ابعـاد شـبانی زیـادي 
وجود دارد که باید بـه آن اشـاره کنـیم، امـا هـدف ایـن مقالـه ایـن نیسـت، و بـراي پـرداختن بـه آن، نیـاز بـه زمـان دیگـر و جـاي دیگـري 

است.
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از خدمت:گزارشی 
یکسالگی ماسالگردبازتابهایی از 

آرون و مگ برون

ارون و مگ در شهر کامپالا در اوگاندا با سه دختر کوچکشان زندگی می کنند و در دانشگاه احیاي 
آفریقا مشغول کار هستند.

ــالات مینســوتا (در آمریکــا) 2014در ســوم دســامبر  ــاپولیس در ای ــنج نفــري مــا از شــهر مینی ــالا در ، خــانواده پ ــدمان در کامپ ــه جدی ــه خان ب
مـاه، مـی خـواهیم انـدکی از بازتابهـایی را کـه بـه عنـوان یـک خـانواده اي کـه بـه 13اوگاندا (در شرق آفریقـا) پـرواز کـرد. اکنـون پـس از 

کنـیم کـه خدمت در آموزش الهیات میـان فرهنگـی خوانـده شـده ایـم، بـا شـما در میـان بگـذاریم. مـا در دانشـگاه احیـاي آفریقـا کـار مـی
مـا الهیـات و زبـان انگلیسـی را "تجهیـز رهبـران مسـیحی بـراي تبـدیل جامعـه اسـت."یک دانشـگاه مسـیحی معتبـر اسـت و مـاموریتش 
سال هستند.8تدریس می کنیم، و سه دختر داریم که همگی زیر 

کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت یکسـان چند ساعت پس از پیـاده شـدن از هواپیمـا، بـا یـک واقعیـت رك و بـی پـرده اي روبـرو شـدیم: خـدمت
نیستند. ما هیچ برنامه قطعی نـداریم کـه چـه موقـع قـرار اسـت ایـن کشـور را تـرك کنـیم، و شـاید دو سـه سـال دیگـر از خـدمت در اینجـا 

مرخص شویم، اما قطعی نیست.

پیـدا کننـد، مشـکلات بـه سـرعت نمـود ، و بهتـرین راهکارهـا رادر اینجـا ریشـه بگیرنـدکـاملاًبراي میسیونرهاي بلندمدتی که سعی دارنـد 
پیدا می کند و تشدید می شوند. بـا اینکـه در چنـد سـال گذشـته سـه بـار بـه ایـن کشـور آمـده بـودیم، امـا معضـلهاي بسـیار زیـادي پـیش 

روز بــه خانــه بــازگردیم و 11روي ماســت کــه حتــی تصــورش را هــم نمــی کــردیم. امــا اکنــون مثــل ســفرهاي قبلــی نیســت کــه بعــد از 
ریم افراد دیگر مشکلات را حل کنند. و آنچه بیشتر ما را متعجب کرده این است که مشکلات صرفاً فرهنگی نیست.بگذا

وقتی با ماشین دارید داخل شهر رانندگی می کنیـد، بـا تمـام اجناسـی کـه هـر روزه در سـوپرمارکتها مـی بینیـد چـه مـی کنیـد؟ بـا بچـه اي 
شـما مـی خواهـد کـه بـرایش مـوز بخریـد؟ بـا مـردي کـه لنگـان لنگـان در خیابـان راه مـی رود که شیشه ماشینتان را تق تق می زنـد و از

بدون اینکه کفش یا عصایی داشته باشد؟ با مبشر آمریکـایی کـه سـعی مـی کنـد یـک بـومی را بـه اندیشـه احمقانـه خـدمت هرمـی ترغیـب 
رد کننـده و فشـارآور باشـد. مـی توانـد ناامیـد کننـده، رنـج آور یـا ایـن چیزهـا مـی توانـد گاهـاً دلسـ".سـازدآنها را سریعاً ثروتمنـد "کند که 

حتی بی حس کننده باشد.

: آیــا مـا حکـیم هسـتیم؟ احمــق؟ فریـب خـورده؟ سـنگدل؟ دلســوز؟ شخصـی اي وجـود داردمسـتلزمات؟ ایـن همـه را چگونـه هضـم کنــیم
آگاه؟ نادان؟ آیا مباشر خوب هستیم؟ ولخرج؟ آرمانگرایانه؟

ــا ــه ه ــه جنب ــپس ب ــاي س ــاعی؟ واقعیته ــائل اجتم ــاد؟ مس ــت؟ اقتص ــت؟ از حکوم ــکلات از کجاس ــن مش ــه ای ــیم: ریش ــی رس ــفی م ي فلس
فرهنگی؟ چالشهاي آموزشی؟ آشفتگی محیط زیستی؟ ساختارهاي کلیساشناسی؟ تاریکی روحانی؟ یا شاید از میسیونرهاي دیگر؟

ی، و بازگشـت بـالاي سـرمایه ارزش مـی گـذارد، ایـن وسوسـه براي ماییکه از فرهنگ آمریکـاي شـمالی مـی آیـیم کـه بـر آسـودگی، کـارای
است که سریعاً جهش کنیم و فوراً نتایج مثبتی را بگیریم (هرچه باشد، و هرکه هر جور دوست دارد).

اما حقیقت این است که هم اکنون گروههاي زیادي آنجا هسـتند کـه سـعی مـی کننـد مشـکل کفـش را حـل کننـد یـا بـا کودکـان خیابـانی 
می کنند یا به آنها لبـاس رایگـان مـی دهنـد و چاههـا حفـر مـی کننـد. منظـورم را اشـتباه متوجـه نشـود، ایـن پـروژه هـا خـوب اسـت. کار 
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بسیاري از افراد برکـت گرفتـه انـد و بـا ایـن نیتهـاي خیرخواهانـه بـه آنهـا کمـک شـده اسـت. و در همـه جـا افـراد نیازمنـد هسـت و البتـه 
نـد شـوند تـا آب آشـامیدنی بدسـت آورنـد، و کـودکی کـه کفـش نـدارد مطمـدناً بـا داشـتن کفـش آسـوده تـر مردم می توانند از چاه بهـره م

"نیازها بسیار زیاد هستند، بیایید براي کمک کاري انجام دهید!"خواهد شد. و ما باید تحسین کنیم فردي را که می گوید: 

، چـرا کـه اسـتراتژي و درکهـاي فرهنگـی، حـداقل از دیـدگاه بلنـد این هجـوم بـراي کمـک کـردن ناکـافی اسـتبا این وجود، گاهی اوقات 
یـک مرتبـه کشـور را تـرك مـی کنـد، NGOهستند. ما گاهی اوقـات متعجـب مـی شـویم وقتـی کـه فـلان میسـیونر یـا مشکل دارمدت 

ندانسـته (یـا اتفـاقی) چقدر سازمانهاي بیشتري این انگیزه را حـس خواهنـد کـرد کـه بیاینـد و سـه مشـکل جدیـدي را کـه گروههـاي قبلـی 
به جاي گذاشته اند، حـل کننـد؟ و اگـر آنچـه بـه جـاي گذاشـته شـده مسـتلزم ایـن اسـت کـه سـه سـازمان جدیـد بـه مشـکلات رسـیدگی 

یـا میسـیونرها درشـان را تختـه کننـد و کشـور را تـرك NGOکنند، آنوقت در پنج ساله بعـد چـه رخ خواهـد داد وقتـی کـه ایـن مـوج دوم 
کنند؟

شـاید شـما هـم مثـل "بـراي کمـک کـردن چـه کـار مـی تـوانیم انجـام دهـیم؟"اره به این پرسش چالش انگیز باز مـی گـردیم: پس ما دوب
ما درك می کنید که این واقعاً پرسش دشواري است.

را به طور کلی، ما می دانیم کـه مـردم نیـاز دارنـد کـه رابطـه شـان بـا خـدا درسـت شـود، و سـپس آنگونـه زنـدگی کننـد کـه محبـت خـدا
توصـیف مـی کنـد "کمـک"بشناسند و با دیگران سهیم سـازند. کتـاب اعمـال رسـولان وعـظ انجیـل و بنـاي کلیسـا را حقیقتـاً بـه عنـوان 

).10-9:16(اعمال 

پس با انجیل شروع می کنیم. قدم بعدي چیسـت؟ یـا مبـادا فکـر کنـیم کـه چیـزي بهتـر، بـالاتر، یـا مـاوراي انجیـل وجـود دارد، پـس ایـن 
اگـر محبـت بـه "زندگی وفادارانـه در انجیـل در ایـن مکـان و در ایـن زمـان و میـان ایـن مـردم بـه چـه معناسـت؟ "می پرسیم که سوال را 

"همسایه، واقعاً راه زندگی براي همه مسیحیان در هر جایی است، چگونه به بهترین نحو در اینجا می تواند انجام شود؟

کنـیم، لازمـه اش نـاگزیراً حساسـیت فرهنگـی اسـت. بـراي مثـال، مـا پـی بـرده ایـم کـه براي اینکه یاد بگیریم چگونـه بـه مـردم محبـت 
گاهی اوقات گرفتن یک پاسخ شفاف می تواند کـاري دشـوار باشـد، وقتـی کـه فـرض فرهنگـی ایـن اسـت کـه مودبانـه نیسـت کـه بگـوییم 

نودي اسـت، یـا ناخشـنودي؟ فهمیـدن اسـت یـا حتی یک لبخند می توانـد معنـاي مختلفـی داشـته باشـد. آیـا ایـن لبخنـد نشـانه خشـ"نه."
سردرگمی؟ خجالت است یا غرور؟ موافقت است یا مخالفت؟ این شخص با لبخندش چه منظوري را می خواست به من برساند؟

طـول مـی کشـد تـا کشـف کنـیم کـه در ذهـن، قلـب، نمادهـا و مـدتیمشکل اصلی درست در همانجا است. ما داریم یـاد مـی گیـریم کـه 
اي این فرهنگی که ما خودمـان را در آن غوطـه ور کـرده ایـم، چیسـت. چـه گونـه کـار مـی کننـد، بـازي مـی کننـد، اسـتراحت مـی هنجاره

کنند؟ چگونه حرف می زنند، چگونـه بـا ایمـا و اشـاره صـحبت مـی کننـد، شـانه را بـالا مـی اندازنـد، و نگـاه اجمـالی مـی اندازنـد؟ چگونـه 
اج می کنند؟ و چگونه می میرند؟ بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟متولد می شوند، رشد می کنند، ازدو

چندین بـار مجبـور شـده ایـم کـه از آنچـه همیشـه فکـر مـی کـردیم کـه نرمـال، طبیعـی، خـوب و درسـت اسـت فاصـله بگیـریم. سـپس، 
نـاي پـیش زمینـه و مجبوریم که وقتـی زیـادي را صـرف کنـیم کـه فقـط گـوش دهـیم. دشـوار اسـت کـه بـدون اینکـه دنیایشـان را بـر مب

فرهنگ خودمان ارزیابی و قضاوت کنیم، عمیقاً و به دقـت بـه آنهـا گـوش دهـیم. آنچـه مـا مـی بینـیم و مـی شـنویم، بـا آنچـه در فرهنـگ 
گذشته ما معنی مـی داد، برابـر نیسـت. حتـی یـک ضـریب تبـدیلی ثابـت وجـود نـدارد. مـی توانـد کـاملاً مخـالف بـا چیـزي کـه قـبلاً مـی 

می تواند به طور کلی یکسان باشد؛ یا ممکن است هیچ تناسبی نداشته باشد.دانستیم باشد؛

این بدان معنا نیست که ارزیابی و در صدد ایجاد تغییـرات برآمـدن، هرگـز بـه وقـوع نخواهـد پیوسـت. صـرفاً ایـن اسـت کـه کارمـان دشـوار 
اخوشـایندي بـه مـا دسـت داد. مهمتـر از همـه می شـود کـه زمـان کـافی را صـرف گـوش دادن کنـیم و حتـی تـا جاییکـه شـاید احسـاس ن
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اینکه اگر تلاشها براي ایجاد تغییر، پـیش از آنکـه واقعـاً بـه دقـت و عمیقـاً و صـبورانه گـوش کـرده باشـیم، نابهنگـام بـه وقـوع برسـد، ایـن 
یجه عکس بدهد.تلاشها براي تغییر نخواهد توانست به قلب واقعی افراد دست پیدا کند، و به خاطر شتاب زدگی ما شاید نت

گوش دادن صبورانه به موضـوعات فرهنگـی بـدان معنـی نیسـت کـه مـا همـه چیـز (یـا اصـلاً چیـزي) را تصـدیق مـی کنـیم. صـرفا بـدین 
معنی است که وقتی در تلاش هستیم که تغییر را ایجـاد کنـیم، تغییـر، بعـد از آن ایجـاد خواهـد شـد کـه مـا بـه نحـو احسـنت تـلاش کـرده 

ه واقعیت است بـه توافـق برسـیم. آنچـه کـه واقعیـت اسـت، متفـاوت اسـت بـا آنچـه کـه مـا در نگـاه اول مـی بینـیم، و باشیم که با آنچه ک
تـازه اي را کـه بـه احتمـال "اصـطلاحات"نمی تواند از طریق لنز فرهنگ قبلی ما دیده شـود. و ایـن تنهـا زمـانی پدیـدار مـی شـود کـه مـا 

ست، کشف کرده باشیم.زیاد متفاوت با اصطلاحات فرهنگ قبلی مان ا

یکی از عمیقترین تمایلات قلبی ما این است کـه ببینـیم افـراد از طریـق انجیـل عیسـی تبـدیل شـده انـد. مـا بـه ایـن اعتقـاد راسـخ رسـیده 
ایم که تغییر واقعی نمـی توانـد بـدون گـوش دادن واقعـی اتفـاق بیاقتـد. مـا هـر روزه بـین کشـمکش نیازهـاي مبـرم و مشـکلات نـامعلوم، 

گی می کنیم. نیازهاي مبرم، بسـیار و واقعـاً بحرانـی هسـتند و گـاهی اوقـات مسـئله مـرگ و زنـدگی اسـت. و بـا ایـن وجـود، مشـکلات زند
بـا مجموعـه مضـري از فرضـیات و اسـتراتژي هـا ممکـن اسـت چنـد "حـل کـردن یـک مشـکل"نامعلوم نیز شاید مبرم باشـند. پیامـدهاي 

مهلک باشد.ها نیزراه حلخودِدهه طول بکشد تا خنثی شود. و شاید

ما بارها به این ضرب المثل قدیمی اشـاره مـی کنـیم که....بـه جـاي مـاهی دادن بـه گرسـنه، مـاهیگیري بـه او بیـاموز. مـا اینجـا آمـدیم تـا 
ده کننـد. مـا آموزش دهیم چـرا کـه ارزش ایـن را دیـدیم کـه ابـزار در اختیـار اوگانـدایی هـا قـرار دهـیم تـا در زمینـه خودشـان از آن اسـتفا

اگـر بتـوانی یـک شـبان را بپرورانـی، آنگـاه مـی "مکرراً عبارتی را که یکی از بنیان گـذارانی کـه پـیش از مـا آمـد، بـه یـاد مـی آوریـم کـه: 
توانی یک کلیسا را عوض کنی؛ و اگر یـک کلیسـا را عـوض کنـی، مـی تـوانی یـک اجتمـاع را عـوض کنـی؛ و اگـر بتـوانی یـک اجتمـاع را 

بعد از یک سال که این جا هستیم، فکر می کنم که این حرف درست است."ملت را عوض کرده اي.عوض کنی، یک 

یکی از بزرگترین شـادیها بـراي مـا ایـن اسـت کـه گروهـی از دانشـجویان را تعلـیم دهـیم کـه توسـط یکـی از اولـین دانشـجویان دانشـگاه 
توصـیف کـرد. پرورانـدن شـبان منجـر بـه ایـن شـد کـه او بـه اجتمـاعش شبانی می شدند. این تصویري است زیبا از آنچه کـه آن بنیانگـذار

دانشـجو را تبـدیل کـرد، 26برگردد و آنچه را که آموخته بود بـه دیگـران بیـاموزد. ایـن عشـق و دلسـوزي او بـراي انجیـل بـود کـه زنـدگی 
یل کننـد. آنهـا مـی خواهنـد شـبانان، کارفرمایـان، به طوریکه اکنون آنها امید و رویا و آمـوزش انجیـل محـور دارنـد بـراي اینکـه دنیـا را تبـد

معلمین، مادران و پدران، کارآفرینان و مـدافعینی باشـند بـراي افـراد کـه نـاتوانی جسـمی دارنـد. و تصـور کنیـد کـه اگـر از هـر کـدام از ایـن 
هایی را کـه بـه جـاي راهکارهـا، نفـر دیگـر بیـرون بیایـد، شـاید آغـازگر مـدلی بـادوام شـود کـه بتوانـد رونـد مضـر سـازمان26دانشجویان، 

مشکلات می آفرینند، خنثی کند.

سخت است که در این مرحلـه از سـفر بـه نتـایجی دسـت یافـت، امـا یـاد گرفتـه ایـم کـه چنـد عقیـده محکـم وجـود دارد کـه مـی تـوانیم 
ین تـاثیر درازمـدت، بایـد اکنون پشت آن بایستیم. نخست اینکه، پـی بـرده ایـم کـه بخـش بزرگـی از نقـش مـا ایـن اسـت کـه بـراي بهتـر

نگاه بلندمـدت تـري بـه مسـائل داشـته باشـیم. هـر چنـد کـه شناسـایی مشـکلات بـا اسـتراتژیهاي کوتـاه مـدت جـاي خـودش را دارد، امـا 
بـه NGOاساساً غم و اندوه این نوع راهکارهـا را تجربـه کـرده ایـم و مـی خـواهیم پرهیـز کنـیم از اینکـه در گورسـتان دورهـاي تکـراري 

برسیم. دوم اینکه، علی رغم ایـن واقعیتهـاي منفـی، مـا مـی کوشـیم کـه نگرشـی مثبـت داشـته باشـیم و بیشـتر در فـیض و کمتـر در پایان
تلخی رشد کنیم. این مجموعۀ چالش انگیزِ شـرایط، مـا را معـاف نمـی کنـد از تعهـد بـه اینکـه شـور و اشـتیاق روحـانی مـان را حفـظ کنـیم 

م ایــن هــا، خــدا ایــن چیزهــا را بــراي نیکــویی مــا و نیکــویی اوگانــدایی هــایی کــه مطــابق مقاصــد او و ایمــان داشــته باشــیم کــه در تمــا
هاي دائمـی در از وابسـتگیفراخوانده شده اند، به کار می گیـرد. سـوم اینکـه، مـا مـی خـواهیم راهکارهـایی بلندمـدت و بـادوام بسـازیم کـه 

همبسـتگی را برقـرار کنـیم، آنگـاه افـرادي را کـه بـه ایشـان کمـک مـی کنـیم، . اگـر مـا بتـوانیم الگـويکننـدها جلـوگیري میهمه قسمت
می توانند راههایی را بیابند که به خوبی به دیگران کمک کنند.
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در پایان، آنچه را که ما بـه عنـوان تلاشـهاي ناکـافی بـراي کمـک، مشـاهده کـردیم، انتخـابی را پـیش روي مـا مـی گـذارد: آیـا واکنشـمان 
صبري و آزردگـی خواهـد بـود؟ یـا اینکـه مشـکلات را بـه دیـد فرصـت نگـاه مـی کنـیم، فرصـت اینکـه در زنـدگی هـاي مـردم از روي بی

عمیقاً تفحص کنیم و درکی قویتر از قدرت تبدیلگر انجیل را نشان دهیم؟
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خدمتبهنگرشهایی
پرسندمیمسلمانانکهجامعیسوالات

شِنک.و.دیوید

حصحیبشارتبهخاصطوربهاوجهانیمشغولیتهايکهاستمعلمیونویسندهشنک.و.دیوید
شرقی،آفریقايدررازیاديسالهاياو. شودمیمربوطمسلمانانمیانصلحایجادومسیحی

زابیشبهاوکهشدهباعثاوجهانیتوجهات. استکردهصرفشمالیآمریکايومرکزي،اروپاي
کندمیخدمتEMMبرايجهانیمشاورعنوانبهاوحاضرحالدر. کندسفرکشور100

ویراستارگفتارپیش

نتیجــۀدر. اســتبرخــوردارجهــانیجامعــهدربــالاییاهمیــتازمســلمانانومســیحیانبــینمتقابــلدركوجــود
ــررخــدادهاي ــه،ســومالی،ســوریه،دراخی ــکفرانســه،نیجری ــالاتوبلژی ــرسوســردرگمیمتحــده،ای بوجــودت

وپیوســتهوقــوعبــهاخیــررخــدادهايایــنچــرابفهمنــدکــههســتندمنــدعلاقــهکــهمسیحیانیبراي. استآمده
ــه ــرد،دركمیبایســترامســلمانانچگون ــازک ــدنی ــهداشــتخواهن ــهک ــاورايب ــارصــدايم ــاشــبانگاهیاخب ی
.کنندتوجهعمیقترمهم،موضوعاینبهوکنندنگاهاینترنت

کـاوشراقـرآنمـتنبایـدمسـیحیان. شـوداکتشـافدقـتبـامختلفـیزوایـايازکـهاسـتآنشایستهمسیحیتواسلامبینارتباط
نجـات،مسـیح،خـدا،خـاصباورهـايتـوانمـیخـوب،بیـنشیـکبـهرسـیدنبـراي. کننـدمقایسـهمقـدسکتـابباراآنوکنند

دوایـنبـینراتـوجهیقابـلاختلافـاتوشـدخواهـدشـفافیتباعـثشـکبـدونکـارایـن. کـردمقایسـهراصلیبومقدس،کتاب
.دادخواهدنشانایمانسنت

کنـد؟مـیگفتگـوعـاديمسـلمانیـکبـاعـاديمسـیحییـکچگونـه. شـودکـاوشکـهاسـتآنشایسـتهنیـزدیگـريچیزهاي
.کندگفتگوبهشروعمحترمانهايگونهبهمسلمانیکباایمانیموضوعاتبابدرتواندمیمسیحیآنچگونه

اکثـر. انـدنکـردهصـحبتانجیـلدربـارهمسـیحییـکبـاهرگـزمسـلماناناکثریـت. اسـتشـدهنوشـتهانـدازچشماینازمقالهاین
شـدهنوشـتهمنظـورایـنبـهمقالـهایـن. کننـدصـحبتبـهشـروعخودشـاناگرحتیشدخواهندمواجهچهباکهدانندنمیمسیحیان

خواسـتارنـاگزیراًبرخـی.  باشـدالهیـاتیکـاوشیـکاساسـاًکـهنـداردقصـدمقالـهایـن. آوردَفراهمگفتگوبرايراشروعنقطهپنجتا
شــیوهبــهمســلمانانبــهپاســخگوییدرکــهشــدهگرفتــهفــرديتجربیــاتازمیایــد،ادامــهدرآنچــه. بــودخواهنــدعمیقتــريبررســی

.شودخواندهبایدمقالهاینکهاستفضاایندر. استمجربکاملاًخودشان،

رامسـلماناجتمـاعکـهامـامیبـاهرگـزکـهگفـتمـنبـهبودنـد،مسـلمانزیـاديحـدتـاکـهبنگلادشدرروستایییکدرشبانی
.بودنکردهصحبتکرد،میرهبري

".بدهمپاسخراسوالاتشانچطورکهدانمنمیاین،ازگذشته. ترسممیمسلمانانازمن"داد،توضیحشبان

.  رسـانديچـاپبـهوکـرديترجمـهبنگلادشـیزبـانبـهرامسـیحیومسـلمانگفتگـويکتـابیـکاخیـراًتـو"کـهدادمنظرپس
بـهرامسـیحیومسـلمانگفتگـويکتـابیـکوکنـیمدیـداراوبـاخـواهیممـیکـهبرسـانیمامامگوشبهراپیغامکهشودمیچه
"کند؟بازاماموتوبینگفتگوبرايرادريکهداردامکانآیابدهیم؟او
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بـهظهـرازبعـدکـهکـرددعـوتمـاازپاسـخ،درامـاموفرسـتاد،امـامنـزدمخفیانـهرافـردياو. دادانجـامشبانکهاستکارياین
مـیحفـظراقـرآنداشـتندکـهنوجـوانیآمـوزاندانـشازبـودپـرمدرسـهرسـیدیم،کـهوقتـی. بیاییم) اسلامیآموزشمرکز(مدرسه
دربــاراولـینایـنزیـاد،احتمـالبـه. شـدندمـرخصکلاسهایشـانازآمــوزاندانـش. کردنـدهمراهـیبزرگـیاتـاقبـهرامـا. کردنـد
.کردندمیدیداراسلامیمدرسهیکدرهمباامامیکوشبانیککهبودروستاآنتاریخ

مشخصــه. علــیکمســلام: گفتــیمآنهــابــهعربــیبــهکــههنگــامیآوردبوجــودراآرامــیوآشــتیفضــايکــاملاًاحوالپرســیتعارفــات
.بودبرانگیزابهامهیجانیگردهماي،فضاياصلی

عنـوانبـهراگفتگـوحـالدرمسـلمانیـکومسـیحیـکعنـوانبـاکتـابیازهـاییکپـیکـهوقتیشدندخوشحالاومعلمانوامام
درکاترگـاومـنکـهوقتـی. خـودموکاتِرِگـابـادرونـامبـهمسـلمانیـکبـیناسـتگفتگـوییکتـاب،این. کردنددریافتماازهدیه

.نوشتیمشرقیآفریقايدرراکتاببودیم،معلمنایروبیدانشگاهازکنیاتادانشکدهپردیس

وسـیعدفتـریـکدیگـريوبـوددرسکـلاسیکـی. بـودسـاختماندوشـاملداشـتیم،نشسـتآنجـادربنگلادشدرکهايمدرسه
. بیاینـدداخـلوکننـدمشـارکتتوانسـتندنمـیامـادادنـد،مـیگـوشوایسـتادندمـیبیـروندرآمـوزاندانـش. معلمانومدیربراي

پـرهـاپنجـرههمـه. بشـنوندتوانسـتندمـیبهتـربودنـد،نزدیکتـرپنجـرهبـهکـهافـراديبنـابرایننبـود،ايشیشهوبودبازهاپنجره
پـررابـازهـايپنجـرهفضـايتمـامصـورت،تـاپنجـاهبـرممـیگمـان. کردنـدمـیگـوشمشـتاقانهکـهگوشهاییباصورتهاازبود

.بودکرده

دربـارهکـاوشرويازپرسشـهاییمـامیزبانـان. افتـدمـیاوقـاتبیشـترکـههمـانطورافتـاد،اتفـاقایـنشـداهداکتابهاکهزمانیدر
کـهبـودمتمرکـزپرسشـیپـنجبـرمعلمـانوآمـوزاندانـشایـنبـامـاارزنـدهزمانظهر،ازبعدادامهطولدر. داشتندمسیحیایمان

ســوالیــک،شــمارهســوالصــورتبــهپرسشــها. نبودنــدشــدهتعیــینپــیشازپرسشــهاياینهــا. پرســندمــیمســیحیانازمســلمانان
صــحبتجــامعپرســشپــنجدربــارهمختصــر،هرچنــدکــریم،صــحبتکــهســاعتییــکمــدتدربلکــه. نبــوداینگونــهودوشــماره
.کردیم

کـهبـودسـوالاتیبلکـه. نبـوداتهـامیسـوالاتهـمسـوالاتونداشـتندآمیـزيخصـومترفتـارمدرسـهکـارانانـدردستومعلمان
جـاییهـردرجهـانسرتاسـردرمسـیحیانازمسـلمانانکـهبودنـدايصـادقانهسـوالاتِ. داشـتزدگـیحیـرتوکنجکاويدرریشه

کـهاسـتایـنمطلـوبروابـطبازدارنـدهعوامـلازیکـی. پرسـندمـیعقیـدتییـاالهیـاتیمبادلـهسـطحدرکننـدمیدیدارهمباکه
چیستند؟سوالاتاین. دهندپاسخپرسش،پنجاینبهچطورکهمانندمیحیرتدراغلبمسیحیان

اید؟دادهتغییریاایدکردهتحریفرامقدسکتابشماآیااینکه،نخست

چیست؟خداست،پسرعیسیگوییدمیکهاینازمنظورتاندوم،

چیست؟تثلیثازمنظورتانسوم،

شود؟مصلوبتوانستمیمسیحعیسیچطورچهارم،

کنید؟میفکريچهمحمدبهراجعپنجم،

بـهوبگیرنـدجـديراپرسشـهاایـنمسـیحیاناینکـهمگـردهـدقـرارتوجـهمـوردرامسـیحیایمانمسلمانیککهاستبعیدبسیار
. بـودآشـکارشـهرمدرمحـلامـامبـااخیـرگفتگـويدرموضـوعایـن. باشـدکننـدهمتقاعدمسلمانیکبرايکهدهندپاسخايگونه

چونکــهنــرود،مســیحیتســمتکــهگرفــتتصــمیمآنازبعــدامــابـود،کــردهفکــرشــدنمســیحیدربــارهموقــعیــککــهگفـتاو
وکنـددیـدارامـامبـامـنظمطـوربـهکـهدادپیشـنهادجلسـهآندرهمـراهیـک. نگرفـتخـودسـوالاتبهبخشیرضایتپاسخهاي
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.دهدپاسخپرسشهابهمتعهدانه

پاسـخکـهکـلامازايآیـه. داشـتندمسـلمانانهمـانطور. داشـتیمسـوالاتیمـا. افتـاداتفـاقبنگلادشدرمدرسهدرکهبودچیزياین
وبرافرازیـدخداونـدمقـامدررامسـیحخـویشدلدربلکـه". بـود15:3پطـرساولکـرد،هـدایتظهـرازبعـدآندررامسـیحیتیم

".احترامباونرمیبهاماّگویید،پاسخرااوبپرسد،شماستدرکهراامیديدلیلکسهرتاباشیدآمادههمواره

ومسـلمانانبـینمباحثـاتکلیـتاصـلیموضـوعاسـلام،جنـبشابتـداياز،اساسـیسـوالپـنجاینولیهستند،نیزدیگريسوالات
. آوردمـیچـايمیـزبـهرامسـلمانانکـههسـتندمانـدگارسـوالاتیاینهـا. شـوندنمـیدورهرگـزسـوالاتایـن. استبودهمسیحیان

مفیـدنیـزدیگـرمحیطهـايبـرايشـایدمـاپاسـخ. دادخـواهمشـرحبـنگلادشدرظهـرازبعـدآندرراگفتگوهایمانهايجنبهمن
مـامیزبانـانتوسـطسـوالپـنجهـرسـاعتیـکآندر. بفهمنـدبتوانـدمسـلمانانکـهبنویسـمايگونـهبـهکـردمسـعیمن.  باشد

پاسـخشـفافیتبـاکـهطلبیـدمـیراایـنمـاازپرسـشهـر. نبودنـدفلسـفیحدسـیاتبـهرسـیدندنبـالمامیزبانان. بودشدهمطرح
هـاحالتتمـامپاسـخدربردارنـدهمـا،پاسـخهاي. دادیـمپاسـخسـوالات،ایـنپـسدراصـلیدلیـلازآگـاهیبـاهمچنینما. شودداده
.دادیمجوابپرسندمیمسیحیانازمسلمانانکهکلیديپرسشهايبهبالاتمرکزباماوجوداینبا. نبود

است؟کردهتغییریاشدهتحریفمقدسکتابآیا: اولپرسش

اختلافـاتیدربـارهمسـلمانانکـهچـراپابرجاسـتپرسـشایـن. بـودمقـدسکتـاببـودناعتمـادقابلخصوصدرنخستپرسشِاین
کـردیم،مـیخـدمتسـومالیدرداشـتیمخـانوادگیمـاوقتـیمثـال،بـراي. انـدشـدهمـردددارد،وجـودقـرآنومقدسکتاببینکه

رويرامقـدسکتـابوبازگشـتمـانخانـهبـهبعـدروز. باشـدداشـتهمقـدسکتـابیـککـهکـرددرخواسـتمـنازآموزيدانش
بلکـهنیسـتتـاریخیکتـابقـرآن. اسـتتـاریخیکتـابیـکعـوضدربلکـهنیسـتمقـدسکتـابایـن"گفت،وگذاشتمنمیز
".استتاریخیاساساًشمامقدسکتابکهاستواضحوخواندمراپیدایشدیشباما. استدستورالعملوتعلیمیکتابیک

ازمسـیحیانمقـدسکتـابکـهپندارنـدمـیجهـانسراسـردرمسـلمانانکـهاسـتدلیلـیتـریناصـلیمقـدس،کتاببودنتاریخی
.آیدنمیدرجورمسلماناندیدگاهدرخداکلامازمسیحیاندیدگاه. باشدخداکلامتواندنمیرواین

بـرايمقـدس،کتـاببسـیارهـايترجمـه. شـودمـیمطـرحمقـدسکتـابتغییـروتحریـفموضـوعکهداردوجودنیزدیگريدلایل
شـدهبـرداريکپـیاسـتآسـماندرکـهاصـلیعربـیقـرآنیـکرويازقـرآنکـهدارنـدباورکهچراشودمیسازمشکلمسلمانان

. داردوجـودقـرآنومقـدسکتـاببـینکـهاسـتتناقضـاتیدیگـرسـازمشـکلواقعیـت. نیسـتکتـابیچنـینمقـدسکتـاب. است
.استتوجهقابلانجیلدرعیسیصلیبمرکزیتوقرآندرعیسیصلیبآشکارايانکار

مـیقائـلمقـدسکتـاببـرايزیـادياحتـرامقـرآن،کـهکـردیمشـروعاینجـاازمقـدس،کتـابدربـارهامـامپرسـشبهپاسخدرما
کتـابهـموقـرآنهـم. بـردمـینـامالهـامیکتـبعنـوانبـهانجیـلو،)مزامیر(زبورتورات،ازخاصطوربهقرآنحقیقت،در. شود

کـهکـریمخاطرنشـانمـا. کـردخواهـدمحافظـتاسـتکـردهمکاشـفهکـهکتبـیازخـداکـهکننـدمـیاظهـارقطعطوربهمقدس
کـهاسـتخـاطرایـنبـه. کنـدآشـکارمـابـهراخـودشودهـدنجـاترامـاتـاکنـدمـینـزولکهاستخداییروایتمقدسکتاب
دروفادارانـهوآورنـدایمـاناوبـهکـهخوانـدمـیفـرارامـردموکنـدمـیعمـلتاریخدرکهخداییروایتاست،تاریخمقدس،کتاب

تــاکــردالهــامنویســندگانبــهالقـدسروح. اســتمقــدسکتــابازبخشــینیــزمـابــودنگناهکــارشــرح. کننــدخــدمتاوپادشـاهی
.بنویسندماسرکشیوگناهکاريازهموخدابهبشروفاداريازهمصادقانه

بـهراخـوشخبـرایـنتـاباشـدداشـتهرافرصـتایـنبایـدهرکسـیکـهاسـتانگیـزشگفتآنقدردارددوستراماخداکهخبراین
بـالاییاولویـتعیسـی،شـاگردانکنـد،مـیحرکـتکلیسـاکـههرجـاییکـهاسـتدلیـلایـنبـه. بخوانندوبشنودخودمادريزبان

دهنـدمـیانجـامپژوهـانیدانـشرامقـدسکتـابهـايترجمـهایـن. دهنـدمـیجهـانسراسرمردمزبانبهمقدسکتابترجمهبه
زبـانبـهآندومبخـشوشـدنوشـتهعبـريزبـانبـهمقـدسکتـاباولبخـش. کننـدمـیمطالعـهرامقـدسکتاباصلیزبانکه

مقـدسکتـابکـهبگـوییمبـالابسـیاراطمینـانبـاتـوانیممـیپـس. اسـتموجـودمقـدسکتـابازکهنخطینسخهزاران. یونانی
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.خداستاعتمادقابلوراستکلام

چیست؟خداستپسرعیسیگوییدمیاینکهازمنظورتان: دومپرسش

ومحمـدکـهآنچـهپـس. نبـوددسـترسدرعربـیبـهمحمـدزمـاندرمقـدسکتـاب. داردمغشـوشفـرضیکدرریشهپرسشاین
بــهدهــانعربســتانحواشــیدرکــهبــودايشــدهمســیحیفرهنگهــايطریــقازاغلــبدانســتند،مــیمســیحیاندربــارهمســلمانان

مـادر،خـدايپـدر،خـدايمعنـیبـهتثلیـثکـهبـودتصـورایـنبـرآنجـامسیحیشفاهیسنتکهرسدمینظربه. چرخیدمیدهان
جامعــهدرزیارتگـاهیواقـع،در. بـودمخـالفآنبـاشـدیداًمحمـدکــهبـودايعقیـدهواسـت،چندخـداییایـن. اسـتپسـرخـدايو

. داشـتوجـودمسـلمانیجنـبشقـاطعخصـلتاالله،دختـرانمقابـلِنقطـهدر. بـودشـدهوقـفااللهدختـرسـهبهکهداشتوجودمکی
.کندمیمحکومراايپرستیبتچنینقرآن

چندخــداییتصــورنــوعهــرازراخــودبیــزاريمــابنگلادشــی،مســجددر. کننــدمــیمحکــومراچندخــداییگونــههــرنیــزمســیحیان
نـامبلکـه. باشـدشـدهدادهمسـیحعیسـیبـهانسـانتوسـطکـهنیسـتنـامیخـداپسـرکـهاستاینبرمانعقیدهاما. دادیمنشان
فرشـتهرسـاند،بـاکرهمـریمبـهرامسـیحتولـدمـژدهخداونـدفرشـتهجبرئیـل،کـههنگـامی. بخشـیدعیسـیبـهخداخودراخداپسر

کــه،گفــتســخنآســمانازخــدامســیح،عیســیخــدمتدورهدردوبــارگذشــتهایــناز". شــدخواهــدخوانــدهخــداپســراو"گفــت،
چیست؟است،"محبوبمپسر"مسیح،گویدمیاینکهازخدامنظور. باشیمداشتهتوجهبایدپس".استمحبوبمپسراین"

".گویدمیچهبارهایندرانجیلکهبشنویمبدیداجازه"

اوقـاتگـاهیمسـلمانان".بـودخـداکلمـه،وبـود،خـدابـاکلمـهوبـود،کلمـهابتـدادر"گویـد،میکهانداختیم،نگاهیوحناانجیلبه
کننـد،مـیاشـارهکلمـهعنـوانبـهمسـیحبـهمسـلمانانکـهوقتـی. خداسـتکلمـهمعنـیبهکهگویندمیااللهکلمهمسیح،عیسیبه

. شـدآفریـدهمطلـققـادرخـدايطریـقازآدمهمانطوریکـهشـد،آفریـدهکلمـهتوسـطمسـیحعیسـیکـهاستاینعموماًمنظورشان
آنخـوردرجلالـینگریسـتیم،اوجـلالبـرمـاو. گزیـدمسـکنمـامیـاندروشـدخـاکیانسـانکلمه،"کهخوانیممیانجیلدراما

".راستیوفیضازپرآمد،پدرجانبازکهیگانهپسر

خـداکلمـه. هسـتندیکـیاشکلمـهوخـدا. کنـدمـیزنـدگیمـادرکـهخداسـتزنـدهکلمـهمسـیح،عیسـیکـهمعناستبداناین
کامـلمکاشـفهکـهشـویممـیروبـروکسـیبـاداریـمشـویم،مـیروبـرومسـیحبـاکـهوقتـیپـس. اسـتخـودشازخـدامکاشفه
".ايدیدهراپدراي،دیدهمراوقتی"گوید،میعیسیکههنگامیاستانجیلمنظورکهاستچیزياین. خداست

بـهکـهوقتـی. داشـتپـدرخـدايبـاکـاملیرابطـهمسـیح. کنـدمـیاشـاره"پـدر"عنـوانبـهخـدابـهعیسیکهباشیدداشتهتوجه
از. شـوندمـیدعـوتالهـیخـانوادهبـهایمانـداران. کنـیممـیتجربـهراآمـرزشومصـالحهمشـارکت،آوریم،میایمانمسیحعیسی

.شوندمیخدادخترانوپسراندارند،ایمانآنانیکههمهرواین

خـدااوطریـقازکـهاسـتکلمـهمسـیحعیسـیاینکـه،نخسـت. داردمعنـادوحـداقل"خـداپسـر"اصطلاحکهاستمعنیبداناین
آنانیکـهتمـامکـهايرابطـهداشـت،پـدرخـدايبـاکـاملیرابطـهمسـیحعیسـیاینکـه،دوم. کنـدمیحفظوآفریندمیراجهانکل

بامحبــتآســمانیپــدرعنــوانبــهراخــداتــوانیممــیمــامســیح،عیســیدر. کــردخواهنــدتجربــهراآننــوعیبــهنیــزدارنــد،ایمــان
.کنندمیخطاباست،آسماندرکهماپدرراخدادعادرمسیحیانکهاستخاطراینبه. بشناسیم

مـیخطـابمسـیحراعیسـیقـرآنمثـال،بـراي. اسـتآمـدهقـرآندرعیسـیبـرايآوريحیـرتنامهـايکـهایـمکردهمشاهدهما
ازکـهوقتـیامـا،. داردوجـودعیسـیخصـوصدرقـرآنوانجیـلشـهادتبـینکـاملیتوافـقکـهکنـیمتصـورشایدرو،ایناز. کند

محــدوديماموریــتعیسـیاینکــهیعنـیمســیح"کـهدادخواهنــدپاسـخاحتمــالاًچیسـت،مســیحمعنـايکــهپرسـیممــیمسـلمانان
. دارداســلامیتقــوايوقــرآندررازگونــهشخصــیتیعیســی".داشــتاســراییلخانــدانبــرايفقــطومحــدوديزمــانمــدتبــراي
شـهادت. نیسـتخداونـدومنجـیاسـلام،درعیسـیحـال،ایـنبـاامـااسـت،شـدهدادهعیسـیبهانگیزيشگفتنامهايکههرچند
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درکـهآنگونـهمسـیحبـهنیـزمسـلماناناینکـهتـابگشـاید،مسـیحعیسـیرازرويبـهرادرهـاییکـهاسـتایـندنبـالبهمسیحی
.آورندایمانشده،مکشوفمقدسکتاب

چیست؟تثلیثازمنظورتان: سومپرسش

ازبعـدجمعـهروزیـک. داشـتقـراربـودآنجـادرمـانخانـهکـهخیابـانیطـرفآندرمسـجديکـردم،مـیزندگینایروبیدروقتی
بـازرادرکـهوقتـی. کـنمبـازرادرکـهزدصـدامـراوکوبیـدمـاخانـهدربـروآمدعجلهباخیابانآنطرفبهلقماننیمروزي،موعظه

سـخنرانیخیابانمـاندراینجـادرسـتخـدا،سـهدربـارهشـماکـهکنـیمتحمـلتـوانیمنمـیمـااسـتًبس"گفت،عصبانبتباکردم
".کنیدمی

"چیست؟منظورتان. نکردمسخنرانیخداسهدربارهمن. کنیدمیصحبتچیبهراجعدانمنمی"دادم،پاسخ

".تثلیت": زدفریادعصبانیتبا

مسـلمان/مسـیحیروابـطدربـالقوهطـوربـهکـهراعمیقـیشـکافداشـتلقمـانکوتـاه،واحساسـیواقعـاًحرفهـايبدلوردآندر
ایـناسـلامفـرض. بـودمعنـاییتفـاهمسـوءفقـطنظـربـهکـهبـودتثلیـثخـدايانکـارآن،طـرفیـک. کردمیآشکاردارد،وجود
. شـدمـیپرداختـهتفاهمـاتسـوءایـنبـهبایـد. اسـتخـداییچنـدتوخـالیحرفهـايهمـانواقعـاًخدادربارهاشاراتیچنینکهاست
سـهاندیشـهمسـلمانانتمـام. باشـدکـردهاختیـارهمسـريخـداآندرکـهافتـادنخواهـدمسـیحیتیپـذیرشفکـربـهمسلمانیهیچ

ماحصـلکـهپسـريومـادر،الهـهعنـوانبـهبـاکرهمـریمآفریـدگار،عنـوانبـهیهـوهازعبارتندخداسهاینکهکنندمیردراخدایی
شـفافیتبـابایـدمـا. کننـددیـدارمـابـابـنگلادشدراسـلامیمدرسـهیـکدرکـهترسـاندرامسـلمانانتصوراتیچنین. استدوآن
"!داریمایمانخدایکبهفقطما"گفت،سرراستوركشبان. شدیممیروبروپرسشاینبا

بیـانمسـیحیتجربـهدرخـدابـودنتثلیـثکـهاسـتنیـازشـود،پرداختـهتفاهمـاتسـوءبرهمـیودرهـمبـهاینکـهازبعدحتیاما
چـراشناسـیممـیتثلیـثصـورتبـهراخـداامـادهـیم،توضـیحمناسـبطـوربـهراتثلیـثخـدايرازتوانیمنمیماکههرچند. شود
منجـیعنـوانبـهراخـداکـهزیـراداریـمایمـانتثلیـثخـدايبـهمـا. ایـمکـردهتجربـهالقدسروحوپسر،پدر،عنوانبهراخداکه
مـیزمـینبـهرااشارادهخـدا. دهـدنجـاترامـاکـهکنـدنمـینـزولهرگـزاسـلامدرخـدا. کنـیممـیتجربـهاستتثلیثکهاي

یـککـهنیسـتدرکـیباشـد،منجـیودهنـدهفدیـهکـهخـدایی. کنـدنمـیخـدمتوزنـدگیمـامیاندرخودشهرگزامافرستند،
محبـتخـداکـهاسـتواقعیـتایـنبـردادنمـانشـهادتازنـاقصايشـیوهتثلیـث،خـدايازصـحبت. باشـدداشتهخداازمسلمان

.است

. داردوجـودايگونـهمحبـتمشـارکتخـدادر"کـهگذاشـتیممیـاندربنگلادشـیمدرسـهدرمیزبانانمـانبـاسـادهومختصـرخیلی
زنـدگیمـامیـاندرتـاآمـدهپـایینبـهکـهکنـدمـیمحبـتآنقـدرخـداواقـع،در. داردنمینگاهدورخودبهمحبتازراخودشخدا
درمسـیح. دهـدنجـاترامـاتـاشـدنـازلممکـنشـکلواضـحترینبـهخـداکـهاسـتمسـیحعیسـايدر. دهـدفدیـهرامـاوکند

طریـقازمسـیحعیسـی. داردمـیارزانـیراآمـرزشومحبـتفـیضدارنـد،ایمـانکـهآنـانیتمـامبـهرسـتاخیزشوشدنمصلوب
وزنــدگیمرکزیــتکــهشــوندســهیمآمیــزمحبــتوآمیــزمصــالحهمشــارکتدرتــابخشــیدقــوتراایمانــدارانتمــامالقــدس،روح

تمـامبـهخـدا. اسـتمحبـتخـدابگـوییمکـهاسـتایـنمثـلاسـت،تثلیـثخـدااینکـهگفتنرو،ایناز. استمسیحعیسیخدمت
".برسانیمدشمنانمانبهحتیوجهان،سراسربهراخدامحبتکهدهدمیماموریتایمانداران

درمســلمانروحــانییــکدیگــر،مــوقعیتیدرمقابــل،در. کــردخطــاب"دیویــدبــرادر"رامــنپــسآنازوشــد؛زدهحیــرتلقمــان
"!کندمحبتاینقدرخداکهنداردامکان"کهدادپاسخاینگونهخدامحبتخصوص

محبـتمکاشـفهبـاراشـماخـداکـهبدهیـداجـازه. ندهیـدقـرارجعبـهیـکدرراخـدا".باشـدخداخدا،بگذارید"کهکردیماستدعاما
".کندمتعجببشریتتماموشمابرايعظیمش
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. دهـدمـیتعلـیمدرسـتکـرداروبـاورخصـوصدرمـابـهکـهکنـدمـینـازلمـابرراوحیکتبکهاستدلسوزآنقدراسلامدرخدا
مـیمحبـتچقـدرخـدا. ببخشـایدودهـد،رهـاییبجویـد،راگمشـدهتـاشـدنـازلشخصـاًکـهشـویممـیروبروخداییباانجیلدر

.بودبنگلادشیمسجددربحثمانمرکزيموضوعاینکند؟

تثلیـثکـهدهنـدمـیشـرحبرخـیمثـالبـراي. نیسـتندکـافیومناسـبشـود،مـیزدهخـدابـودنتثلیـثازکـهفیزیکیتمثیلهایی
مـن. کنـدنمـیبـازگواسـت،محبـتکـهراتثلیثمـانخـدايذاتدربـارهچیـزيهـیچتمثیلـیچنـین. یخوبخار،مایع،: استآبمثل

خـداکلمـهعنـوانبـهمسـیحبـهقـرآنکـهاسـتتوجـهقابـل. تمثیلـیزبـانتاکنماستفادهمقدسیکتابزبانازکهدهممیترجیح
کـهاسـتالقـدسروحاواسـت؛ازلـیکلمـهاواسـت؛خـالقخـداکـهدهنـدمـیشـهادتمسـیحیان. کنـدمیاشارهالقدسروحبهو

خـدايذات! باشـندیکـیبایـدروحکلمـه،خـالق،. کـردجـداروحـشازیـااشکلمـهازراخـداکـهاسـتممکنغیر. ماستبااکنون
مـاعیسـی"کـهکنـیممـیاعـلامراخـوشخبـرمـا. اسـتاششـدهگـمگوسفنداندنبالبهومراقبکهاستنیکوییشبانتثلیث،

بـنگلادشدرمسـجدآندرمـاکـهبـودپیغـامیایـن".گویـدمـیچنـینمقـدسکتـابکـهچـرادانـم،میراایندارد،میدوسترا
.دهیمتوضیحراتثلیثمعنايکهکردنددعوتماازمسلمانجماعتکهوقتیگذاشتیممیاندر

شود؟مصلوبتوانستمیچگونهمسیح: چهارمپرسش

رحـیمچقـدرخـدا: اسـتاساسـیپرسـشایـنبرپایـهگرفـتصـورتبنگلادشـیمدرسـهدرعیسـیشـدنمصـلوبدربـارهکهبحثی
بـهمـن. انـداختقبـلسـالسـیحـدوددربـنگلادشکشـورازدیـدارماولـینیـادبـهمرامسیحشدنمصلوبپیرامونپرسشاست؟

.کردمیتامینراآنجانوراندکیايتلمبهچراغیک. بودشدهشب. بودمشدهدعوتبنگلادشیکشاورزانمحفلیک

"بپرسید؟مسیحییکعنوانبهمنازکهداریدسوالیآیا"پرسیدم،آشنایی،ازبعد

"شد؟مصلوبمسیحکهداریدایمانآیا".بله"گفتند،

".شدمصلوبمسیحکهدارمایمانبله،"دادم،پاسخ

راصـلیبرنـجکـهنـداردامکـان. شـدمسـحخـداقـوتبـامسـیح"اسـت؟ممکـنچیـزيچنـینچطـور"دادنـد،پاسخزبانیکآنها
".یابدخلاصیرنجازبایدمسیحکهدهدمیتضمینخداقوت. نگرفتقرارماتاثیرتحتهرگزمسیح. شودمتحمل

بهخـداکـهکنـدمـیاظهـارصـراختاًقـرآن. داردریشـهقـرآنخـوددرشـود،میعیسیشدنمصلوببهاسلامدرکهاعتراضی ايشُـ
درنیـزدیگـرايآیـهامـا.  یافـترهـاییسرنوشـتیچنـینازاوواقعیـتدرامـاشـده،مصـلوبعیسـیکهکنندفکرمردمتافرستادرا

مشـتاقانهمسـیحیانازبرخـی.  کنـدمـیقیـامکـهروزيدرومیـردمـیکـهروزيدرشـودمـیمتبـاركعیسـیکهداردوجودقرآن
.شودپذیرفتهعیسیشدنمصلوبکهبینندمیقرآندررادريگشایشاحتمالوکنندمینگاهآیاتاینبه

رويبـهرادرقـرآنبیـنم،مـیمـنکـهآنطـوري"گفـتم،وکـردممطـرحمسـلمانالهیـدانچندینبرايرااحتمالاینموقع،یکدر
".بنددنمیمسیحشدنمصلوباحتمال

لحـاظازامـاباشـد،داشـتهوجـودمصـلوبمسـیحِتفسـیريلحـاظازاسـتممکـناگرچـهکـهبـودایـنشـانرايهموفوريپاسخ
".هرگز"الهیاتی،

ايتلمبـهچـراغکنـاردرکـهپـیشسـالهادرروسـتاکشـاورزانکـهکردنـدمطـرحرااعتراضـاتیهمـانمطلـع،مسـلمانالهیداناناین
وشـد،مسـحخـداجـلالبـاکـهچـراشـود،مصـلوبمسـیحکـهاسـتممکـنغیـر"گفتنـد،الهیـدانان. کردندمطرحبودیم،نشسسته

".بکشدرنجتواندنمیهرگزخداجلال

هجــرتامــنمدینــۀبــهمکــهازپیــروانشومحمــدکــهزمــانیدرمســلمانجامعــهروحدرکــهاســتالهیــاتیصــلیب،بــهاعتــراض
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بــرپیــروزيواقعــهدراســلامالهیــات. بودنــدپیــروزچندخــداییعلیــهجنگهایشــاندرمســلماننیروهــايمتعاقبــاً. شــدمتولــدکردنــد،
دورهآغـازرویـدادایـنکـهبـودتوجـهقابـلمسـلمانیهویـتدرآنقـدرمدینـهبـهمکـهازهجـرت. گرفتشکلعمیقاًاسلامدشمنان
بـرپیـروزيبـهجفـاازهجـرتبـابلکـهنشـد،شـروعهـاوحـیومکاشـفاتآغـازبـایـاومحمـد،تولـدبـااسلامدوره. شدمسلمانی
.شدآغازنبردمیدانهايدردشمنان

اشدربــارهبنگلادشــیمدرســهدرروزآندرمــاکــهاســتچیــزيایــن. نــداردوجــوددیــدهرنــجمنجــییــکبــراياســلامدرجــایی
ایـنبرخیزانیـد؛مردگـانازرامسـیحخـداکـهچـرانیسـتشکسـتنشـانهصـلیبکـهگذاشـتیممیاندرآنهاباما. کردیممیصحبت
.ماندخواهدباقیابدتااشپادشاهیومسیحاینکهبراستتاییدي

هـر. اسـتاهمیـتحـائزمسـلمانانومسـیحیانیهودیـان،بـراياو. کنـیموصـلابـراهیمبـهراصـلیبمبحـثاگـربـودخواهدمفید
خـداکـهاسـتایـنیـادآورکـهکننـدمـیتقـدیمقربـانیعنـوانبـهراحیـوانهـزارهـادهمکـه،بهسالانهزیارتدرمسلمانانساله
عیسـیشـدنمصـلوبکـهدارنـدبـاورمسـیحیان.  رهانیـدمـرگاز"شـگرفجـایگزینقربـانییـک"کـردنفراهمباراابراهیمپسر

ابعـادآنازیکـیبـهکـهاسـتاينشـانهداد،نجـاتمـرگازراابـراهیمپسـرکـهجـایگزینیقربـانی. داردمعنـاییبُعدچندینمسیح
شـدهکشـیدهدسـتان. گیـردمـیرامـاجـايکـهخداسـتبـرهعیسـیاینکـهیعنـی. اسـتجـایگزینکفـارهبُعد،آنوکند؛میاشاره

.کنیمدریافترامصالحهوآمرزشوبیاییماونزدکهکندمیدعوتماازکهخداستدستانشده،مصلوبعیساي

دقیقـیتـداركچـهسـومالیمرکـزدرشـانخانـهدرقربـانعیـدبـرايکـهکـردمـیتوصـیفاغلـببـود،مسلمانپیشترکهدوستی
سـرانجام. بودنـدگلـهبهترینهـايآنهـا. گزیـدبرمـیراسـالهیـکيبـرهدوپـدرشقربـانی،ازپـیشسـالیـک. گرفـتمیصورت

سـپس. شـدمـیقربـانیبـرهبهتـرین. کـردمـیجـداوانتخـابدوآنمیـانازرابـرهبهتـرینخـانوادهرسـید،مـیفراعیدکهوقتی
. کردنـدمـیگناهانشـانازآمـرزشطلـبخـانوادهگونـه،بـدین. مالیـدمـیسـردرودربقائمـهبرراخونوگرفتمیراخونپدرش

.کردمیانتخاببعدسالقربانیبرايراعیببیبرهدوخانوادهرسید،میپایانبهعیدوقربانیاینکهازبعد

. اسـتمسـیحعیسـیصـلیببـودنضـروريومعنـاازکننـدهمجـاباينشـانهمسـلمانانقربـانعیـدمسلمانان،بهمسیحمعرفیدر
مثبـتکفـهبـرمـانیـککارهـايوگیـردمـیقـرارتـرازوکفـهیـکبـرمـابـدکارهـاي. داردوجـودترازوییکهدارندباورمسلمانان

آشـکارراشـخصهـروضـعیتسـرانجامنهـاییداوري. اسـتسـنگینترتـرازویشکفـهکـدامکـهبدانـدتواندنمیکسهیچاما. ترازو
رامـاجـاياو.  خداسـتبـرهکـهکنـدمـیاشـارهعیسـیبـهکـهیـابیممـیرااينشـانهمـاقربـان،عیـددرعـوض،در. کردخواهد
. شـوندمـیتقـدیمقربـانیعنـوانبـهسـالانهزیـارتدرکـهکـهاسـتحیوانـاتیتمـامتکمیـلکـهخداستقربانیبرهاو. استگرفته

کـهدهنـدمـیشـهادتمسـیحیانکـهاسـتدلیـلایـنبـه! دارنـدایمـانکـهاسـتآنـانیتمامگناهانبرايکفارهقربانیاوواقع،در
ایـنبـه. شـدقربـانیمـاازجانشـینیبـهخـدابـرهعنـوانبـهعیسـیکـهچـرااست،شدهبرداشتهترازو. استشدهآمرزیدهگناهانشان

"!استشدهآمرزیدهماگناهان"کهدهندمیشهادتمسیحیانکهاستدلیل

کنید؟میفکرچهمحمدبهراجعپنجم،پرسش

کـهپاسـخهاییدرگفتگویمـانکـلامجـان. داشـتیمشـرکتجویانـهحقیقـتپرسشـهايظهـرِازبعـدثمرتـرینمثمردرحقیقت،درما
متفکرانـهکـهآمـوزاندانـشصـورتهاي. بـودگرانـهکـاوشومحترمانـهگفتگـو. اسـتشـدهبافتـهویـرایشمقـداريبـاامدادهشرح

آمـادهمـا. بودنـدنشـنیدهبـزرگپرسشـهايایـنبـهرامسـیحیانپاسـخایـن،ازپـیشهرگـز. کـردمـیپرراپنجرهکردند،میگوش
آندرسـت. کننـددیـداریکـدیگربـاهـمبـازیکبـار،وقـتچنـدهـرکـهشـدندآنبـرشـبانوامام. بودشدهصرفچاي. بودیمرفتن
"کنی؟میفکريچهمحمددرباره"گفت،وگشتبرمنبهامامبدهیم،دستهمباخواستیممیکهموقع

".خواهدمیسوالایندربارهراتوپاسخامام". گفتومنبهبرگشتشبان

بسـیاريخـوبکارهـايمحمـد"کـهگفـتمرانظـرمآنگـاه. بـودمهمـیوخـوبسـوالکهچراکردمتشکرسوالاینخاطربهاماماز
خـدايفقـطتـاشـدندگـردانرويچندخـداییازمنطقـهتمـاموشـدکـنریشـهعربسـتاندرچندخـداییاش،زنـدگیطـولدر. کرد
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اتمـامبـهدختـرانکـردنگـوربـهزنـدهنظیـرهـاییناعـدالتی. اسـتزمـینوآسـمانهاخـالقومطلققادرکهبپرستندراحقیقیواحد
.کنممیقدردانیترمنصفانهجامعهیکبرايمحمدکوششازمن. رسید

نجـاتوعـدهخـداآدم،زمـانازابتـداهمـانازاسـت،آمـدهمقـدسکتـابدرکـهانبیـایینوشـتجاتمطالعهباکهکنماضافهبگذارید
خواهـدوقـوعبـهراتبـدیلایـنموعـود،منجـیمسـیح،کـهدادوعـدهخـدا. رسـاندمـیملتهـاتمـامبـهرانجاتکهدادراايدهنده
.داردوجودابديحیاتوگناهانآمرزشاودرواستحقیقتتماممرکزمسیح،کهکردنداعلامانبیارساند

یـااسـت،جهـاندهنـدهنجـاتمسـیحکـهکننـدمـیاعـلاممسـلمانانومحمـدآیـاکـهاسـتایـنمنبراياساسیسوالبنابراین،
کسـیهمـاناو. امیافتـهمسـیحعیسـیدرراکامـلنجـاتخـود،نوبـهبـهمـنگیـرد؟مـیرامتفـاوتیسـوقوسـمتمحمـداینکه
پیـروياوازعمـرمروزهـايتمـاموکـردممسـیحازپیـرويبـهشـروعبـودمکـودكیـککـهزمـانیاز. امسرسـپردهاوبهکهاست

.کردخواهمخدمتاستاممنجیکهرامسیحهم،مرگازپسحتیواقع،در. کردخواهم "!کنممیتشکرشمامهمبسیارسوالاز"

پایانیصحبت

دلیـل. کنـددیـدارآمـوزانشدانـشوامـامبـادوبـارهکـهکردنـدالتمـاسشـبانازودادنـددسـتمـابـامدرسـهآموزاندانشوامام
ماموریــتمــا! شــوددادهادامــهشــد،شــروععصــرروزآنکــهراگفتگوهــاییکــهبــودایــندوبــارهدیــداربــراينشــدهبیــانوواضــح

پـنجایـنازیـکهـربـهپاسـخبـاکـهبـودایـنصـرفاًروزآندرمـاخوانـدگیکنـیم؛مـیواگـذارالقـدسروحبـهراانجیلمکاشفه
.دهیمشهادتمهم،سوال

رامســیحیانآورنـد،مــیمیـزرويمســلمانانکـهپرسشـهایی. بــردمـیمســیحیایمـانذاتوانجیـلقلــببـهرامــاسـوالات،ایـن
بتـوانیمکـاملترتـاگشـایدمـیرادرکـردیم،وارسـیراآنمـاکـهجـامعیپرسـشپـنج. باشـنداحتیاطیباالهیدانانکهکنندمیوادار

.کنیمدركانجیلذاتخصوصدررامسلماناناعتراضیاسردرگمی

مفیــدگفتگــويرويبــهرادرشــایدسوالاتشــانکــردنوارســیاســت؛گرفتــهفاصــلهمســیحیایمــانمرکزیــتازاســلامیجنــبش
گفتگـويدرِکـههرگـاهشـویممـیسپاسـگزارمـا. بگشـایدمسـیحعیسـیرسـتاخیزوشـدن،مصـلوبزندگی،نظیرموضوعاتیدرباره

.شودبازگیرد،میقرارراهمانسربارهاوبارهاکهسوالپنجاینخصوصدرمسیحیانومسلمانان

ازعرصـههـرتـادهـیمپاسـخودهـیمگـوشمسـلمانانجـويوپـرسبـهکـهاسـتایـنمسـلمانانبـارابطهبازیابیازمهمیجنبه
خـدا،ارادهشـکلکـهگوینـدمـیمسـلماناناکثریـتگیـرد؟مـیخـودبـهشـکلیچـهخـدااراده. آوریـمدرخـدااقتـدارزیررازندگی
پــنج. خداســتپادشــاهیذاتکامــلمکاشــفهمســیحعیســیکــهکــردخواهنــداعتــرافمســیحیان. اســتپیامبرشــانســنتوقــرآن

درکـهکننـد،وارسـیراخـداپادشـاهیذاتکـهکشـاندمـیسـوایـنبـهرامسـیحیانومسـلمانانایم،کردهوارسیماکهراپرسشی
.آمدخواهدزمینبراست،آسماندرکهآنگونهخداارادهآن
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بررسی هاي کتاب

.مهاجرت، کلیسا، و کتاب مقدسدر مرز:مسیحیانِام.دانیال کارول آر. 
Grand Rapids, MI: Baker Academic،2008 .174 .دلار.16,99صفحه

سـپتامبر، جنـگ علیـه تـرور، احـزاب سیاسـی 11حملـه امـانیسـت،ناآشـناییه مسئله مهاجرت غیر قـانونی در تـاریخ آمریکـا موضـوع چاگر
امـور حرکـت مـی کنـد، معضـل را نـه فقـط در جلـوي افسـردگیکه براي احراز هویت دست و پنجه می زننـد، و اقتصـادي کـه از رکـود بـه 

را در خصـوص "اخلاقـی"دسـت و پـا مـی زنـد کـه پاسـخ شـاید آمریکا بلکه بـه توجـه کلیسـا نیـز آورده اسـت. اگرچـه کشـورمان یسیاس
کلیسـا مـدعی اسـت کـه اسـتاندارد اخلاقـی اش، یعنـی کتـاب مقـدس، بـراي تمـام امـا شناسـایی کنـد، "مهـاجرت غیـر قـانونی"منجلاب 

. خب، کلیسـا بـه مسـئله مهـاجرت غیـر قـانونی چگونـه واکـنش نشـان مـی دهـد؟ کـارول در صـدد آن کاربرد داردزمانها، مردمان، و مکانها 
، به طرز دلسوزانه و مسرت بخش به این پرسش پاسخ دهد.در مرزانِمسیحیاست که در کتاب 

کارول با ایـن مسـئله ناآشـنا نیسـت چـرا کـه تمـام اعضـاي خـانواده اش یـا مهـاجرت کـرده انـد یـا کسـی را مـی شناسـند کـه بـه آمریکـا 
احساسـی مـورد اتهـام قـرار اینکـه عنـاوین مشخصـی در ایـن بحـث ممکـن اسـت از لحـاظ سیاسـی یـاتوجـه بـهمهاجرت کرده اسـت. بـا 

مــی کنــد. کــارول متقاعــد شــده اســت کــه اســتفاده"مــدركمهــاجرِ بــدون "از عبــارت"غیــر قــانونیخــارجی"عبــارت بجــايگیــرد، او 
ــق  ــاه، از طری ــا ناخودآگ ــه ی ــه مســیحیان، آگاهان ــا احساســات "بســیاري از جمل ــدئولوژیکی احساســی، مشــاجرة اقتصــادي، ی اســتدلالهاي ای

). کتـاب کـارول جـامع نیسـت، امـا او مـی کوشـد کـه افکـار شـخص را از 19مسئله مهاجرت غیـر قـانونی مـی پردازنـد (صـفحه به "نژادي
طریق لنزهاي الهیاتی تر و کتاب مقدسی تر درباره این مسئله جهت دهد.

ــ ــه مــی دهــددکــارول در فصــل اول چــارچوب را تثبیــث مــی کن ــاریخی مختصــر از مهــاجرت اســپانیاییها ارائ ــرین و ت ــا از داغت ــر دو ت و ب
موضوعاتِ بحث شده تمرکز می کند: هویت ملی و ضـربه اقتصـادي. او بـا موفقیـت نشـان مـی دهـد کـه مسـئله اصـلاً سـاده نیسـت. بـراي 
مثال، بسیاري جسـورانه و بـی پـرده بـر ضـد مهـاجرت غیـر قـانونی سـخن مـی گوینـد، درحالیکـه از مزایـاي نیـروي کـار ارزانـی کـه ایـن 

مهـاجران بـدون "همراه مـی آورد، بهـره مـی برنـد. امـا موضـوع پیچیـده تـر مـی شـود وقتـی کـه در مـی یـابیم کـه بسـیاري از واقعیت به
بـه کتـاب مقـدس رجـوع مـی کنـد، بـه ایـن امیـد کـه 4تـا 2واقعی هستند. بـه ایـن دلیـل، کـارول در فصـل معترف و مسیحیان "مدرك

را براي این موضوع بیابد."الهی"پاسخی 

. کـارول نشـان مـی دهـد کـه چطـور مـی کنـدکـه عهـد عتیـق بـر موضـوع مهـاجرت روشـن سـازي اياختصاص دارد بـه 3و 2اي فصله
"خـارجی"و همچنـین نشـان مـی دهـد کـه بسـیاري از شخصـیتهاي عهـد عتیـق تـاثیر مـی گـذاردبر این موضـوع شبیه خدا آفریده شدن

هسـتند و نیـاز اسـت کـه همچـون انسـان "انسـان"هـا خـارجیبودند. مهمتر از همه اینکه کارول درصـدد آن اسـت کـه توضـیح دهـد کـه 
"به طـرز رفتـار بـا مهـاجر در آداب و رسـوم معمـول مهمـان نـوازي کـه در جهـان باسـتان مرسـوم بـود،3با آنها رفتار شود. کارول در فصل 

"وضع قانون در خصوص بیگانگان در شریعت اسرائیل نگاه می اندازد."می پردازد و همینطور به 

. او از طریـق تعلـیم عیسـی کـه بـه طـور کنـدکـه عهـد جدیـد بـر ایـن مسـئله مـی روشـن سـازي ايتمرکز می کند بـر 4کارول در فصل 
یحیان بـه عنـوان سـاکنان مسـ"مدلسـازي شـده اسـت، پـیش مـی رود، و موضـوع کلـی عهـد جدیـد کـه "بیگانگان"با تشخاص با تعاملا

مــی پــردازد کــه بــه مســیحیان حکــم شــده اســت کــه 13رومیــان مشــکل ســازو ســپس بــه طــور مختصــر بــه مســئله ؛هســتند"موقــت
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شـروع کنـد و سـپس مـابقی کتـاب مقـدس را 13). کـارول بجـاي اینکـه بـا لنـز رومیـان 1:13(رومیـان "فرمانبردارِ قدرتهاي حاکم باشـند"
نگــاه کنــد، در عــوض، او بــا تعلــیم عهــد 13را در پرتــو رومیــان "بیگانگــان"هایی از عهــد عتیــق در رابطــه بــا بخصــوص، قســمت،بخوانــد

نحـوه رفتارمـان بـا ،عتیق درباره بیگانگـان همـراه بـا تعـالیم عیسـی دربـاره مهمـان نـوازي آغـاز مـی کنـد و اینکـه بـا ایـن نقطـه آغـازین
از طریـق آن لنـز مـی خوانـد. یـا بـه عبـارت دیگـر، کـارول، تشـابه کتـاب مقـدس (منظـور: را 13چگونه باید باشـد، و رومیـان "بیگانگان"

چـرا کـه گیـردبکـار میمتون واضحتر، بر معناي متون مبهم تر حکم می کنـد) را بـا الهیـات شـفقت و مهمـان نـوازي نسـبت بـه بیگانگـان 
، متن مبهم تري است.پیش فرض واضح کتاب مقدسی است، در حالیکه فرمانبرداري از قدرتهاي حاکم

کار کارول به خاطر پیش بردن مبحث ستودنی است. نتیجه پایـانی ایـن اسـت کـه پاسـخ سـاده اي بـه ایـن مسـئله وجـود نـدارد. آنچـه نیـاز 
ــا آنجــا کــه ممکــن اســت ســناریوهاي مختلــف را  ــراي مــد نظــر بگیــرداســت یــک موضــع گیــري موشــکافانه و صــادقانه اســت کــه ت . ب

وجـودی نیست که بگویند که کتاب مقـدس بـه مـا دسـتور مـی دهـد کـه از مقامـات کشـوري نافرمـانی نکنـیم، بـدون کاف، صرفاًمسیحیان
. اظهـارات کلـی در اغلـب اوقـات پرداختـه شـودهیچ گونه قید و شرطی کـه بـه بـی عرضـگی دولـت آمریکـا در حمایـت از قـوانین خـودش 

وع نقـش کلیسـا در خـدمت بـه مسـیحیانی کـه مهـاجران غیـر قـانونی و موضـرسـیدگی کنـدنمی تواند به طور مناسـب بـه موضـوع بحـث 
مستثنی نیست.از این امرهستند، 

در عین حال، اگرچه کارول تلاش شجاعانه اي کـرده تـا گفتگـو را بـه جلـو ببـرد، امـا تـدبیر خـود او از مـتن، رضـایت بخـش نیسـت. بـراي 
ل بـه احتمـال زیـاد بـه همـان اشـتباهی دچـار شـد کـه طرفـداران جبهـه ایـن طـور بـه نظـر مـی رسـد کـه کـاروبه عنوان بازبین گر، بنده 

سـیاه چـال الهیـاتی یـک مخالف دچارش شدند، این که اجازه داده شود که یک مسـئله یـا یـک موضـوع از مـتن کتـاب مقـدس، تبـدیل بـه 
ع مفــروض کــارول، منــاظره سیاســی مهــاجرت در ســطح مــ ــه اســتدلال مخــالفی را ببلعــد. موضــِ ــه نظــر شــود کــه هــر گون دنی، بیشــتر ب

انجیلی شده اسـت. اکنـون ایـن کپسـول بزرگـی اسـت کـه قـورت دادنـش خیلـی سـخت اسـت، امـا مطمـئن نیسـتم کـه دکترهـا یموضوع
طـرز بـایهـوه محـور، و حکومـت دینـیبـین طـرز رفتـار اسـراییلیها بـا شـخص بیگانـه در جامعـه ي مـذهبیارتبـاطتجویزش کنند. ایجاد 

غیر قانونی (از هـر قـومیتی کـه باشـد) در دوره عهـد جدیـد کـه از هـر نـوع حکومـت مـذهبی کلیسـایی گسسـته شـده خارجیرفتار کلیسا با 
است، مستلزم تدبیر لازم در ارتباط بین عهـد قـدیم و جدیـد اسـت. کـارول اصـلاً هـیچ فضـایی بـراي چنـین ملاحظـاتی نمـی دهـد. کـارول 

و ضــد و نقــیض هســتند و از آن نتیجــه مــی گیــرد کــه کننــده جرت ســردرگم اشــاره مــی کنــد کــه قــوانین ایــالات متحــده در مــورد مهــا
. کـارول بایـد نشـان دهـد کـه ایـالات کـه چطـور منصـفانه نیسـتمنصفانه نیستند. با این حال، او به هیچ شیوه صـریحی نشـان نمـی دهـد 

بـراي کـارولبـه تصـویب برسـاند. انجـام ایـن کـار کـرده،متحده، به هر نحوي، حق ویژه این را ندارد که قـوانین مهـاجرت را کـه تصـویب 
است.دشوار

الهیـاتی بـه ایـن مسـئله مبـرم امـروزي بدهـد و کـارول کمکـی جـدي -کتـاب مقدسـیینتیجه گیري پایانی این است که کلیسا باید پاسـخ
ي مباحـث بعـدي بـراي باشـد بـرا"پلـه ترقـی اي"کرده است؛ از ایـن جهـت کـارش سـتودنی اسـت. باشـد کـه ایـن کتـاب موضوعبه این 

خیرت مسیح و پادشاهی او.

جاشوا بی.هنسون
آموزشگاه الهیاتی باپتیست جنوبی، لوئیسویل، کنتاکی

.معرفی ماموریت مسیحی امروز: کتاب مقدس، تاریخ و مسائلمایکل. دابلیو. گوهین. 
Downers Grove: IVP Academic ،2014 .440 .دلار.30صفحه

تصــویري لحظــه اي را از مطالعــات (ماموریــت تبــدیل گــر)،Transforming Missionدیویــد بــوش در کتــاب بــدوي اش بــه نــام 
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ماموریت در زمان خودش خلق مـی کنـد بـدین گونـه کـه الهیـات کتـاب مقدسـی، تـاریخ ماموریـت، و مسـائل کنـونی در ماموریـت شناسـی 
سـال بعـد، جهـانی متفـاوت و حجـم 25حـدوداً 1.بـه دسـت دهـداز مطالعـات ماموریـت زمـان خـودش تصـویريرا با هم مرتبط می کند تا 

رو به افزایش نوشتجات درباره ماموریتها ایجاب مـی کنـد کـه تلاشـی مشـابه در ایـن نسـل صـورت گیـرد. مایکـل گـوهین بـه ایـن نیـاز در 
مقدمـه اي جدیـد بـر مطالعـات ماموریـت اسـت کـه بـر طبـق پاسـخ مـی دهـد. ایـن کتـاب معرفی ماموریـت مسـیحی امـروزکتابش به نام 

ساختار سه جانبه بوش، یعنی کتاب مقدس و الهیات، تاریخ، و مسائل کنونی مرتب شده است.

گوهین، کـه پژوهشـگري اسـت کـه در مرکـز آمـوزش مـاموریتی در فـونیکس کـار مـی کنـد، یـک ترکیـب کننـده مـاهر اسـت؛ کـه حجـم 
را معرفـی کنـد. در بسـیاري از مـوارد، کتـاب ي، و گفتگوهـاي کلیـدفاکتورهـاي سـببیمـی کنـد تـا مفـاهیم، زیادي از نوشتجات را خلاصـه

تغییـر واقعیـات در ایـن مباحـث خوانـده ام، ارائـه مـی دهـد (مـثلا، در بـاب تـا حـالا ، چکیده ترین معرفـی اي را کـه ماموریت مسیحی امروز
ــانی ــفحات جه ــا24-20، ص ــرفتها در الهی ــاب پیش ــفحات ؛ در ب ــت، ص ــفحات 77-76ت ماموری ــارت، ص ــاب بش ــوهین 247-238؛ در ب ). گ

، معرفـی ماموریـت مسـیحی امـروزتـر، و امـروزي تـر اسـت؛ از ایـن جهـت، بـاور دارم کـه کتـاب در دسـترسنسبت به بوش، انجیلـی تـر، 
می باشد.برنامه هاي تحصیلیجایگزین ارزنده اي در اکثر 

د کتـاب، تـلاش ناشـر در ایـن کتـاب بـی ذوق بـوده اسـت. قالـب بنـدي مباحـث در فهرسـت محتـوا متاسفانه با وجود طرح جـذاب روي جلـ
جلـوه ي زیبـایی نـدارد، و همچنـین ویرگـول گـذاري هــاي متـوالی، بـه جـز در جلـد پشـتی کتــاب در هـیچ جـاي دیگـر یافـت نمـی شــود. 

مـی توانسـت بهتـر از ایـن عمـل IVP. انتشـارات کتـاب تنهـا بـا یـک بـار خوانـدن، بـاز مـی شـودورقهـايکیفیت صحافی پایین است، و 
کند.

این کتاب کاملاً منصفانه و بـی طرفانـه اسـت. در واقـع، همیشـه روشـن نیسـت کـه چـه زمـانی نویسـنده عقیـده شخصـی خـودش را بیـان 
بـدون یـک مسـئله را ارائـه مـی دهـد، و اغلـبرويمـی کنـد. گـوهین هـر دو خلاصـهمی کند و چـه زمـانی دیـدگاه شـخص دیگـري را 

). در مواقــع دیگــر، او کــودك را بــه دو نــیم مــی 349-346نشــان دادن جانبــداري اش بــه پــیش مــی رود (مــثلاً شــمول گرایــی، صــفحات 
). این می توانـد موضـوعات را بـیش از حـد سـاده کنـد. بـه عنـوان نمونـه، از انجیلـی هـا کـه بـر کـلام تاکیـد 28-16:3کند (اول پادشاهان 

طریـق عیسـی بـه انجیـل و ماموریـت بـاز گردنـد (صـفحه بـهکـه مـی خواهـدیی ها که بر اعمال تکیـه مـی کننـد، می کنند و از غیرفرقه ا
). بلی، اما هر دو فکر می کنند که هم اکنون در آنجا هستند. پس چه کاري انجام شود؟236

خـود مـی پـردازد تـا جـاي فصلی که کلیسـاي جهـانی را بررسـی مـی کنـد ضـعیف تـرین فصـل اسـت و گـوهین کمتـر بـه مسـائل کشـور 
دیگر، و در عین حال منطقه بـه منطقـه بـا چشـم پوشـی هـاي قابـل تـوجهی حرکـت مـی کنـد (مـثلاً مبحـث طـولانی تـري را بـه آفریقـا 
اختصاص می دهد و هیچ اشـاره اي بـه انجیـل کامیـابی نمـی کنـد)، همینطـور در ایـن بررسـی تـوازن نـدارد (مـثلاً دوبرابـر مطـالبی را کـه 

آمـده کتـابا اختصاص داده به جزایر اقیـانوس آرام پرداختـه اسـت). از طـرف دیگـر، مـن بخـش مسـائل کنـونی را کـه در پایـانبه کل آسی
دوست دارم، به خصوص فصل مربوط به ماموریت شـهري را کـه دعـا مـی کـنم کـه بـراي بـه حرکـت در آوردن کلیسـا مـورد اسـتفاده قـرار 

شود.بکار گماشتهامروزي رشدِدر حال در شهرهاي جهانیِکلیسا گیرد تا 

الهیـاتی را بـا ردیـابی روایـت کتـاب مقـدس بـا یـک لنـز -بهترین بخش کتاب، بخش اولش است، کـه گـوهین یـک بنیـان کتـاب مقدسـی
ماموریتی مستقر می کند. رویکـرد او بـراي کسـانی کـه گفتگوهـاي افـرادي چـون کریسـتوفر جِی.ایِچ.رایـت، و اِن.تی.رایـت، یـا کتـاب خـودِ 

ماموریـت، دربـاره جغرافیـا یـا 2را خوانـده انـد، آشـنا خواهـد بـود.(نـوري بـراي امتهـا)A Light to the Nationsوهین بـه نـام گـ

1 David Jacobus Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, American Society of
Missiology Series, Ed. James A. Scherer, (Maryknoll, NY: Orbis, 1991).

2 Michael W. Goheen, A Light to the Nations: The Missional Church and the Biblical Story, (Grand Rapids: Baker
Academic, 2011).
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استفاده از آیات کتاب مقدس بـراي اثبـات یـک عقیـده نیسـت، بلکـه کلیسـا در هـر کجـا کـه باشـد، ماموریـت دقیقـاً در مرکـز کلیسـا قـرار 
مقدسی اش را بـه صـورت یـک الهیـات نظـام منـد مـاموریتی بکـار مـی بنـدد، و مفـاهیم ماموریـت را جـدا دارد. سپس گوهین الهیات کتاب 

نقد و بررسی می کند.،از کلیسا، یا الهیات را جدا از ماموریت

کتـاب آن را حـل نکـرده اسـت. گـاهی اوقـات، تعریـف گـوهین از ماموریـت، خـاص و ایـنچالشـی همیشـگی بـوده و "،ماموریـت"تعریف 
-236، مقایسـه شـود بـا صـفحات 26(صـفحات "وظیفه اي که به قـوم خـدا داده شـده تـا خبـر خـوش را ابـلاغ کننـد"ن صورت است: بدی

در ماموریـت خـدا همکـار مـی شـود تـا تمـام خلقـت و تمـام زنـدگی هـاي "کلیسـایی کـه ابـ،). اغلب اوقات، مفهوم او بسط یافته است237
). بنــابراین، هرچیــزي ماموریــت اســت، کــه 248و 26، مقایســه شــود بــا صــفحات 117فحه (صــ"و فرهنگهــایش را تجدیــد کنــدانمردمــ

دیگـر) قائـل مـی شـود، هـر چیـزگوهین با استفاده از تمایزي کـه لسـلی نیـوبیگین بـین قصـد مـاموریتی (مـثلاً بشـارت) و بُعـد مـاموریتی (
جحیتهـاي کلیسـا را هـدایت مـی کنـد، مشـخص نیسـت؛ ). اینکـه چگونـه ایـن تمـایز، منـابع و ار83-82نکته سـنجی مـی کنـد (صـفحات 

3بتواند کمک کند."غیرمستقیم تر"یا "مستقیم تر"شاید داشتن تعریفی خاصتر از ماموریت و ارزیابی فعالیت ها به صورت 

دهـد. خواننـده مـیفرصـتی را از دسـت-اساسـاً فـراز و نشـیب جهـان مسـیحیت-کـرد اسـتاندارد تـاریخی اي کـه دارداین کتـاب بـا روی
چـه کسـی اسـت؟ پاسـخ جامعـه شناسـی گـوهین بـه پرسـش اول (هـر بـهچه کسی است؟ و ماموریـت مـا بامردد می شود که ماموریت ما 

عرفـانی بـه سـوال دوم داده شـود، کـه در تعـارض بـا -) ایجـاب مـی کنـد کـه جـوابی انجیلـییا قوم برگزیده خـداشخصیت معترف مسیحی
ت که گوهین پیشـتر ارائـه کـرده اسـت. انجیـل گـوهین بـر شخصـیت و کـار مسـیح و سـلطنت خـدا تاکیـد مـی الهیات کتاب مقدسی اي اس

یر انجیــل دو 94کنـد (صــفحه  یر جهـان مســیحیت و ســِ )، امــا جهـان مســیحیت اغلــب، سیاسـت، پاپهــا، و کامیــابی را تــرجیح مـی دهــد. ســِ
توانسـتمـیتر دلچسـببـا الهیـات کتـاب مقدسـی اش سـازگارتر و داستان متفاوت هستند؛ گـوهین اولـی را انتخـاب مـی کنـد، امـا دومـی 

.باشد

رویـارویی دربـارهموضـع درسـتی کـه کلیسـا بایـد در داخـل هـر نـوع زمینـه فرهنگـی بگیـرد،"یک شناسه کلیدي در کتاب او این است که 
انجیــل توســط کلیســایی کــه وفادارانــه مطــابق انجیــل روایــتفرآینــدي اســت کــه بــه موجــب آن، ") کــه 298میســیونري اســت (صــفحه 

تحریـک کننـدهزندگی می کند، در مقابل بـا باورهـاي بنیـاديِ فرهنـگ بـت پرسـتی قـرار مـی گیـرد. گـوهین ایـن مفهـوم را در فصـلهایی 
آنجـا کـه صـحبتش یی هاي میسیونري با فرهنـگ غـرب، و بـا دیگـر مـذاهب بسـط مـی دهـد. اینهـا مفیـد هسـتند، البتـه تـا رودر باب رویا

جهانی است. در آنجا چطور؟"مسیحیت"شده است. اما جاییکه شخص در آن مردد می شود، رویایی میسیونري با 

از مواجهات بـا انجیلـی هـا را داریـم، امـا مواجهـه غیـر انجیلـی هـا، غیـر پروتسـتانها، و غیـر ارتـدوکس مثالهاییما در اینجا به مقدار فراوان
کـهوقتـیاً خـوب اسـت)، امـا آیـا زیـاد از حـد نرفتـه اسـت فها کجاست؟ زمینه سازي ضروري است (و فصل مربوط بـه ایـن موضـوع انصـا

-158، 136، 20(مــثلاً صــفحات کنــدرا در ماموریــت شــریک مییکاســتی هــا روم و انــواع پروتســتانهاي غیــر فرقــه اي و پنطهــايکاتولیک
)؟ از کـی تـا حـالا کلیسـاهاي 311، 157)؟ از کی تـا حـالا الهیـات لیبـرال، بـه عنـوان زمینـه سـازي مثبـت قلمـداد مـی شـود (صـفحه 159

روحـانی، قربـانی هايتعلـیم ندیـده، مراسـم، منصـوب کـردن رهبـران بـودنشـفاهابـه دنبـالآفریقایی مستقل که همزادگرایـی (اَنیمیسـم)، 
در مـی آمیزنـد، جلـوه هـاي زمینـه سـاز شـده ي مسـیحیت را کـه در تضـاد بـا کتـاب مقـدس اسـت، بـودن مکاشفه مستقیم به دنبالها، و 

بجـا و )؟ گـوهین واقعـاً در هشـدارش بـر ضـد نسـبی گرایـی 193-192قلمداد می شـود و در مقابـل انتقـاد، از آن دفـاع مـی شـود (صـفحه 
وضعیتی که هیچ جلوه فرهنگـی نمـی توانـد توسـط کتـاب مقـدس یـا توسـط کلیسـا از فرهنگـی دیگـر، مـورد قضـاوت قـرار "است: درست

). اما روشن نیست که به هشدار خودش توجه کرده باشد.268(صفحه "گیرد که خوب یا بد است

از شـنوندگان اسـت. بـا گـروه وسـیعیررسـی و معرفـی ماموریـت بـه پاسخی به این نقد می تواند این باشد کـه طبیعـت کتـاب و قصـد آن، ب

3 For this view, see, e.g., Kevin DeYoung and Greg Gilbert, What Is the Mission of the Church? Making Sense of
Social Justice, Shalom, and the Great Commission, (Wheaton: Crossway, 2011), 235.
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کوشـند کـه بتوضـیح دهـد کـهاین وجود، روح سخاوتمندي این کتاب به عقاید غیـر ارتدوکسـی، دشـوار مـی توانـد بـه بـرادران و خـواهرانم 
ــه  ــل را ب ــان قبطــی"مســیحیان"انجی ــه مصــریان در می ــان یهــا، ادر برخــی از ســختترین مکانهــاي جهــان برســانند: ب ــایی هــا در می تالی

کـه حـدس مـی زنـمهـا و غیـره. مـن بسـیاري از خادمـان امـین مسـیح را مـی شناسـم وAICکاتولیکهاي رومی، نیجریه اي ها در میـان 
نابجـا از روشـنگري غربـی در مقابـل توصـیفاتیهایشان توسـط ایـن کتـاب مطلـع شـوند، کـه چگونـه آنهـا را اگر از رد کردن تلویحی تلاش

.خواهنـد بـود"مـاموریتیتقابـل"بـه دنبـال یـک گـوهین همصـدا بـا دکتـر آنهـا احتمـالاًدهـد، شرعی زمینه سازي شده قرار میفاتتوصی
آیا ذکر کردم که ایـن کتـاب را واقعـاً دوسـت دارم؟ بلـه، و ایـن کتـاب را بـه شـما پیشـنهاد مـی کـنم. ممکـن اسـت باعـث شـود کـه بـراي 

سر دهید و چیزي را فریاد زنیـد کـه در اینجـا نمـی تـوانم چـاپ کـنم، بـه ایـن معنـی کـه گـوهین بـه طـور حیـرت "هللویا"دقیقه اي فریاد 
نندگان را در مطالعـه ماموریـت مجـذوب کنـد. ایـن کتـاب ناگهـان بـدون نتیجـه گیـري بـه پایـان مـی رسـد. آوري موفق شده است که خوا

این کتاب در نگاه اول کمی ناجور بـه نظـر مـی رسـد، امـا بـا تعمـق کـردن روي آن بـامفهوم مـی شـود. دلیـل اینکـه گـوهین خواننـدگانش 
عاصـر مـی بـرد ایـن نیسـت کـه خواننـدگانش، بـا تمـام نتیجـه گیـري اش را به سفري از میان کتاب مقـدس، الهیـات، تـاریخ، و فرهنـگ م

، بــا ترکیــب ابهامــات، معرفــی ماموریــت مســیحی امــروز، بلکــه بــراي ایــن اســت کــه خودشــان نتیجــه گیــري کننــد. کتــاب موافقــت کننــد
، یــا شــاید در میــان جلســه جزئیــات، ســیاحت، بصــیرت، خوانــایی ، و برانگیزنــدگی، کاتــالیزور بســیار پربــاري بــراي بحــث در کــلاس درس

مشایخ، یا در یک گروه کوچک، یا در یک تیم میسیونري خواهد بود.

اي.دابلیو.زلِِر
مدرسه الهیات خلیج، دبی، امارات متحده عربی

ــو،  ــونراد امِبی ــاي ک ــگام و بن ــت پیش ــراي ماموری ــونگا ب ــائول کاس ــو دوك و پ ــدگی الُی ــیرتهایی از زن بص
:UK، کلیساي امروز Langham monographs ،2014 ،208 .دلار.34,99صفحه

نویســنده ایــن کتــاب، شــبان کلیســاي باپتیســتی کابواتــا در زامبیــا (رودزیــاي شــمالی ســابق) اســت و بیســت کلیســاي دیگــر را در زامبیــا و 
بش را در ایـن بـاره مــی کشـورهاي اطـراف بنـا کــرده اسـت. او کـه یـک بناکننــده متعهـد کلیسـا و یــک ژورنالیسـت کارورزیـده اسـت، کتــا

نویسد تـا بـه مشـکلاتی کـه در دوره انتقـال رهبـري در کـار خـدمتی بنـاي کلیسـا بوجـود مـی آیـد، بپـردازد. کـاملاً عـادي اسـت کـه بـی 
. نویسـنده در پاسـخ، احتـرام متقابـل و تحسـین را پیشـنهاد مـی کنـد. بـه طـور خلاصـه، ایـن باعث شکسته شدن روابط مـی شـوداعتمادي 

"چگونــه ماموریتهــاي پیشــگام را خــارج کنــیم و بــه کــار آن پایــان دهــیم و رهبــري محلــی را وارد کنــیم"دربــاره ایــن اســت کــه کتــاب 

).23(صفحه "چگونه می باید با یکدیگر در ماموریتها کار کنیم"). اما کاربرد کلی تر آن این است که 22(صفحه 

در هـایکـی از دشـوارترین فاز"بلنـد مـی شـود. از چشـم انـداز یـک شـبان ملـی، يبیشتر مشکلات انتقال رهبري از بـدگمانی و بـی اعتمـاد
از یـک پدرسـالاريکار ماموریت هاي پیشگام، پروسه تحویل به رهبـران بـومی اسـت. بیشـتر مواقـع، روابـط بـین دو ایـن گـروه، بـه خـاطر 

از هـر دو طـرف شـده اسـت، کـه شـراکت و رابطـه از سوي دیگر لطمه می بینـد. ایـن مسـئله منجـر بـه بـدگمانیمشکل مادون بودنسو و 
متاسـفانه اغلـب بـه مسـائل مـالی مربـوط مـی شـود. "). منشـأ آن چیسـت؟ 14(صـفحه "سودمند و کاري را بی نهایـت دشـوار کـرده اسـت

اهـد آن را کجـا کـه آنهـا دلشـان بخومیسیونرها، اغلب کیف پول را سفت مـی گیرنـد و انـدکی از آن را در دهـان اسـب مـی گذارنـد تـا هـر
برانند. به همین طریق، رهبران محلی این موضـوع را حـس مـی کننـد و از وضـعیت کنـونی منزجـر مـی شـوند تـا حـدي کـه حتـی جاییکـه 
یک موسسه خیریه واقعـاً نیکخـواه وجـود دارد، بـه آن شـک مـی کننـد. روابـط درهـم مـی شـکند و کـار رشـد و نمـو را در شـرایط متفـاوت 

اولــین مرحلــه کــار ماموریتهــا همــواره بایــد "). بــا ایــن گفتــه، نویســنده بــا تعجــب ادعــا مــی کنــد کــه 16-15(صــفحه "خفــه مــی کنــد
ۀ). نویســنده در حمایــت از ایــن اظهــارش، ســه فــاز بــراي انتقــال رهبــري را شناســایی مــی کنــد؛ فــاز اولیــ47(صــفحه "باشــدپدرســالاري
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ایـن سـاختار سـه فـازي، مبنـاي اسـتراتژي تحویـل اقتـدار در 1.)57، فـاز رهبـري مشـترك، و فـاز نهـایی کنـاره گیـري (صـفحه پدرسالاري
).167-147(صفحات "به شراکت: کاربردپدرسالاريتبدیل "فصل یکی مانده به آخر می شود، یعنی فصل 

نـاي کلیسـا ماموریتهـا و بـه طـور خـاص بامـورو تعاریف و شیوه مطالعه اش را بیـان مـی کنـد. نشـریاتی کـه بـه تزنویسنده به طور شفاف، 
می پردازند، بر چشـم انـداز میسـینوري کـه از آمریکـا یـا از کشـور فرسـتنده دیگـري اعـزام مـی شـود، تمرکـز مـی کننـد. امـا نویسـنده بـه 

لی که امور را کاملاً متفـاوت مـی بینـد مـی نویسـد، بـه طوریکـه راه حلـی را بـراي مشـکلِ بـالقوة مخربـی کـه در مرحلـه معنوان یه شبان 
از بنـاي کلیسـا بوجـود مـی آیـد، کشـف مـی کنـد. راه حـل، مسـتلزم مطالعـه دقیقـی اسـت کـه ریشـه در پژوهشـی عمیـق تحویل رهبـري 

محلـی ارتقـا مـی یابـد، يدر جاییکـه احتـرام متقابـل و تحسـین متقابـل بـین میسـیونر و رهبـران بـالقوه"دارد. تز دکتر اِمبیو این است کـه 
). بـه منظـور دقیقتـر بـودن، نویسـنده سـپس اصـطلاحاتش را 21(صـفحه "ر صـورت مـی گیـردمحـتملاً روانتـهـاپروسه تحویل کار ماموریت

هرچند که احترام و تحسین وجـه اشـتراك زیـادي دارنـد و متـرادف هـم بکـار مـی رونـد، امـا محقـق عمـداً از هـر دو واژه "تعریف می کند: 
احساسـات شـخص توجـه کنـد، و بـا اسـتفاده از ورد کـه بـه حقـوقاستفاده می کند تا به تاکید خـود دسـت یابـد. او بـا واژه احتـرام قصـد دا

). متاسـفانه ایـن کتـاب 21(صـفحه "را بـه رسـمیت بشناسـدواژه تحسین، قصد دارد که دستیابی شـخص بـه عنـوانی عـالی و غیـر معمـول
ایـن دو واژه را تعریـف مـی کنـد. شـیوه21بعد از این همه مباحثـاتی کـه ریشـه در تعـاریف نکتـه بینانـه ایـن دو واژه دارد، تـازه در صـفحه 

را ببـار مـی آورد کـه را نشـان مـی دهـد کـه نتـایجی ي واقعـیانسـانهاعملکـرد"، تحلیل مطالعه مـوردي اسـت کـه اي که استفاده می کند
بـود کـه از داسـتان شـگفت انگیـز الُیـو داك کـه میسـونري مـوردي را بـامطالعـهایـن). نویسـنده،21(صفحه "می خواهیم بدست آوریمما 

، یـا بـود و جـزام داشـتب) اعـزام شـده بـود، و پـائول کاسـونگا کـه اهـل زامSABMSسوي جامعه میسیونري پابتیستی آفریقـاي جنـوبی (
به تصویر می کشد.

نـه الُیـو داك و پـائول کاسـونگا مهِـر برادرا"بـه تصـویر مـی کشـند. پدرسـالاري راشراکت ماموریـت هـا بـدون نمونه اي از داك و کاسونگا 
حالیکــه بــود کــه ایــن دو نفــر تفاوتهــاي زیــادي بــا هــم ي واقعــی و احتــرام عمیــق، و تحســین خالصــانه بــراي یکــدیگر داشــتند. ایــن در

داشتند. داك سفید پوست بود، اما کاسونگا سیاه پوسـت. الُیـو زن بـود امـا کاسـونگا مـرد. داك یـک میسـیونر بـود، امـا کاسـونگا یـه شـخص 
یــک دنیــاي توســعه یاقتــه بــزرگ شــد، امــا کاســونگا در یــک روســتاي رعیتــی. داك از ســلامت بســیار خــوبی محلــی. داك در رفــاه و در

). آنهـا بـیش از بیسـت سـال بـا هـم کـار کردنـد و پـس از آن کاسـونگا بـه 13(صـفحه "برخوردار بود، اما کاسونگا یـک جزامـی بیمـار بـود
ناخته شــده از پــائول کاســونگا را بــه رشــته تحریــر در آورد. اگرچــه الُیــو خـاطر جــزامش مــرد. در آن زمــان بــود کــه داك تنهــا بیــوگرافی شـ

تحـت داك به مدت بیش از پنجـاه سـال خـدمت کـرد، امـا تقریبـاً هـیچ زنـدگی نامـه اي از کـل زنـدگی او در زامبیـا بـه جـز همـین مقالـه
ز اینکـه یـک فراینـد انتقـال خـوب چگونـه مـی را بـه مـا ارائـه مـی دهنـد اچشم گیـريبررسی منتشر نشده است. داك و کاسونگا نمونه ي 

از وضـعیت عکـس خیلـی خـوبیخـدا رو شـکر، نمونـه هـاي "تواند رخ دهد. اما نمونـه هـاي خـوب دیگـري از شـراکت نیـز فـراوان اسـت. 
. "تکـه در آن، احتـرام و تحسـین متقابـل، رابطـه بـین میسـیونرهاي خـارجی و رهبـران محلـی را بـه تصـویر کشـیده اسـداشته استوجود 

). ممکـن اسـت کسـی 31(صـفحه "بـالاتر بنـا شـودسـطوحکلیسـا را برانگیختـه اسـت کـه در داشته اسـت واین رابطه سالم، منفعت هایی 
بپرسد که چرا تمام داستانهاي بنـاي کلیسـا و در حقیقـت، داسـتان هـر انتقـال خـدمت، نمـی توانـد هماننـد ایـن داسـتان باشـد. چـه چیـزي 

در فاز انتقالِ بناي کلیسا دامن می زند؟بی اعتمادي و بدگمانی را

تنهــا یــک تــلاش عمــدي از طــرف میســیونرهاي "در مرحلــه تحویــل از بنــاي کلیســا مــی شــود. زیــاديحمایــت مــالی موجــب مشــکلات
ا پیشگام که به مردم بومی نشان دهند کـه رهبـري نبایـد بـا دارایـی هـاي اقتصـادي یـا اجتمـاعی گـره بخـورد، کلیسـاي در حـال تاسـیس ر

متاسـفانه، مشـکل مـی توانـد توسـط انتظـارت رهبـران بـومی نیـز تشـدید شـود... شـخص .از اینگونه انتظارات در امان نگاه خواهـد داشـت
محلی بایـد در صـدد باشـد کـه توسـط مـردم بـومی حمایـت شـود و نـه از منـابع خـارجی کـه از میسـیونرهایی حمایـت مـی کـرد کـه آنهـا 

). بجـاي بـومی گرایـی و خودمختـاري، نگـاه نادرسـت بـه پـول، نـه تنهـا وابسـتگی را 38-37(صـفحات "تشان را بر عهد گرفته انـدیمسئول

1 based on A. B. Bruce, The Training of the Twelve, [Tzgel, 1988] 88.
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زیاد مـی کنـد بلکـه در زمـانی کـه حمایـت میسـیونري بـه تـدریج متوقـف مـی شـود، موجـب رنجـش و تلخـی نیـز مـی شـود. بـدتر از آن 
بـران بـومی پـیش از آنکـه بتواننـد کـاملاً همتـراز شـوند، انتظـار دارنـد به جاي اینکه میسیونرها بر روحانیت تاکیـد کننـد، آنهـا از ره"اینکه، 

که از لحاظ مالی نیز واجد شرایط شوند. رهبـران بـومی از چنـین چیـزي نفـرت دارنـد. از ایـن رو، بـا اینکـه مـدتها از انتخـاب اولـین رهبـران 
). پاســخ آســانی 54(صــفحه "میســیونرها قـرار دادانتخـاب نهــایی و انتصــاب رهبــران، هنـوز در دســت بـا ایــن حــال،،بـومی گذشــته اســت

را بگیرنـد، مطمـئن نیسـتند کـه آن طـرف، امـنبراي بسیاري از این پرسشها وجود نـدارد. حتـی آنانیکـه دوسـت دارنـد بـیش از حـد طـرف 
رها یـک ، بـه محـض اینکـه میسـیوناوقـاتاغلـب"کدام یکی است. دلیل بعدي براي الگـوي عقـب افتـادگی، تـرس رهبـري قـومی اسـت. 

وقتـی کـه ببینـد آنهـا کنـار رفتـه انـد، چـرا کـه بـا بـودن میسـیونرها در می شـودرهبري قومی را مستقر کرده اند، رهبر جدید خیلی بی میل 
).65(صفحه "کنارشان حس اطمینان می کنند

یـک رویـداد نیسـت بلکـه یـک 'تحویـل'امـا ایـن "یـک رویـداد. کنـد، نـهکلیسا باید تحویل رهبري را به دیـد یـک فرآینـد نگـاه ؤسسان م
توسـط میسـیونرهاي خـارجیي . ایـن فرآینـد بـا شناسـایی افـرادمـدیریت شـودفرآیند است، فرآینـدي طـولانی کـه بایـد بـه طـور حسـاس 

آنــان بــراي نقشــهاي و بــا شاگردســازي؛رشــد کــرده انــدبــا اســتعداد و در فــیضدر میــان شــاگردان محلــی، کــه آن افــرادآغــاز مــی شــود
رهبري ادامه می یابد. سپس وارد فـاز رهبـري مشـترك مـی شـود، کـه بـه موجـب آن، نوکیشـان، همتـراز بـا میسـیونرها در تصـمیم گیـري 
درباره کار خدا عمـل مـی کننـد. سـپس در نهایـت، بـه محـض اینکـه میسـیونرها کسـب رضـایت کردنـد از اینکـه ایـن رهبـران جدیـد مـی 

(یـا اینکـه تحـت اقتـدار رهبـران نقـل مکـان مـی کننـدکار کنند، خودشـان را کنـار مـی کشـند و بـه محـیط کـار دیگـري توانند بدون آنها 
).15(صفحه "جدید، اما در نقش تخصصی تري کار می کنند، مثلاً آموزش الهیات)

وع رابطـه خـدمتی چـه در مـیهن و و بی اعتمادي که روابط بنـاي کلیسـا در زامبیـا را تخریـب مـی کنـد، ممکـن اسـت در هـر نـپدرسالاري
چه در خارج، صـدق کنـد. تـرس از اینکـه یـک رهبـر جـوان و کـم تجربـه ممکـن اسـت شکسـت بخـورد، بـه طـولانی شـدن کنتـرل مـی 

بهتـر خواهـد بـود، بسـیار بهتـر خواهـد بـود کـه "قـرن پـیش گفتـه بـود، یـک انجامد. اِمبیو در اینجا از رونالد آلن نقل قول می کنـد کـه در 
ــه نوایم ــا اینک ــوند، ت ــادي بش ــرایم زی ــب ج ــد، و مرتک ــادي بیافتن ــاي زی ــد، و در خطاه ــادي بکنن ــتباهات زی ــان اش ــد ان ــاس بخواه احس

بـه عبـارت دیگـر، میسـیونرهاي خـارجی بایـد جـایی را بـراي رهبـران "اِمبیـو اضـافه مـی کنـد، 2.)40(صـفحه "مسئولیتشان تخریب شـود
ــا بتوان ــد ت ــتباه کنن ــه اش ــد ک ــاز بگذارن ــی ب ــز محل ــارجی نی ــیونرهاي خ ــاهاي میس ــه کلیس ــد، همانطوریک ــان درس بگیرن ــد از اشتباهاتش ن

). اعتمــاد در مـدیریت دارایــی هـا، بایــد شــامل 40(صــفحه "همــان اشتباهاتشــان رشـد کــرده انـدبــه خـاطرو را مرتکــب شـدنداشـتباهاتی
اعتماد در گزینش، آمـوزش، و انتصـاب رهبـران باشـد. بـه طـور کلـی، رهبـران ارشـد کلیسـا مـی تواننـد رهبـران جـوان و تـازه را تشـویق و 

ه، اشـتباهات وجـود خواهـد داشـت. امـا ایـن اشـتباهات مـی توانـد بـا نـوع بدون اینکه مجبور باشـند آنـان را کنتـرل کننـد. البتـ،تربیت کنند
حمایت مستمر حداقل شود.ت درس

مسائل متعددي در ایـن کتـاب نیـاز بـه تقویـت دارد: نگرانـی اول در خصـوص مـدل رایـج تجسـمی اسـت. ایـن مـدل اظهـار مـی کنـد کـه 
ــر اســاس واژ ــد (ب ــود را خــالی کنن ــد عیســی، خ ــد همانن ــی بای ــانی مســیحیان م ــان kenosisه یون ــه 7:2در فیلیپی ــدیل ب ــه تب ــا اینک ) ت

ــان نامــه ي منتشــر شــده اش  ــن مــدل خــدمتی را در پای ــدریاس کوشــتنبرگر ای ــا آن ــدارانی بشــوند کــه از روح هــدایت مــی شــوند. ام ایمان
ه مـا پنـد مـی دهـد کـه عمل الهی عیسی از خالی کردن خود، حق ویـژه ایمانـداران نیسـت، هـر چنـد کـه همـین آیـات بـ3تصحیح می کند.

). ایـن سـوء تفـاهم، اسـتدلال نویسـنده را تضـعیف نمـی کنـد کـه میسـیونرهاي پیشـگام بایـد یـاد 3-1:2به فکر دیگـران باشـید (فیلیپیـان 

2 Citing from Allen, Missionary Methods: St. Paul’s or Ours, 145

3 The Missions of Jesus & the Disciples according to the Fourth Gospel with Implications for the Fourth Gospel’s
Purpose and the Mission of the Contemporary Church [Grand Rapids: Eerdmans, 1998].



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

80

4بگیرند که به بلـوغ روحـانی رهبـران بـومی کلیسـا اعتمـاد کننـد. نگرانـی دوم ایـن اسـت کـه جـاي خـالی آثـاري چـون اثـر گلـن اشـوارتز

احساس می شـود کـه میسـیونرها را بـه چـالش مـی کشـد کـه حمایـت مسـتمر مـالی را ارزیـابی مجـدد کننـد، مخصوصـاً زمـانی کـه کاملاً 
5شأن یا مسئولیت شهروندان را تحلیل می برد. سرانجام، این مطالعه عالی می توانست از اثر جک بارِنتسِن بهره ببرد.

ارائـه مـی دهـد، امـا بـه طـور خـاص دو چیـز ایـن کتـاب ارزش توجـه دارد. نخسـت هر چند که این کتـابِ عـالی، نکـات کلیـدي زیـادي را
اینکه ناتوانایی هاي جسـمی پـائول کاسـونگا کـه از جـزام ناشـی شـد، او را بـه یـک شـبان بسـیار عـالی تبـدیل کـرد. او انگشـتان دسـت و 

کـه برگماشـته شـد، نـه مـی توانسـت راه بـرود، و نـه پایش را، و سرانجام ساق پایش را از دسـت داد و بیمـاري مـزمن گرفـت. او در زمـانی 
می توانست بـدون کمـک کسـی بنویسـد. امـا دیگـران بـه ایـن واعـظ بااسـتعداد کمـک کردنـد چـرا کـه بـه ارزش دیـد روحـانی، تعهـد، و 

نـد مـی داد و همـدل الهی او پی بردند. رنـج او، کـه اغلـب بسـیار شـدید بـود، او را بـا فقیـران، مریضـان، و مطـرودان رنـج دیـده پیوبصیرت
اگـر مـردي در ایـن شـرایط مـی توانسـت ایـن همـه کـار انجـام دهـد، چـه قـدر "می کرد. مـردم او از محـدودیتهایش صـرف نظـر کردنـد، 

). نتیجـه گیـري خـود نویسـنده ایـن اسـت کـه تمـام ایمانـداران 177(صـفحه "بیشتر ماییکـه تندرسـت هسـتیم مـی تـوانیم انجـام دهـیم؟
کاسونگا را مطالعـه کننـد و عـذر و بهانـه شـان را کنـار بگذارنـد کـه بـه خـاطر نـاتوانی هـاي فرضیشـان نمـی تواننـد بایستی زندگی پائول"

). شـاید از دیـد نـاظران بـی تفـاوت پنهـان مانـده کـه ناتوانـایی هـاي پـولس بـه او قـوت خـدمت 174-173(صـفحات "خدا را خدمت کنند
اینهـا اسـتعداد مــافوق يو بـه کمــک هـر دوانی بـراي موعظــه کـردن و مشـاوره داد را میـان همتایـانش داد و همچنـین دیــد بـاارزش روحـ

کلیسـاي امـروز نیـاز بـه شـبانان، میسـیونرها، معلمـان کـلاس یکشـنبه، و دیگـر رهبرانـی دارد کـه داراي نـاتوانی .طبیعی خـود را نشـان داد
نی رنج می بیند.جسمی هستند. شاید به کنایه بتوان گفت که کلیسا بدون آنان از لحاظ روحا

نویسنده استدلال کتاب را بـراي تصـحیح فـاز تحویـل در خـدمت، بـا داسـتان شـگفت انگیـزي بـه تصـویر مـی کشـد. شـبان کـونراد اِمبیـو 
حکایت زیباي دو دوست غیـر هـم شـکل، یکـی زنـی سـفید پوسـت از آفریقـاي جنـوبی و دیگـري مـردي سـیاه پوسـت از زامبیـا کـه جـزام 

ایـن . مـی آوردنـد، و افـراد یکـی پـس از دیگـري ایمـان تـا بـه یـک ملـت، بشـارت دهنـدکه با هـم کـار مـی کننـد دارد را تعریف می کند
داستان درباره انواع مختلف رنج، و طریقی است که هـم قطـاران بـا یکـدیگر خـدمت مـی کننـد تـا بـر نـابرابريِ برطـرف نشـدنیِ رابطـه اي 

انسـانی اسـت کـه بیشـتر از اینکـه از تفاوتهایشـان بترسـند، خداونـد را دوسـت مـی شان بواسـطه فـیض خـدا غالـب آینـد. ایـن داسـتانِ دو 
دارند. ما از آن دو چه می توانیم بیاموزیم؟

من به عنوان بـازبین گـر، ایـن کتـاب را بـه هـر ایمانـداري پیشـنهاد مـی کـنم، امـا بـه طـور ویـژه، آن را بـه بنـا کننـدگان کلیسـا و افـراد 
دیگري که در تربیت رهبران کلیساي محلی دخیل هستند، پیشنهاد می کنم.

دیوید دوئل
اموسسه مسیحیِ مربوط به ناتوانی، آگورا هیلز، کالیفرنی

4 Glen Schwartz,When Charity Destroys Dignity: Overcoming Unhealthy Dependency In the Christian Movement
(Authorhouse, 2007)

5 Jack Barentsen, Emerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective on Local Leadership
Development in Corinth and Ephesus (Princeton Theological Monograph Series; Eugene, OR: Pickwick
Publications, 2011)
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.تاریخ کوتاهی از کمیسیون الهیاتی اتحاد جهانی انجیلی: 'درك اطاعت ایمان'دیوید پارکر. 
Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft ،دلار.10صفحه. 160. 2014، ویرایش دوم

و در شـبکه پرطراوتـی از مسـیحیان در انگلسـتان آغـاز شـد 1846آنچه که ما امروزه بـه نـام اتحـاد جهـانی انجیلـی مـی شناسـیم، در سـال 
انجیلی از ملتهاي بسیار، رشد و گسترش یافته است.

اندکی بیش از چهل سال پیش، مشارکت جهانی انجیلی (کـه از آن بـه بعـد بـه ایـن نـام معـروف شـد)، حـس کـرد بایـد توجـه بیشـتري بـه 
ــداز انجیلــی شــود. نخســت، برنامــه همکــاري ــا از آمــوزش TAPالهیــاتی (الهیــات و آمــوزش الهیــاتی از چشــم ان )، آغــاز بــه کــار کــرد ت

الهیات، پـروژه هـاي تحقیقـی، و نشـریات بـه ویـژه در کشـورهاي جهـان اکثریـت حمایـت کنـد و بـه آن تشـویق کنـد. طـولی نکشـید کـه 
تـا 8) شـکل گرفـت و اولـین جلسـه کـاملش در دانشـگاه کتـاب مقـدس لنـدن در TCپس از آن، جانشـین آن، یعنـی کمیسـیون الهیـاتی (

، TCو سـپس TAPبرگزار شد. دکتـر بـروس نیکـولز بـه عنـوان یکـی از بنیـان گـذاران و شـکل دهنـده هـاي اصـلی 1975سپتامبر 12
کمیسـیون، کاتـالیزوري بـراي ایـده هـا و ... فضایی را مـی گشـاید کـه الهیـدانان و آموزگـاران بتواننـد گـرد هـم آینـد."نوشت که کمیسیون 

).35(صفحه "پروژه هاي نو است

منتشـر شـد، و بـراي 2005نوشـته شـده اسـت، ابتـدا در سـال TCاین رسـاله تـاریخی کوتـاه امـا جـامع، کـه توسـط دیویـد پـارکر، رهبـر 
لهیـاتی بـه طـرق متعـددي وارد شـده اسـت. از ابتـدا در الهیـات و آمـوزش اTCچهلمین سالروز کمیسیون بروز رسـانی شـد و بسـط یافـت. 

TC"برگزار کرده اسـت کـه گردهمـایی هـایی اسـت کـه بـا شـمار رو بـه افزایشـی از انجیلـی هـاي غربـی و غیـر "نشستهاي مشاوره اي
طـور شـروع بـه کـار کـرد. سـازمانهاي الهیـاتی جهـانی بـه1977در سـال بررسـی انجیلـی الهیـاتغربی همراه می شود. ژورنال آن به نـام 

را تشـویق کـرد کـه بـه کـار خـود ادامـه دهـد. همچنـین، TAPو پشـتوانه توسـعه کتابخانـه، آموزشـیقابل ملاحظه اي از طریق تورهاي 
ــی آژانســهاي اعتباربخشــی ( ــین الملل ــدا توســط ICCAشــوراي ب ــري TC) در ابت ــالی مــی شــد. رهب ــت م ــه TCحمای در روزهــاي اولی

اند سامیترا، و بسیاري افراد دیگر که فهرستشان در اینجا نمی گنجد، صورت می گرفت.توسط بروس نیکولز، جان استات، و سون

را بـا تهدیـد روبـرو کـرد. ایـن کتـاب تغییـرات رهبـري، نقـل TCدر اواخر دهه هشتاد میلادي، چـالش هـا، ادامـه رونـد کـار و یکپـارچگی 
را شــرح مــی دهــد. دکتــر بونــگ رو، دکتــر پیتــر ICAAو TCمکــان دفــاتر بــه بَنگــالور و کــره، نگرانــی هــاي مــالی، و تنشــهاي بــین 

پـا برجـا بمانـد و بـه فعالیتهـاي متنـوعش ادامـه TCدر طـول ایـن دوره انجـام داد، درخشـیدند تـا TCدیگران، در کاري کـه کوزمیک، و
سیاســی نظیــر تغییــرات دهـد. واحــدهاي مطالعــاتی، نشســتهاي مشــاوره اي، و نشــریات در مباحــث بشــارت ،مســائل اخلاقــی، و پیشــرفتهاي 

بـازنگري شـد، بـه طـوري کـه مسـتقیماً بـا TCچـالش تـازه اي پدیـدار گشـت: نقـش 90در جهان کمونیست ادامه یافتـه اسـت. در دهـه 
ــی  ــی مل ــاد انجمــن انجیل ــاً هفت ــاده ســازي تقریب ــت، و آم ــیم، تقوی ــف کــار نمــی کــرد، بلکــه در تعل ــدانان و مــدارس در ملتهــاي مختل الهی

)NETاي الهیـاتی منطقـه اي کـه سـالها بـراي انجـام ایـن کـار شـکل گرفتـه بـود. امـا بعـداً بسـیاري از ایـن سـازمانهاي ملـی ) و انجمنه
.براي حمایت و هدایت پیدا کنندروي گردان شدند تا جاي دیگري را TCو WEFناامیدانه از 

TC ــال ــا2000در س ــی گراه ــا بیل ــر، ب ــراد دیگ ــتامولیس و اف ــز اس ــر جیم ــري دکت ــت رهب ــیار در تح ــرین س ــراي مبش ــی ب م در کنفرانس
بیـان شـد، و کنفرانسـهاي پـی در پـی در سراسـر جهـان، رنـگ و TCآمستردام، همکاري کرد. در قـرن جدیـد، رویـاي نـو شـده اي بـراي 
یـک "هرچنـد چالشـهایی داشـته اسـت، امـا تـا کنـون بـه عنـوان TCبوي تازه اي به شـبکه جهـان گسـتر و کـار الهیـاتی کمیسـیون داد. 

صداي نبوتی انجیلی، به خدمت خود ادامـه داده اسـت کـه بـه طـور جهـانی نماینـده اسـت، و وفـادار بـه کتـاب مقـدس، و از لحـاظ الهیـاتی، 
).127(صفحه "فرهیخته، که با شفافیت سخن می گوید و هم براي کلیسا و هم براي جهان قابل اجرا است

این کتاب کـم حجـم پـر اسـت از جزئیـات، اسـامی، و رویـدادها و حـاوي مطالـب بسـیار مفیـد و آموزنـده اسـت، امـا خیلـی متـراکم اسـت و 



2,1 /2016 ژورنال مسیحیت جهانی

82

اسـت. دو ضـمیمه کتـاب بیانیـه صـادقانهخواندنش سخت است. مباحثه بـاز از پسـتی و بلنـدیهاي تـاریخ ایـن سـازمان بـه طـرز خوشـآیندي 
ارائـه مـی TC، و فهرسـتی جـامع از رؤسـاي هیئـت مـدیره، نشسـتهاي عمـومی، و نشـریات 2000سـال رویاي اتخـاذ شـده در ونکـوور در 

دهد. روي هم رفته، ایـن کتـاب مفیـد و مهمـی اسـت بـراي هـر کـس کـه بـه تـاریخ و کـار کمیسـیون الهیـاتی و تـاریخ انجیلـی در اواخـر 
قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم علاقه دارد.

کراتاشتو-لیندا گوتشالک
آموزشگاه الهیاتی تیندل، هلند.

ــیرماخرِ،  ــاس ش ــهادتتوم ــات ش ــوي الهی ــه س ــود: ب ــی ش ــوط م ــا مرب ــۀ م ــه هم ــیحیان ب ــاي مس . جف
Wetzlar: Idea Dokumentation 15/99E ،2001 ،156 .دلار.19,99صفحه

شـهادت و جفـا بـه طـور پیوسـته در سراســر "آیـا از لحـاظ الهیـاتی آمـادگی داري کـه یــک شـهید باشـی؟ شـیرماخر قصـد دارد بگویـد کــه 
) و مــدعی اســت کــه جفــا بــه ایمانــداران در تمــام دوران وعــده داده شــده 25(صــفحه "تــاریخ مســیحیت بــا مســیحیت همــراه بــوده اســت،

ســه درجــه دکتــري اســت (در ماموریــت شناســی، انســان شناســی فرهنگــی، و اخلاقیــات) و ). تومــاس شــیرماخر داراي 85اســت (صــفحه 
استاد اخلاقیـات، ماموریـت شناسـی، و توسـعه بـین المللـی در آموزشـگاههاي الهیـاتی در آمریکـا، آلمـان، آفریقـاي جنـوبی، و هنـد اسـت. او 

یر موسسـه بـین المللـی بـراي آزادي مـذاهب (بـُن، کیـپ تـاون، به عنوان ریاست آموزشگاه الهیـاتی مـارتین بوسـر در بـُن، و بـه عنـوان مـد
خـدمت مـی کنـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه gGmbHدسـتان بخشـندهکلمبیا) در اتحـاد جهـانی انجیلـی، و بـه عنـوان ریاسـت سـازمان 

حقـوق بشـر یـک سـازمان خیریـه بـین المللـی اسـت کـه پـروژه هـایی در منـاطقی از جهـان دارد کـه gGmbHدستان بخشندهسازمان 
کتــاب را در بــاب اخلاقیــات، ماموریـت شناســی و انســان شناســی فرهنگــی 94در آنجـا رعایــت نمــی شــود و مســیحیان در جفـا هســتند. او 

زبــان دنیــا ترجمــه شــده اســت. او در کلیســاهاي پروتســتان در آلمــان شــبانی کــرده اســت و 17نوشــته یــا ویراســت کــرده اســت کــه بــه 
ــ ــات و حق ــی او، و جــوایزي را در اخلاقی ــین الملل ــدت او، حضــور گســترده ب ــار پژوهشــگرانه بلندم ــرده اســت. ک وق بشــر و آزادي مــذاهب ب

مشارکت دسـت اولـی او در قـاره هـایی کـه بـا مسـئله جفـا روبـرو هسـتند، مطمئنـاً او را صـلاحیت بخشـیده کـه در خصـوص ایـن مسـئله 
سخن بگوید.

تـا جفـا دیـده کـه توسـط اتحـاد انجیلـی آلمـانی ترتیـب داده شـده، نوشـته شـدآمـادگی بـراي روز دعـا بـراي کلیسـاي به جهتجفا کتاب
کتـاب مقدسـی و -ایمانداران انجیلـی توجـه تـازه اي بـه موضـوع جفـا بکننـد. مقصـود ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه بررسـی تـازه ي الهیـاتی

، اثـر جـانبی شـرم آور مسـیحیت نیسـت، نشـان دهـد کـه شـهادت"کلیسایی از جفا انجام دهد. از ایـن رو، شـیرماخر در صـدد آن اسـت کـه 
و کــار کمــک بــه مســیحیان جفادیــده، "بلکــه عنصــري ذاتــی از عهــد عتیــق، عهــد جدیــد، ایمــان یهــودي و ایمــان کلیســاي اولیــه اســت،

).14وظیفه مرکزي کلیساي مسیحی است (صفحه 

ه اسـت، بسـط مـی دهـد. فصـل اول، ربـط طبقـه تقسـیم شـد9کـار تحقیقـی کـه در 70شیرماخر موضـوع جفـا و شـهادت را بـا نگـاه بـه 
موضوع جفا را هم از تجربه حـال حاضـر و هـم از تـاثیر سـازنده اي کـه شـهادت در الهیـات کلیسـاي اولیـه داشـته نشـان مـی دهـد. سـپس 
دید کلی موضـوعی گسـترده اي از موضـوع شـهادت در کتـاب مقـدس ارائـه مـی دهـد. و بـه دنبـال آن، بحثـی پیرامـون ارتبـاط عیسـی بـا 

هادت صورت می گیرد و سپس شـرحی از تجربـه جفـاي کلیسـا ارائـه مـی دهـد. شـیرماخر، سـپس مبحـث رفتـارِ تحـت جفـا را آغـاز مـی ش
، و ســپس در بــاب جفــا و "خــلاف مــذهب کامیــابی"کنــد و در بــاب شــهادت و ماموریتهــا، و در ادامــه در بــاب شــهادت و جفــا بــه عنــوان 

اب واکــنش عملــی، دلســوزانه، و لازم مســیحی نســبت بــه جفــا بــه پایــان مــی رســاند. حکومــت نظــر مــی دهــد. شــیرماخر بــا فصــلی در بــ
شیرماخر در قسمت ضمایم، دو تا از مقالاتش در باب حقوق بشر را جاي می دهد.
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کـار تحقیقـی اسـتفاده مـی کنـد، بـا بیانـاتی کوتـاه کـه در قالـب یـک تـا سـه پـاراگراف تشـریح و بحـث مـی 70شیرماخر از شیوه شناسی 
د. هرچند که ضـرورتاً مختصـر هسـتند، امـا در پـاورقی هـاي نسـبتاً طـولانی تشـریح مـی شـوند و اطلاعـات و مسـتندات بیشـتري را در شون

صـفحه اي 31اختیار خواننـدگان بـراي درك و مطالعـه عمیقتـر در اختیـار قـرار مـی دهـد. همچنـین یـک فهرسـت کتـب جـامع و منتخـب 
ه اسـت کـه کتابهـا، ژورنـال هـا، مقـالات، و دیگـر نشـریات پژوهشـگرانه را بـه عـلاوه لیسـتی از در باب جفاي مسیحیان در این کتـاب آمـد

آدرسهاي اینترنتی فهرسـت کـرده اسـت. فهرسـت کتـب، خواننـدگان را بـراي مطالعـه و تحقیـق بـر موضـوع جفـاي مسـیحیان تجهیـز مـی 
تند).کند. (لازم به ذکر است که درصد زیادي از این منابع به زبان آلمانی هس

. واقعیـت جفـاي مسـیحی مسـیحیان دشواري دقت کامـل در خصـوص آمارهـاي کنـونی شـهادت در یادداشـت جـامعی تصـدیق شـده اسـت
) واقعیـت اینکـه همـه جفاهـا بـه خـاطر انگیـزه هـاي مـذهبی نیسـت (بـه طـور مثـال، مجرمیـت یـا فعـال سیاسـی تنـدرو، 42-40(صفحه 

را از جفــاتصــدیق شــده اســت. ایــن اعترافــات صــادقانه، اعتبــار مــی بخشــد و کتــاب محرکهــاي دیگــري هســتند) نیــز در انظــار عمــومی 
محافظه کاري ظاهري محفوظ می دارد.

سهم قابل توجهی از مباحثات پیرامـون شـهادت از تزهـایی صـورت گرفتـه کـه تعلـیم کتـاب مقـدس در خصـوص واقعیـت جفـا را در مقابـل 
). شـیرماخر چشـم انـدازي ابـدي از جفـا را ارائـه مـی دهـد کـه ایمانـدارانِ در جفـا و 52تـا 45طرز فکـر کامیـابی قـرار داده اسـت (تزهـاي 

ایسـتادن در برابـر "بـه نـام 58حتی آنانیکه به خـاطر ایمانشـان دارنـد مـی میرنـد را تشـویق مـی کنـد. بخـش جالـب دیگـر در تـز شـماره 
بـه طوریکـه اسـتدلال اخلاقـی پشـت اطاعـت ) کـه تخصـص شـیرماخر در اخلاقیـات شـکوفا مـی شـود95-92اسـت (صـفحات "حکومت

از خدا به جاي اطاعت از حکومت را شرح می دهد.

وجود فهرستی از ارجاعات کتاب مقدسی مـی توانسـت بـه طـور قابـل ملاحظـه اي ارزش ایـن کتـاب را بـالا ببـرد، بـدین گونـه کـه دامنـه 
س خواننــدگان و پژوهشــگران قــرار دهـد. ایــن غفلــت در پرتــو گسـترده اي از متــون کتــاب مقدســیِ مـرتبط بــا موضــوع را آســانتر در دسـتر

اهداف کتاب که حرکت به سوي یک الهیات است، مایه تاسف است.

تا حد خوبی اهدافش را به انجـام مـی رسـاند کـه همانـا کمـک بـه ایمانـداران انجیلـی اسـت تـا توجـه تـازه اي بـه موضـوع جفـا جفا کتاب
اب مقدسـی از عهـد عتیـق و عهـد جدیـد بـراي تزهـایش ارائـه مـی کنـد و موضـوع را از گذشـته ي بکنند. این کتـاب وفادارانـه مبنـاي کتـ

تاریخ کلیسا بیرون می کشد و آن از طریق نمونه هـایی از جفاهـا و شـهادتهاي اخیـر بـه زمـان امـروز مـی آورد (بـراي مثـال نگـاه کنیـد بـه 
مسـیحیان جفـا دیـده کـه وظیفـه مرکـزي کلیسـاي مسـیحی کـار کمـک بـهنمـایش). امـا هـدف ": ایمان یک حق بشـر اسـت2ضمیمه "

. وقتـی یـک عضـو دردمنـد 62"است تا حد زیادي دست نیافتـه مـی مانـد و بیشـتر بـا مفـاهیم و یـک بخـش جزئـی حمایـت شـده اسـت (
ش، ). بخــش پایــانی و عملــی کتــاب شــیرماخر چیــزي بیشــتر از فهرســتی از ایــده هــاي فرهیختــه و نظــرات (اطلاعــات، آمــوز"مــی شــود

ساختارهاي عبادي کلیساي خانگی) نیست، اما مبناي کتاب مقدسی ندارد و از این رو از دیگر بخشهاي این کتاب متمایز است.

تز در این کتاب، بـه طـرز عمیقـی بـر نتیجـه گیـري کتـاب تـاثیر گذاشـته اسـت و ایـن کتـاب را بیشـتر، فهرسـتی از 70استفاده شیرماخر از 
بـه "ه تا اینکـه بـه طـور نظـام منـد بـه جفـا بپـردازد. ایـن واقعیـت در زیـر عنـوان ایـن کتـاب نیـز مشـهود اسـت: ایده ها یا اندیشه ها کرد

خواننــده اي کــه بــه دنبــال الهیــات کامــل جفــا، مطالعــه عمیــق کتــاب مقدســی، یــا بررســی متعــادل موضــوعات مربــوط "ســوي الهیــاتِ... .
است، باید جاي دیگري را بگردد.

شـیرماخر 46تـا 45در صـفحات "عیسـی، نمونـه اولیـه شـهید اسـت،"، 18ري هـایی نیـز شـده اسـت. مـثلاً در تـز شیوه تز باعث ناسـازگا
ارائـه شـده اسـت 7بیان می کند که عیسـی نمونـه اصـلی و کامـل شـهید اسـت. ایـن ناسـازگار اسـت هـم بـا تعریفـی کـه از شـهید در تـز 

پـولس "کـه 21) و هـم بـا بیـان کتـاب مقدسـی و روشـن در تـز 28(شهید کسی است که بـه خـاطر اعتـراف ایمـانش مـی میـرد، صـفحه
). رنـج و مـرگ عیسـی یـک قربـانی کفـاره اي بـود بـراي دیگـران، کـه 47(صـفحه "محسـوب نداشـتاز نوع کفـّاره ايرنجش خودش را 

).58منحصر بفرد بود، نه اینکه الگویی براي دیگران باشد (صفحه 
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جــه طـولانی مـدت او در موضــوع شـهادت و جفـا، چــه بـه عنـوان یــک پژوهشـگر، و چـه بــه امـا فهرسـت شــیرماخر محصـولی اسـت از تو
عنوان کسی که در خدمت به مسیحیانی که جفا را تجربـه مـی کننـد. از ایـن رو ایـن یـک فهرسـت سـاده اي نیسـت کـه هـر کسـی بتوانـد 

ــا ــدازهاي کتــاب مقدســی، مســائل ت ــه تهیــه کنــد، بلکــه در عــوض، گــردآوري اي اســت از چشــم ان ــاط زیــادي ب ریخی، و عملــی کــه ارتب
موضوع دارنـد. ایـن کتـاب مسـائل را مطـرح مـی کنـد و متنهـاي کلیـدي مـرتبط را بـراي دامنـه گسـترده اي از مسـائل حیـاتی در موضـوع 

ت جفا و شهادت فراهم می آورد و همچنـین دسترسـی بسـیار ارزشـمندي را بـه منـابع بـراي مطالعـات بیشـتر از طریـق پـاورقی هـا و فهرسـ
کتب منتخب فراهم می کند.

پیتر جِی.هِیز
آموزشگاه الهیات تیندل، هلند

.یکپارچهپري شاو. دگرگون کردن آموزش الهیاتی: کتاب راهنماي کاربردي براي یادگیري 
Carlisle, UK: Langham ،2014 .300 .31,99صفحه$.

) بیشــتر آموزگــاران 2) برنامــه تحصــیلی بســیار بســیار مهــم اســت؛ 1برنامــه تحصــیلی چالشــی بــراي آمــوزش الهیــات اســت، زیـرا: یحـاطر
ــا دریــاي نوشــتجات3الهیــات در کتــاب مقــدس، الهیــات، و خــدمت تعلــیم دیــده انــد و نــه در رشــته آمــوزش؛  ــاره ی کــه ) در مقایســه ب درب

بـاره کنـار هـم قـرار دادن کـل برنامـه تحصـیلی منتشـر شـده اسـت. تـا درانـدکی، وجـود داردموضوعات خاص در برنامه تحصـیلی الهیـاتی
ایــن لحظــه، افــراد مــی تواننــد فصــلهایی را در کتابهــاي ویراســت شــده، و مطالــب اینترنتــی در کیفیتهــاي جــور واجــور بیابنــد، امــا جــدا از 

امـا قـدیمی شـده اسـت، یعنـی تـک نگـاره لـِروي فـورد بـه موضوع این بررسی، من فقط یک تک نگاره می شناسـم کـه هنـوز مفیـد اسـت
1).1991کتاب راهنماي طراحی برنامه تحصیلی براي آموزش الهیاتی (نام 

عــلاوه بــر ایــن، مــا در عصــر دگرگــونی جهــانی در آمــوزش الهیــاتی زنــدگی مــی کنــیم؛ عصــري کــه موسســات جدیــد در سراســر جهــان 
ناگهان ظاهر می شوند و موسسات قدیم در تلاشـند تـا برنامـه تحصـیلی شـان را در پاسـخ بـه هزینـه هـاي رو بـه افـزایش، کـاهش یـافتن 

، مـدیران، روسـاي دانشـگاهحـال تغییـر دانشـجویان و کلیسـاها، وصـله پینـه بزننـد. بنـابراین مـا بـه هدایا، تکنولوژیهاي جدید، و نیازهاي در 
و یا کمیته هاي هیئت علمی، در بسیاري از مـوارد بـدون اینکـه حتـی یـک برنامـه تحصـیلی الهیـاتی درسـت کـرده باشـیم یـا اینکـه بـدانیم 

"بسازش."یا "درستش کن"که از کجا آغاز کنیم، فقط فرمان داده ایم که 

مـی رسـاند: او قصـد دارد بـه شـما بگویـد کـه از کجـا شـروع کنیـد. دگرگـون کـردن آمـوزش الهیـاتیو این ما را به کتاب پري شاو به نـام 
ملاحظـه کنیـد کـه برنامـه تحصـیلی، چـه تـادر حقیقت، او بیشـتر از آن انجـام مـی دهـد و شـما را در کـل ایـن فراینـد هـدایت مـی کنـد، 

ید به انجام برسـاند و اینکـه چطـور، برنامـه و دوره هـایی را کـه آن نیـاز را بـرآورده خواهـد کـرد طراحـی کنیـد. دکتـر شـاو از را بامقصودي
تو سپاسگزارم.

شاو در حال حاضر، اسـتاد آمـوزش مسـیحی و معاونـت آموزشـی در آموزشـگاه الهیـاتی باپتیسـت عـرب در بیـروت لبنـان اسـت، و همچنـین 
دگرگـون کـردن آمـوزش الهیـاتیاور بـراي موسسـات آمـوزش الهیـاتی در سراسـر جهـان خـدمت مـی کنـد. کتـاب به عنوان سخنگو و مشـ

سـاله کـه در اوایـل قـرن بیسـت و یکـم در بحـران بـود، متولـد 55موسسـه اي ،از دلِ تاریخِ کم قدمت آموزشـگاه الهیـاتی باپتیسـت عـرب

1 Leroy Ford, A Curriculum Design Manual for Theological Education: A Learning Outcomes Focus, (Nashville,
Broadman: 1991).
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فـت، کمـک کـرد کـه آموزشـگاه بـه سـلامت خـود بـازگردد، و مقدمـه شد. نوسازي برنامه تحصـیلی کـه در طـول چنـدین سـال صـورت گر
این کتاب این داستان را تعریف می کند و برنامه تحصیلی جدیدشان را شرح می دهد.

معـروف شـد، ایـن "2درك کـردن بوسـیله طراحـی"که در دنیـاي سـکولار توسـط کتـاب ویگینـز و مکتیـگ بـه نـام "طراحی رو به عقب"
ایــده ســاده اســت کــه کــل برنامــه تحصــیلی و دوره هــاي اختصاصــی، نخســت بایــد بــا شناســایی خروجــی هــاي مطلــوب طراحــی شــود و 

دگرگـون ، تعیین شود کـه چـه محتـوا و تجربـه هـایی ایـن خروجـی هـاي را رقـم خواهـد زد. قلـب کتـاب "رو به عقب"سپس با کار کردن 
طراحـی رو بـه عقـب در برنامـه تحصـیلی الهیـاتی اسـت. ایـن نـه فقـط در سـطح کـلان کـل موسسـه، بلکـه ، کاربرد کردن آموزش الهیاتی

ــات و  ــد. شــاو مطالعــات گســترده اي در تئــوري الهی ــز صــدق مــی کن ــا قســمتهایی از دوره هــا نی در ســطح خــرد دوره هــاي اختصاصــی ی
لهیـاتی مفیـد هسـتند شناسـایی مـی کنـد و همچنـین نمونـه روانشناسی داشته اسـت و بیشـنهایی را از آن حـوزه هـایی کـه بـراي آمـوزش ا

هایی ارائه می کند از اینکه چگونه در زمینه آموزشگاه الهیاتی باپتیست عرب به کار برده شده اند.

بیشتر جاهـاي کتـاب بـه طراحـان برنامـه تحصـیلی آمـوزش مـی دهـد و آنـان را از طریـق توجهـات گونـاگونی کـه بایـد در مسـیر سـاختن 
، یکپـارچگی، برنامـه تحصـیلی پنهـان، ارزیـابی برنامـه تحصـیلی، و تعیـین اهـدافامـه تحصـیلی بپردازنـد، هـدایت مـی کنـد، نظیـر یک برن

موارد بیشتر. بدنه این کتاب بـه دو بخـش تقسـیم مـی شـود، بخـش نخسـت بـه برنامـه تحصـیلی کلـی و فرهنـگ سـازمانی مـی پـردازد، و 
هاي اختصاصی می پردازد.بخش دوم به توسعه، طراحی، و آموزش دوره

این کتـاب، همـانطور کـه از زیـر عنـوانش پیداسـت، بسـیار کـاربردي اسـت. تقریبـاً پـس از هـر فصـل، تئـوري اي کـه در آن فصـل بحـث 
شده، با نشان دادن مدارك، فرم ها، یا سیاستهایی از آموزشـگاه الهیـاتی باپتیسـیت عـرب، شـکل عملـی بـه خـود پیـدا مـی کنـد و بـا نمونـه 

ن داده می شود کـه آن تئـوري چگونـه مـی توانـد عملـی شـود. پرسشـها و تمرینـات پایـان هـر فصـل، درس را بـراي مطالعـه شخصـی نشا
یا براي گفتگو با یک تیم برنامـه ریـزي بسـط مـی دهـد. نمودارهـاي بسـیاري کـه در ایـن کتـاب آمـده اسـت کمـک مـی کنـد تـا مفـاهیمِ 

ز جاهــا، چــک لیســت خــام بــه خواننــده داده شــده اســت تــا از آن پیــروي کنــد، نظیــر بحــث شــده بــه تصــویر کشــیده شــود. در بســیاري ا
).152-151)، یا گامهایی در طراحی رئوس مطاب (صفحات 49-48سوالات طراحی برنامه تحصیلی  (صفحات 

مـن شـاو را شاید یک دلیلـی کـه چـرا کتابهـاي ایـن چنینـی وجـود ندارنـد ایـن اسـت کـه قالـب موضـوع ممکـن اسـت کسـالت آور باشـد.
نمـی موضـوعستایش مـی کـنم کـه از افتـادن در ایـن گـودال دوري کـرد؛ او خیلـی واضـح و روشـن مـی نویسـد، خیلـی طـولانی در یـک 

ماند، و تئوري را با مثالهاي متعدد ترکیب می کند.

باشـد. مـثلاً انسـان دوست داشتم می دیـدم کـه تعمـق الهیـاتی و کتـاب مقدسـی بیشـتري روي تئـوري آموزشـی ایـن کتـاب اعمـال شـده
شناسی کتاب مقدسی چگونه بینشهاي سـکولار بـر نحـوه یـادگیري دانـش آمـوزان را نقـد مـی کنـد یـا دربـاره آن چـه مـی گویـد؟ چگونـه 
الهیات کتاب مقدسی در این خصوص که خدا انجـیلش را چطـور ابـلاغ مـی کنـد یـا چطـور الـزام مـی دارد کـه انجـیلش ابـلاغ شـود، شـیوه 

آموزشگاهمان را شـکل مـی دهـد یـا محـدود مـی کنـد؟ چنـین پرسشـهایی در خـارج از حیطـه پـروژه ایـن کتـاب اسـت، هاي کلاس درس 
اما حائز اهمیت است که آموزگـاران الهیـات ایـن فرصـت را غنیمـت بشـمارند کـه نـه تنهـا دربـاره محتوایشـان بلکـه دربـاره شـیوه هایشـان 

خصوص شیوه ها، کارهاي بسیاري نیاز است که صورت گیرد.نیز به صورت کتاب مقدسی و الهیاتی بیاندیشند. در

مـن پارســال مسـئولیت هــدایت یــک پـروژه توســعه برنامـه تحصــیلی را در یــک موسسـه جدیــد الهیـاتی بــه عهــده گـرفتم. مــن و تــیمم از 
رو داشـتیم، فـوق را در تعریـف ماهیـت وظیفـه اي کـه پـیش دگرگـون کـردن آمـوزش الهیـاتیمنابع بسـیاري مشـورت خواسـتیم، و کتـاب 

العاده مفید یافتیم و به ما کمک کـرد کـه چطـور شـروع کنـیم. سـه فصـل نخسـت بـر سـولات درسـتی کـه بایـد پرسـیده شـود و بـر پیـاده 
سازي برنامه تحصیلی تمرکز می کند و به طور خاص بـه مـا کمـک کـرده اسـت کـه گفتگوهـاي درسـتی داشـته باشـیم پیرامـون اینکـه بـه 

2 Grant Wiggins & Jay McTighe, Understanding by Design, 2nd ed., (Alexandria, ASCD: 2005).
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م و مسیري را براي رسیدن به آنجا دنبال کنیم.کجا قصد داشتیم بروی

هرچند که برایم پیش آمده کـه در همـان ناحیـه اي کـه آموزشـگاه الهیـاتی باپتیسـت عـرب مشـغول اسـت، کـار کـنم، امـا ایـن کتـاب مـی 
را بـه پایـان مـی تواند در خدمت موسسـات الهیـاتی و آموزگـاران الهیـاتی در هـر جـاي دیگـري قـرار گیـرد. وقتـی کـه برنامـه ریـزي مـان 

الهیــاتیبــریم، نتیجــه کــار، برنامــه تحصــیلی اي اســت کــه بــه خــاطر دلایــل فلســفی، زمینــه اي، و الهیــاتی، بســیار متفــاوت از آموزشــگاه
آمـوزش الهیـاتی شـاو هـم عقیـده باشـم تـا بتـوانم اجـرايبه نظر می رسد. اما مشـکلی نیسـت. مجبـور نیسـتم کـه بـا روش عربباپتیست
را عـربباپتیسـتالهیـاتیآموزش الهیـاتی او بهـره منـد شـوم. کتـاب او سـعی نمـی کنـد کـه برنامـه تحصـیلی آموزشـگاهطراحیاز روش 

به شما تحمیل کند، بلکه فرصتی را براي شما فـراهم مـی آورد تـا از تجـارب آنهـا یـاد بگیریـد و برنامـه تحصـیلی اي را طراحـی کنیـد کـه
و دانش آموزان شما باشد.شمامحیط خدمتیبهترین نحو در خدمت به

فقـط بـراي طراحـان برنامـه تحصـیلی نیسـت. اسـاتیدي کـه دوره هـاي اختصاصـی را برنامـه ریـزي دگرگون کردن آمـوزش الهیـاتیکتاب 
می کنند، یا دانشجویانی که فلسفه آموزشـی شـان را گسـترش مـی دهنـد، نیـز کمـک بسـیاري مـی تواننـد از ایـن کتـاب بگیرنـد. بنـابراین، 

یـا بـه عنـوان یـک کتـاب مرجـع در دوره هـاي آموزشـی. ایـن کتـاب ، توسـعه دانشـکدهاین کتابی است ایده آل براي مطالعه فـردي، بـراي 
سهم منحصر بفرد و ارزشمندي را در نوشتجات آمـوزش الهیـاتی ایفـا کـرده اسـت، پـس اگـر شـما در هـر سـطحی در ایـن رشـته وارد شـده 

اید، من این کتاب را به عنوان منبعی ارزشمند براي مطالعه دقیق و تعمق به شما پیشنهاد می کنم.

اي. دابلیو. زلر
مدرسه الهیات خلیج، دبی، امارات.

ــیلز.  ــد س ــانیام. دیوی ــرات جه ــه تغیی ــنش ب ــذیر: واک ــت تغییرناپ ــر، ماموری ــال  تغیی ــانِ در ح . جه
Downers Grove, IL: IVP Books ،2015 .233 .دلار17صفحه

کـه دربـاره ایـن بیندیشـند خواننـدگان را ترغیـب مـی کنـد تغییـرات جهـانیواکـنش بـه : جهانِ در حال  تغییـر، ماموریـت تغییرناپـذیرکتاب 
مـا از ": دیویـد سـیلز در ایـن کتـاب در صـدد پاسـخ دادن بـه ایـن دو پرسـش اسـت.که چگونه دنیا را با انجیل عیسی مسـیح بشـارت دهنـد

چـه جایگـاهی در شـیوه هـایی کـه مـا اکنـون آینـدهتغییرات گذشته شیوه هـا کـه بـر ماموریتهـا تـاثیر گذاشـت چـه مـی تـوانیم بیـاموزیم؟ 
در صـفحه گـذاري کینـدل، از ایـن بـه بعـد تمـامی آدرسـهاي 51-50(صـفحات "بایسـت داشـته باشـد؟ماموریتها را انجام می دهـیم، مـی

صفحات بر حسب صفحه گذاري کیندل می باشـد). دیویـد سـیلز هـم تجربـه و هـم تخصـص آن دارد کـه بـه پاسـخدهی بـه ایـن سـوالات 
کمک کند. او به عنوان یک میسیونر در اکـوادر خـدمت کـرده و در آنجـا بـا قبایـل بـومی در رشـته کوههـاي آنـدز کـار مـی کـرده اسـت. او 
رئیس یـک آموزشـگاه الهیـاتی در کوئیتـوي اکـوادر بـود. او بـیش از ده سـال در آموزشـگاه الهیـاتی پاپتیسـت جنـوبی تـدریس کـرده اسـت. 

ــ دازي و رهبــري خــدمات بــین المللــیِ دســتیابی و تعلــیم اســت کــه یــک آژانــس ماموریتهاســت کــه بــر آمــوزش اعتبارنامــه آخــر او، راه ان
الهیاتی براي شبانان و بناي کلیساي بومی متمرکز است. او جایگاه ریاست آنجا را بر عهده دارد.

ــراي آژانســهاي ماموریــت، میســیونرها، و دانشــجویان ماموریتهــا تنظــیم شــده ــه اي از ایــن کتــاب بیشــتر ب اســت. ســیلز در ده فصــل، آرای
رونــدهاي کنــونی ماموریــت را پوشــش مــی دهــد. در هــر فصــل، تــاریخی مختصــر از رونــد کنــونی ارزیــابی مــی شــود و بعــد از آن چنــدین 

ادل گزینه براي اشتغال پیشنهاد مـی شـود. نقـدهاي او از گذشـته بـا یـک ارزیـابی منصـفانه و یـک چشـم انـداز خـوش بینانـه از آینـده متعـ
شده اند. قصد این کتاب این نیست که یک مطالعه عمیق از تمام رویه هاي کنونی ماموریت همراه با تفسیر محکم و قوي باشد.
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مصـیبت جهـان ایـن نیسـت کـه خبـر خـوش بـه آن "سیلز در خلال فصلهاي کتاب، تاکید اصـلی ماموریـت شناسـی اش را بیـان مـی کنـد: 
). شاگردسـازي ایمانـداران پاسـخ بسـیاري از مشـکلاتی اسـت 128(صـفحه "دسـازي نشـده اسـتنرسیده است، بلکـه ایـن اسـت کـه شاگر

-18:28که جهان امروزه بـا آن روبـرو اسـت. هرچنـد کـه ممکـن اسـت برخـی آن را سـاده انگـاري تلقـی کننـد، امـا کتـاب مقدسـی (متـی 
هاي مختلف، کاربرد عملی دارد.در سناریوجهانِ در حال تغییر، ماموریت تغییرناپذیر) و عملی است. کتاب20

میسـیونرهامقـدمخـطدربایـدغربـیمیسـیونرهايآیـا"کـهکنـدمـیارائـهرامفیـداندیشـهایـنموضوع،بهماموریتیکردننگاهباسیلز
راآنجـاایمانـدارانوشـویم،واردآسـانترتـوانیممـیکـهبـرویمکشـورهاییبـهکـهباشـدایـنمـادسترسـیتـرینخلاقانـهشـایدباشند؟

آنـانبـرايامـامـی باشـد،مسـدودآمریکـاییشـهروندانرويبـهشـایدکـهبرونـدکشـورهاییبـهکـهکنیمتجهیزوتربیتشاگردسازي،
مـینگـاهموضـوعایـنبـهدوبـارهکنـدمـیتعامـلجهـانیجنـوبدرکلیسـابـاکـهوقتـیسـیلز). 2060-2058("باشـدتریافتنیدست

تکنولــوژيوبیشــترپــولغــرباگرچــه. داردغــربدرســنتیکلیســايبــهنســبتبیشــتريایمانــدارانجهــانیجنــوب). 10فصــل. (انــدازد
راتکنولــوژیکیدســتگاههايفرســتادنوکــردندیجیتــالیبرخــی. نیســتندکــافیجهــانکــلبــهدسترســیبــرايامــا اینهــادارد،بهتــري

تعلـیمآنهـابـهشـخصیـککـهدهنـدمـیتـرجیحافـراداکثریـت"کـهگویـدمیسیلزاما. دهندمیپیشنهادایماندارانشاگردسازيبراي
واســتايالعــادهفــوقبرکــتتکنولـوژي. بــرودراهآنهــابــازنـدگیجــادهدرکــهشخصــیوبدهـدتوضــیحرودرروکــهشخصــیبدهـد،
شاگردسـازي،منظـوربـهانسـانیشـکلبـهراپیـامافـراداکثریـتهنـوزامـاشـود،مـیپذیرفتـهجهانسراسرمردمانتوسطبیشتروبیشتر

).1308-1306صفحات("دهدمیترجیحمدلسازيوتشریحاصلاح،

بـرايجهـانامیـدتنهـاغربـیکـه میسـیونريایـنازکنـدنمـیدفـاعامـاکنـد،مـیگیـرينشـانهراغربـیمخاطبانکتابایناگرحتی
هرگـزکـهخـاطرایـنبـهفقـطنـهدهنـد،انجـامراوظیفـهایـنکـهببیننـدآمـوزشبایدشهروندان"نویسد،میسیلز. استانجیلشنیدن

کـهراآنچـهکـسهمـهکـهخـاطرایـنبـههمچنـینبلکـهدهـد،انجـامراوظیفـهایـنکـهکنیمجمعمیسیونرکافیاندازهبهتوانیمنمی
چـه زمـانی یـک شـخص شاگردسـازي مـی شـود؟ سـیلز ).2728-2726صـفحات("دهنـدانجـامراخوانـده،فـراانجـامشبهراایشانخدا

موفقیـت حقیقـی در بشـارت، شاگردسـازي و آمـوزش الهیـات زمـانی حاصـل مـی شـود کـه نوایمانـان بتواننـد "اینگونه پاسخ می دهـد کـه 
).1340-1339(صفحات "آنچه را که آموخته اند، درك کنند، به یاد داشته و بازگو کنند

ــه نفــش ــر نقــش و اولویــت کلیســا در 7کلیســا در فرســتادن میســیونرها اختصــاص مــی دهــد (فصــل ســیلز یــک فصــل کامــل را ب ). او ب
فرســتادن میســیونرها تاکیــد مــی کنــد. امــا، او پیشــنهاد مــی کنــد کــه بــه خــاطر چالشــهاي فرســتادن میســیونرها، کلیســاها بــا آژانســهاي 

لــی، مســائل ماموریــت شناســی، یــادگیري زبــان، شــوك مــاموریتی همکــار شــوند. آژانســها بــا تجربــه بیشــتري نســبت بــه کلیســاهاي مح
رویارویی با فرهنگ جدید، بـزرگ کـردن کودکـان در کشـورهاي خـارجی، و پویـایی هـاي تیمـی را درك مـی کننـد. وقتـی کـه کلیسـاها بـا 

نظیــر آژانــس آژانســها همکــار مــی شــوند بایــد از لحــاظ الهیــاتی و ماموریــت شناســی بــا هــم مطابقــت داشــته باشــند. آژانســهاي جدیــدتر،
دستیابی و تعلیم، به این دلیل ایجاد شد چرا که آژانسهاي سنتی تمرکز ماموریت شناسی خود را کم کرده اند.

ضعیفترین فصل کتاب، فصل ششم با عنوان کمـک کـردن بـدون آسـیب زدن اسـت. خواننـده بـا نگـاه کـردن بـه عنـوان ایـن فصـل انتظـار 
خـدمت ، نیکوکـاري زهـرآگین، وقتـی کمـک کـردن آسـیب مـی زنـدکنـونی عـدالت اجتمـاعی نظیـر دارد که برگزیده اي از متون، کتابهـاي 

را در ایـن فصـل ببینـد و تعامـل بیشـتري بـا آن کتابهـا انتظـار داشـته باشـد. امـا سـیلز بجـاي تعامـل بـا و غیره، کردن با چشمان کاملاً باز
بیشــتري در خصــوص موقعیتهــایی کــه در داخــل ایــن فصــل جــواببــیمــدلهاي مختلفــی کــه در آن کتــب اشــاره شــده اســت، ســوالات 

مطرح شده می پرسد. هر چند که ایـن قطعـاً یـک نقطـه ضـعف بـه حسـاب مـی آیـد، امـا در راسـتاي تـلاش سـیلز اسـت کـه مـی خواهـد 
ی شـوند، شـروع مـR. او شـش عمـل را کـه همگـی بـا حـرف کلی تر باشد و خواننده را ترغیب کند کـه دربـاره رونـدهاي کنـونی بیاندیشـد

براي راهنمـایی میسـیونرها ارائـه مـی کنـد کـه ایـن شـش عمـل عبارتنـد از رهـایی، خلاصـی، بازسـازي، بـازگردانی، مصـالحه، و بازخریـد. 
.بر اقتدار دادن به افراد بومی استیکبار دیگر، تاکید 

اسـب شـما نیسـت. امـا اگـر بـه دنبـال چشـم اگر شما به دنبـال مباحثـاتی فراگیـر از رونـدهاي کنـونی در ماموریتهـا هسـتید، ایـن کتـاب من
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انداز تازه اي درباره روند کنونی ماموریتها هسـتید، پـس ایـن کتـاب را بخوانیـد. در حالیکـه سـیلز مـی گویـد کـه مخـاطبین اصـلی او شـامل 
ونري دارنـد، و دانشجویان یا کـاروزان کنـونی ماموریتهـا هسـتند، امـا پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه ایـن کتـاب را شـبانانی کـه ذهـن میسـی

کمیته هاي میسیونري، و هر مسیحی اي که ذهن میسیونري دارد بخوانند.

خوب می شد اگر در پایان هر فصل سوالاتی براي مباحثـه قـرار مـی گرفـت. یـک کمیتـه میسـیونري یـا گـروه کـوچکی را تصـور مـی کـنم 
ننـده عـالی بحـث بـراي کلیسـاها باشـد تـا تجربـه که هر هفته روي فصلهاي این کتـاب بحـث مـی کننـد. هـر فصـل، مـی توانـد شـروع ک

هاي گذشـته ماموریـت را ارزیـابی کننـد و بـراي رویـارویی هـاي آینـده ماموریتهـا برنامـه ریـزي کننـد. مـن پیشـنهاد مـی کـنم کـه کتـاب 
را در فهرست مطالعه تان قرار دهید.جهان در حال تغییر، ماموریتهاي تغییرناپذیر 

جیمز کر
بین المللی دستیابی و تعلیم، کاستاریکاخدمات 

: ظهور مسیحیت در چین.ستاره اي در شرقرودنی استارك و ژیوهوا ونگ. 
West Conshohocken, PA: Templeton Press ،2015 .145 .20صفحه$

اسـت و اسـتاد ممتـاز علـوم اجتمـاعی و رئـیس موسسـه مطالعـات مـذهبی در دانشـگاه بیلـور، و اسـتاد 1934رودنکی اسـتارك متولـد سـال 
) و 1996(ظهــور مســیحیت افتخــاري جامعــه شناســی در دانشــگاه پکینــگ در پکــن اســت. شــاید بیشــترین معروفیــت او بــه خــاطر کتــاب 

نظریه پیشنهادي او باشد کـه مسـیحیت اولیـه اصـولاً بوسـیله شـبکه هـاي اجتمـاعی خـانواده و دوسـتان و از طریـق ایمـان آوردن تـدریجی 
نوشـته شـده، سـوابق جامعـه شناسـی و سـتاره اي در شـرقفرد رشد کرد. آخرین اثر رودنی اسـتارك کـه بـا شـراکت ژیوهـوا ونـگ بـه نـام 

را با پژوهش هاي دکتري ژیوهوا ونگ در زمینه ظهور غیر منتظره مسیحیت در چین در می آمیزد.تاریخی دکتر استارك

ایــن کتــاب تــاریخ جــامعی از ماموریتهــا در چــین را همــراه بــا آمارهــاي بــه روز و قابــل اعتمــاد از تــاثیرات ظهــور مســیحیت، بــه عــلاوه ي 
، بــه خــاطر تغییــر وضــع سیاســی و انقــلاب فرهنگــی در چــین، کلیســا در خفــا رفــت؛ امــا بــه 1966پیامــدهاي آن ارائــه مــی کنــد. در ســال 

و توضـیح رشـد سـریع بعـد از آن چـه مـی چگونـه پـیش رفتـه بـود؟ 1966. مسـیحیت پـیش از سـال )43خواب زمسـتانی نرفـت (صـفحه 
تواند باشد؟ در این کتاب کوچک به این سوالات به طور مفصل پرداخته شده است.

پیرامـون مـذهب مـا بـا اسـتفاده از داده هـاي قابـل اعتمـاد، نظریـه هـاي قبلـی"نویسندگان در ابتدا به تشریح هدف کتابشـان مـی پردازنـد. 
در چـین را بــه چـالش مــی کشـانیم و بــراي آن دسـته از افــرادي کـه بــه مسـیحیت مــی گرونـد، روشــن سـازي مــی کنـیم... [ایــن کتــاب] 
بررسی می کند که چرا و چگونـه ایـن دیـن بـا ایـن سـرعت در حـال رشـد اسـت و همچنـین در خصـوص رشـد آینـده آن گمانـه زنـی مـی 

صفحه اي به انجام رسد را ارائه می کند.145کاري را که باید در این کتاب کم حجم . این عبارات، حیطه )xi("کند

). 2چـین روبـرو مـی شـویم (صـفحه "بیـداري معاصـر مـذهبی"فصل اول بـه مشـکلاتی مـی پـردازد کـه در یـک مطالعـه ایـن چنینـی از 
بـر مبنـاي آمارهـاي قابـل اعتمـادي نبـوده اسـت کـه "متاسفانه، بسیاري از مباحثاتی که درباره پیشـرفتهاي مـذهبی در چـین صـورت گفتـه 

و دسـت بــه ). بــه ایـن خـاطر، بســیاري از افـراد پـیش بینــی هـاي تصـادفی اي کــرده انـد 2(صـفحه "بطـور صـحیحی تفسـیر شــده باشـد
ي ایــن ) بــه عنــوان مبنــا بــرا2007و 2001). از ایــن رو دو بررســی عمــده (در ســال 2(صــفحه هــاي گــزاف زده انــدترغیــب مهمــل گویی
د. اما دشواریها، صرفاً با ملاحظه ایـن مطالعـات اخیـر حـل نمـی شـوند. حتـی ایـن بررسـی هـاي اخیـر پدیـده جـالبی را کتاب تشریح می شو

نشان مـی دهـد کـه دشـواریهایی را بـراي آنـانی کـه مـی خواهنـد خروجـی هـا را بـه درسـتی تفسـیر کننـد، پدیـد مـی آورد. همـانطور کـه 
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ــد، در ــی ده ــرح م ــنده ش ــال نویس ــی س ــل، %72، 2007بررس ــال قب ــتند، در س ــذهب نداش ــه م ــد ک ــدعی بودن ــه م ــاي "از آنانیک روح ه
را مـذهب نمـی داننـد، بلکـه کنفسیونیسـم). عـلاوه بـر ایـن، خیلـی از چینـی هـا 4(صـفحه "قبرهاي آنها تکریم کردنـدبا سراجدادیشان را 

تعریـف مـی "مـذهب را تعلـق داشـتن بـه یـک گـروه مـذهبی سـازمان یافتـه"). به نظر می رسد کـه اکثـر چینـی هـا 5یک فلسفه (صفحه 
). متعاقباً براي چینی هایی که ادعاي بی مذهبی می کنند، لزوماً به این معنا نیست که آنها بی دین هستند.5کنند (صفحه 

نرخ چشم گیري در چـین رشـده کـرده و کماکـان در حـال رشـد اسـت. امـا اختلافـات زیـادي وجـود دارد کـه ایـن رشـد چقـدر مسیحیت با 
200میلیـون مسـیحی در چـین وجـود دارد، در حالیکـه دیگـران تـا 16چشم گیر بـوده اسـت. برخـی اظهـار کـرده انـد کـه در حـال حاضـر 

میلیـون در سـال 70تـا 50ر مـی رسـد کـه داده هـاي بررسـی هـا عـدد دقیقتـري را بـین ). بـه نظـ10میلیون نفر را اظهار کرده اند (صفحه 
). حتی اگر ما کمترین عدد را هم در نظر بگیریم، نرخ رشد فوق العاده بوده است.11اظهار می دارد (صفحه 2007

د. میـزان حیـرت آوري از شـواهد رجـوع مـی کنـ1950تـا 1860سپس کتاب بـه تـاریخ کوتـاهی از ماموریتهـاي مسـیحی در چـین از سـال 
آماري از سـعی و تـلاش میسـیونرهاي پروتسـتان در آن سـالها در دسـترس اسـت، امـا آنقـدر از کـار کاتولیکهـا در دسـترس نیسـت. اجـزاي 
شگفت انگیز تاریخی و زندگی نامه اي ایـن فصـل بـراي بیشـتر خواننـدگان جـذاب خواهـد بـود. برخـی از جنبـه هـاي دلچسـبتر ایـن فصـل 

مل میــزان قابــل تــوجهی از میســیونرهاي زن مجــرد در چــین، و دشــواریهاي ماموریتهــاي کاتولیکهــا بــوده اســت و نیــز اینکــه چگونــه شــا
جنبشهاي متعـدد سیاسـی چینـی در شـمار و نـوع تلاشـهاي میسـیونري تـاثیر گذاشـت. جالـب اسـت بـدانیم کـه ماموریتهـاي کاتولیکهـا در 

شـد و در نتیجـه عضـویت قابـل توجـه تـري بـراي سـالیان متمـادي داشـته اسـت، امـا بـا ایـن حـال، چین خیلی قبلتـر از پروتسـتانها آغـاز 
).27-26(صفحات زننددست به انتخاب آن میمسیحیان چینی اکثراست که مدرنیپروتستان، مذهب

قــرار مــی گیــرد. رژیــم بــا نگــاهی کــه بــه تــاریخ ماموریتهــاي مســیحی انداختــه شــد، آنگــاه ســرکوبی مســیحیت در چــین مــورد ملاحظــه
کمونیست تا چنـد سـال پـس از اینکـه در قـدرت قـرار گرفـت، بـه سـازمانهاي مـذهبی و میسـیونري خاصـی اجـازه فعالیـت مـی داد، امـا در 

). همـانطور 43(صـفحه "مجبـور بـه خفـا شـد، امـا بـه خـواب زمسـتانی نرفـت"، مائو زدونگ همه چیـز را تغییـر داد. مسـیحیت 1966سال 
سـودمندترین رویـداد بـراي موفقیـت مسـیحیت در "ان این کتاب بیـان مـی کننـد، اخـراج میسـیونرها و جفـاي مسـیحیت شـاید که نویسندگ

). اخــراج میســیونرها، کلیســاهاي چینــی را واداشــت کــه مســتقل شــودند و خودشــان کلیســا را پایــدار نگــاه 44(صــفحه "چــین بــوده اســت
میـل کـرد، کلیسـاها زیرزمینـی شـدند. یکـی از بهتـرین قسـمتهاي ایـن فصـل نگـاه بـه دارند. وقتی که دولـت محـدودیتهاي بیشـتري را تح

بسیاري از شبانان ملی است که در این زمان به شهرت رسیدند.

اینقـدر بـراي اکثـر چینـی هـاي تحصـیل کـرده ". چـرا مسـیحیت بـه نظـر را حـل کنـدمشکل جالبینویسنده در ادامه در صدد آن است که 
)؟ آمارهاي ارائـه شـده ثابـت مـی کنـد کـه بسـیار محتملتـر اسـت کـه تحصـیل کـرده هـا مسـیحی باشـند تـا 76فحه (ص"جذاب بوده است

مــذهبی دیگــر، و افــرادي کــه تحصــیلات پــایینتري دارنــد، احتمــالش بســیار کمتــر اســت کــه مســیحی باشــند. دانشــمندان علــوم اجتمــاعی 
ی حرکـت بـه سـوي مـذهب نگـاه کننـد. ایـن طـرز فکـر بـه سـادگی ایـن مشتاق آن هستند که به تئوري محرومیت به عنـوان انگیـزه اصـل

است که آنانیکه در فقر مادي است براي تسـلی بـه دنبـال مـذهب هسـتند، و متعاقبـاً طبقـات فقیرتـر همیشـه بیشـترین تمایـل را دارنـد کـه 
کـه محرومیـت روحـانی، توضـیح به یک مذهب جدیدي توجه کننـد. نویسـندگان ایـن کتـاب بـر خـلاف ایـن طـرز فکـر، اظهـار مـی دارنـد 

محتملتــري اســت، و کســانیکه بــاهوش تــر و ثروتمنــدتر هســتند اغلــب بــه کمبــود روحــانی شــان توجــه مــی کننــد چــرا کــه دســتاوردهاي 
). نویســندگان اظهــار مــی دارنــد کــه مســیحیت در ابتــدا غالبــاً در 81فیزیکــی، نمــی توانــد عمیقتــرین اشتیاقهایشــان را ارضــا کنــد (صــفحه 

-86حصیل کرده رشد می یابد و مطالعـات مـوردي از چنـد کشـور را ارائـه مـی کننـد تـا فرضـیات خـود را محـک بزننـد (صـفحات طبقات ت
). این صفحات خوراك زیادي را براي تفکر در اختیار می گذارد.90

طهــاي شــهري و ســپس بــه عوامــل مختلفــی پرداختــه مــی شــود کــه بــه طــور بــالقوه بــر رشــد مســیحیت در چــین تــاثیر مــی گــذارد. محی
روستایی به علاوه سن و جنس لحاظ می شـود. جالـب اسـت کـه جنیسـت تنهـا دسـته بنـدي اي اسـت کـه تفـاوت قابـل تـوجهی را نشـان 

).103می دهد (
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فصل پایانی کتاب براي تمام خواننـدگان دلچسـب خواهـد بـود چـرا کـه نویسـندگان کتـاب چشـم انـدازهاي آینـده رشـد مسـیحیت در چـین 
)، بـه نظـر نمـی رسـد 2014القوه چنین رشدي را مورد توجـه قـرار مـی دهنـد. در حالیکـه بـر طبـق جدیـدترین بررسـی (سـال و پیامدهاي ب

که نرخ رشد با آن شدتی که در قبل بود ادامـه یافتـه باشـد، امـا بـا ایـن حـال نـرخ رشـد قابـل توجـه اسـت و چشـم انـدازهاي آینـده بـراي 
ملاحظه دلچسب هستند.

ایـده هـاي کـار پیشـین رودنـی اسـتارك در ایـن کتـاب موجـود هسـتند، امـا خواننـده نیـازي نـدارد کـه کارهـاي دیگـر هر چند که برخی از
استارك را مطالعه بکند تـا ایـن کتـاب را بتوانـد کـاملاً درك کنـد. شـاید اصـلی تـرین نقـدي کـه بـه ایـن کتـاب وارد مـی شـود، حجـم آن 

یشـتري را در ایـن بـاره بخواننـد و امیـدوار هسـتم کـه بـا در دسـترس قـرار گـرفتن است. خیلـی از خواننـدگان راغـب هسـتند کـه مطالـب ب
داده هاي بعدي، حجم کتـاب زیـادتر شـود. اسـتارك و ونـگ منبـع بسـیار ضـروري اي را بـراي علاقـه منـدان بـه بیـداري روحـانی معاصـر 

ریـت شناسـها و هـم جامعـه شناسـان را خشـنود تـا هـم مامو،در چین فراهم می آورد. نتیجـه گیـري هـا بـر مبنـاي داده هـاي کـافی اسـت
کند و در عین حال بـراي هـرکس کـه بـه ایـن موضـوع علاقـه منـد اسـت، بـیش از حـد فنـی نباشـد. ایـن کتـاب بـه طـور  خـاص بـراي 
خوانندگان مسیحی، تشویق آمیـز، و بـراي غیـر مسـیحیان، دلچسـب خواهـد بـود و تمـام خواننـدگان را بـه ملاحظـه ایـده هـاي متـداول در

خصوص رشد مذهبی بر می انگیزاند.

نِیت میوز
خدمات کتاب مقدسی

ــون.  ــائول واتس ــون و پ ــد واتس ــازي دیوی ــلشاگردس ــافی.ناق ــفر اکتش ــک س ــران در ی ــدایت دیگ : ه
Nashville: Thomas Nelson ،2014 .256 .دلار.12,99صفحه

سر میز صبحانه بـا یـک میسـیونر نشسـتم و او رویکـرد جدیـد تـیمش را بـرایم شـرح داد کـه همانـا رسـاندن پیـام انجیـل بـه مسـلمانان در 
یک کشورِ بسته و محصـور اسـت. او شـادمان بـود کـه قـادر شـده بودنـد کـه چنـدین گـروه مطالعـات کتـاب مقدسـی اکتشـافی را در میـان 

ال، تصـدیق کـرد کـه تـا آن زمـان، هیچـی ایمانـداري در هـیچ کـدام از گروههـا وجـود نداشـت. ایـن شـیوه محلی ها از آغاز کنند، با این ح
اي که دوستم از آن صـحبت مـی کـرد، در سراسـر تلاشـهاي ماموریتهـاي کنـونی، متـداول و شـاید حتـی فراگیرنـده باشـد، و رویـایی اسـت 

شده است.توسط دیوید و پائول واتسون بیانناقلشاگردسازي که در کتاب 

آنچه که در سراسر این کتـاب مشـهود اسـت در اولـین فصـل کتـاب بـه صـراحت بیـان شـده اسـت: رویکـرد بشـارت و شاگردسـازي کـه در 
بیـرون آمـده اسـت. در واقـع شـیخ دیویـد واتسـون، سـالیان جنـبش بنـاي کلیسـااینجا بیـان شـده اسـت، از دل شـیوه شناسـی قـدیمی تـر 

) در هیئــت ماموریــت بــین المللــی کــار کــرد، و پیشــرفت اولیــه جنبشــهاي بنــاي کلیســا(نویســنده کتــاب زیــادي در کنــار دیویــد گاریســون
رویکرد جنبش بناي کلیسا را شـرح مـی دهـد. ایـن شـباهتهایی کـه بـین جنبشـها شاگردسـازي کـه توسـط نویسـندگان ایـن کتـاب حمایـت 

سـتند کـه برخـی رهبـران آژانـس ماموریتهـا رویکـرد جنـبش می شوند و رویکرد قـدیمی تـر جنبشـهاي بنـاي کلیسـا آنقـدر نزدیـک هـم ه
ایده هاي جنبش بناي کلیسا توصیف می کنند."تغییر نام"یا صرفاً "تغییر شکل"شاگردسازي را 

را شناسـایی کنیـد "سـیلو"، یـا داریـداي وابسـتگیگروهـی کـه نسـبت بـه آن بگونـه) 1رویکرد جنبش شاگردسازي به اختصـار ایـن اسـت: 
)  در زنـدگی اي مسـیحی کـه در معـرض دیـد اسـت در میانشـان زنـدگی 2ن  مشـارکت داشـته باشـید. مصـرانه برایشـان دعـا کنیـد. تا در آ

بگردیـد، یعنـی کسـی کـه خـدا مهیـا کـرده تـا "شـخص پـر از آرامـش"کنید، احتیاجات ملموسشان را برآورده کنید، و با دعا به دنبـال یـک 
را آمـوزش دهیـد تـا یـک مطالعـه شـخص پـر از آرامـش) 3ق آن، انجیـل در آن سـیلو پـیش بـرود. بنیان و نقطه شروعی باشـد کـه از طریـ
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) را در میـان خـانواده و دوستانشـان میزبـانی کنـد، و اطمینـان حاصـل کنـد کـه ی(مطالعـه کتـاب مقـدس اکتشـافاستنتاج گونهکتاب مقدس 
شـخص پـر از ). 4حتـی اگـر هنـوز بـه مسـیح ایمـان نیـاورده انـد. آنها در صدد اطاعت از هر آنچه که در کتـاب مقـدس مـی یابنـد هسـتند، 

را براي رهبریشان تعلیم دهید و راهنمـایی کنیـد، امـا از هـدایت و تعلـیم دادن گـروه خـود داري کنیـد تـا باعـث نشـوید کـه بـه یـک آرامش
) در حــین مطالعــه کتــاب 5کنیــد. خــارجی وابســته شــوند. در عــوض، درحالیکــه گــروه، خــدا را کشــف مــی کنــد، گــروه را دورادور تشــویق 

) رهبـر روحـانی بـالفطره را در 6مقدس برخی یا شاید تمـام افـراد گـروه اشـتیاق داشـته باشـند کـه مسـیح را پیـروي کننـد و تعمیـد بگیرنـد. 
اي دیگـر گروه شناسایی کنیـد. آنـان را تعلـیم دهیـد و تربیـت کنیـد تـا دیگـران را هـدایت کننـد و بـه تکـرار کـردن مـدل در میـان سـیلوه

ادامه دهید.

چند یـادآوري مفیـد و حتـی اقـدامهاي اصـلاحی بـراي گودالهـاي رایـج ماموریـت شناسـی ارائـه مـی کنـد. نخسـت ناقلشاگردسازي کتاب 
اینکه، نویسندگان این کتاب قویاً توصیه به توکل بر خـدا در دعـا مـی کننـد. آنهـا بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه چنـین تعهـدي بـر دعـا پـیش 

ام شاگردسازي هاي ثمربخش است. دوم اینکه، قصـد آنهـا بـر ایـن اسـت کـه اطمینـان حاصـل کننـد از ایـن کـه مـتن واقعـی کـلام نیاز تم
غیـر کتـاب مقدسـی، منـابعخدا در مرکز تلاشهاي بشارتی و شاگردسازي نگاه داشته مـی شـود. نویسـندگان ایـن کتـاب بـه جـاي تکیـه بـر 

اع می کنند. سـوم اینکـه، آنهـا قویـاٌ دفـاع مـی کننـد از اینکـه  اطاعـت بـراي تمـام پیـروان مسـیح محور دف-به طور معمول، از رویکرد کلام
ضروري است. از آنجاییکـه بسـیاري از کلیسـاهاي انجیلـی بیشـتر و بیشـتر شـبیه دنیـا شـده انـد، چنـین اقـدام اصـلاحی اي بـه شـدت لازم 

در تربیـت کـردن رهبـران جدیـد مـی کننـد. آنهـا شـرح مـی دهنـد کـه است. سرانجام اینکه، آنهـا تشـویق بـه سـرمایه گـذاري بلنـد مـدت 
رویکرد جنـبش شاگردسـازي مسـتلزم تعهـد بـه توسـعه دادن رهبرانـی اسـت کـه مـی تواننـد فرآینـد تکثیـر شـاگردان جدیـد را در جوامـع و 

د نباشـند. بـدون نادیـده محیطهاي جدیـد پـیش ببرنـد. تمـام ایـن تشـویق هـا مفیـد و بـراي بـدن سـودمند هسـتند، حتـی اگـر خیلـی جدیـ
گرفتن این نقاط قوت، چند نگرانی قابل توجه درباره این کتاب و شیوه شناسی اي که ترویج می کند وجود دارد.

عملگرایی ماموریت شناسی

یـک در حالیکه نویسندگان این کتاب، حاکمیت خـدا را در ماموریتهـا تصـدیق مـی کننـد، امـا عبـاراتی چاشـنی ایـن کتـاب شـده اسـت کـه  
آنچـه کـه بـه نظـر مـی رسـد در ایـن کتـاب، در بوجـود آوردن جنبشـی پویـا و ایمـان آوردن . عملگرایی ضمنی و اشتباه را نشـان مـی دهـد

هزاران نفر، حقیقتاً تعیین کننده است، پیاده سازي شیوه درست است. به نمونه هاي زیر توجه کنید:

)7(صفحه "است.است؛ جنبش شاگردسازي نتیجه سببیجنبش شاگردسازي، ".١
به فرآیند بچسبید و ثمـر بـه بـار خواهـد آمـد (مـا ایـن را از تجربـه ي کـار کـردن بـا سـیلوها و آمـوزش دادن تیمهـا در سراسـر ".٢

)114(صفحه "دنیا می دانیم.)
)123(صفحه "ما را پیدا خواهد کرد.شخص پر از آرامشواقعاً اگر کارها را درست انجام دهیم، ".٣
ا بــا یــک تــیم میســیونري شــرح مــی دهنــد کــه بــه مشــکل خــورده و در بوجــود آوردن جنــبش شاگردســازي آنهــا دیدارشــان ر.۴

گروههـایی را کـه راه انداختـه بودنـد، داشـتند "داشتند شکست می خوردنـد. نویسـندگان ایـن کتـاب مشـکل را شناسـایی کردنـد: 
و دسـتور کـار گـروه اکتشـافی را تکـرار نمـی بـراي تکثیـر) را جـا مـی انداختنـدDNAعناصر متعددي از مطالعه (عناصـر مهـم 

یـک سـال بعـد "). تغییرات شیوه شناسی مورد توجـه قـرار گرفـت و پیـاده سـازي شـد و نتیجـه ایـن شـد کـه 44(صفحه "کردند
).145(صفحه "از آن سفر، آنها سیصد گروه اکتشافی را راه اندازي کردند

نیســت و حتــی زیــان آور اســت. مطمئنــاً خداســت کــه بــه خــاطر هــر ثمــره چنــین عملگرایــی اي حتــی اگــر غیــر عمــدي باشــد، ســودمند 
روحانی، سزاوار جلال و ستایش است و نه انسـان و شـیوه هـایش. نخسـت، مـا ایـن را کـاملاً روشـن مـی کنـیم کـه ثمـره روحـانی بوسـیله 

اعـلام مـی شـود، بـه بـار مـی آیـد، و خداي قدرتمند و با استفاده از پیـام قدرتمنـد نجـات انجیـل کـه توسـط جـاهلان و انسـانهاي ضـعیف 
اینگونه خدا را اکـرام مـی کنـیم. دوم اینکـه چنـین عملگرایـی اي کـه در روشـهاي بـالا بیـان شـده، بـه آسـانی منجـر بـه دلسـردي واقعـی 
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میان میسیونرها می شود. اگـر جنبشـهاي شاگردسـازي بـه طـور طبیعـی از طریـق پیـروي از الگـوي تجـویز شـده ناشـی شـود، در آنصـورت
کسانیکه در بوجود آوردن یک جنبش شاگردسـازي بـه شکسـت مـی خورنـد، علـی رغـم غیـرت و پشـت کارشـان، بایـد اینطـور تصـور شـود 

که آنها خطا کرده اند و فاقد صلاحیت هستند.

، و آموزش دادندکترینخوار شماري 

"آمـوزش بـدهاسـت،صـحیحتعلـیم (دکتـرین)بـامطـابقآنچـهازتـوامـّا"پولس این سخنان را به تـیطس کـه شـبان جـوانی بـود گفـت: 
. آمـوزش دهنـدکـم اهمیـت نشـان میو هـم آمـوزش دادن را در سراسـر کتابشـان دکتـرین). امـا نویسـندگان ایـن کتـاب هـم 1:2(تیطس 

مـی دادن ممنوع است چرا که به جاي وابستگی به کـلام خـدا و روح القـدس، منجـر بـه وابسـتگی بـه خـارجی هـا مـی شـود. آنهـا توضـیح
ما بایـد از نقـش شـرح دادن کتـاب مقـدس دوري کنـیم؛ کـه اگـر آن نقـش را ایفـا کنـیم، مـا مرجعیـت پیـدا مـی کنـیم، بـه جـاي "دهند، 

). دکتــرین نادیــده گرفتــه مــی شــود چــرا کــه ایــن کتــاب یــک 149(صــفحه "اینکــه اجــازه دهــیم کتــاب مقــدس مرجــع و اقتــدار باشــد
که بیشـتر یـک خشـکه مـذهبیت فرهنگـی اسـت تـا یـک ایمـان کتـاب مقدسـی. هـر دوي ایـن را ترویج می دهد"مسیحیت مارکدار شده“

موارد تـا حـدي صـحت اعتبـار دارنـد، امـا در راهکارهـا گزافـه گـویی شـده اسـت. نویسـندگان ایـن کتـاب در تـلاش بـراي اجتنـاب از ایـن 
خطرات، از چیزهاي باارزش هم چشم پوشی می کنند.

یعنـی اسـتاد خوانـده شـد و "رابـی"ی درسـت را آمـوزش مـی دادنـد. عیسـی دکترینـاي رهبرانـی کـه کتاب مقـدس پـر اسـت از نمونـه هـ
خدمت او بر محوریت موعظه و تعلیم دادن هم بـه اجتمـاع مـردم و هـم بـه افـراد بـه طـور جداگانـه بـود. عیسـی مـی توانسـت کـار تفسـیر 

تـاب مقـدس را بـراي دو تـن از شـاگردانش کـه پـس از رسـتاخیز کتاب مقدسی را بـه روح القـدس واگـذار کنـد، امـا در عـوض، او تمـامی ک
او به سـمت عمـائوس مـی رفتنـد، توضـیح داد. پـولس رسـول کلیسـا را بـا بیـان هرآنچـه کـه سـودمند بـود در افسـس بنـا کـرد و هـم بـه 

ــال  ــی داد (اعم ــیم م ــورت خصوصــی تعل ــه ص ــم ب ــی و ه ــوان20:20صــورت علن ــاران ج ــه همک ــرد ک ــل ک ــان حاص ــولس اطمین ترش، ). پ
تـا رهبـري ایـن کلیسـاهاي جـوان را ادامـه دهنــد، گمـارده شــدنداي بودنـد و "خـارجی"تیموتـائوس و تـیطس، کـه هـر دو میسـیونرهاي 

). شـیوه شناسـی اي کـه جنبـه هـاي 15:2؛ تـیطس 12:4نقشهاي آمـوزش و موعظـه را بـا کمـال اقتـدار اتخـاذ کـرده انـد (اول تیموتـائوس 
ا تقبیح می کند، باید مطابق با کتاب مقدس از نو آزموده شود.مرکزي خدمت عیسی و رسولانش ر

علاوه براین، هر کسـی، از جملـه نویسـندگان ایـن کتـاب، بـه ایـن الهیـات مـی پردازنـد. اینکـه پیشـنهاد شـود کـه مبشـرین و کسـانی کـه 
ــد  ــد نبای ــرینشاگردســازي مــی کنن ــاب دکت ــاقض اســت. کت ــارتی متن ــد، عب ــراد جــا بیاندازن ــدریج در ذهــن اف ــه ت ــا ب ــد ی را آمــوزش دهن

یک رسـاله الهیـاتی در خصـوص قصـد خـدا بـراي بشـارت اسـت و اینکـه چـه چیـزي مـردم را از پیـروي مسـیح بـاز مـی ناقلشاگردسازي 
وجــود دارد، کــل "مســیحیت مارکــدار شــده"ي دارد، و پیــروي مســیح بــه چــه معناســت. از ایــن گذشــته، علــی رغــم نگرانــی اي کــه بــرا

عمـل مـی کنـد. نویسـندگان ایـن کتـاب بـر اصـول کلیـدي شـان، نظیـر جنـبش "برنـد"رویکـرد جنـبش شاگردسـازي واضـحاً مثـل یـک 
شاگردسازي، شاگرديِ مبتنی بر اطاعـت، و مطالعـه کتـاب مقـدس اکتشـافی تاکیـد مـی کننـد و تعبیـر خـاص و منحصـر بفردشـان را از ایـن 

اهیم نشان می دهند. تکرار و پررنگ کـردن ایـن عبـارات خـاص، حـاکی از آن اسـت کـه یـک دکتـرین لکـه دار شـده در کـار اسـت کـه مف
به دنبال ترویج پذیرش و تبعیت است. هر کسـی بـه الهیـات مـی پـردازد، و بهتـر مـی شـد اگـر نویسـندگان ایـن کتـاب بـه سـادگی ایـن را 

درسـت را از تـرویج مجـادلات نابخردانـه اي کـه بـی فایـده و بـی دکتـرینمـی کردنـد تـا آمـوزش را ایجـادسر فصلیاعتراف می کردند و 
).9:3ارزش است متمایز کند، و بدینگونه از آنها دوري کنند (تیطس 

فرضیات انجیل

هـیچ عبـارت با وجـود تلاشـهاي گسـترده اي کـه انجـام دادنـد تـا رویکـرد نظـام مندشـان در خصـوص شاگردسـازي را توضـیح دهنـد، امـا 
نظام مندي در خصوص انجیل در ایـن کتـاب وجـود نـدارد. بـه جـاي اینکـه بکوشـد تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه تمـام کـارورزان جنـبش 
شاگردسازي، انجیل را به همان شیوه خودش مـی فهمنـد، امـا در عـوض آن را فـرض مسـلم مـی دانـد. جاهـایی در ایـن کتـاب هسـت کـه 
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، اما با این حال برخی از جاهاي این کتاب باعث سردرگمی می شود.داردحی از انجیل واضکتاب مقدسیاشاره بر درك 

نویسـندگان .چیزي که اهمیتی خـاص دارد، درك و نحـوه بیـان ایمـان، بـه عنـوان پایـه پارسـا شـمرده شـدگی ایمانـدار در حضـور خداسـت
تشـریح کننـد، ایمـان را بـدین گونـه توصـیف مـی کننـد: را "شـاگردي مبتنـی بـر اطاعـت"این کتاب در حالیکه در صدد آن هستند کـه 

(صـفحه "به احکـام مسـیح در هـر وضـعیت یـا شـرایط، صـرف نظـر از پیامـدهاي آن، تعریـف مـی شـود.ایمان به صورت مطیع بودن"
بهتـریندر). 9:4(رومیـان "ایمـان ابـراهیم بـراي او عـدالت محسـوب شـد") این گفته را با تعلـیم پـولس رسـول مقایسـه کنیـد کـه 15

درجداسـت،عملـیدینـداريوروزانـهزنـدگیازکـهذهنـیایمـاناز،باشـدمـیاطاعـتبـرمبتنـیشـاگرديبـرکـهتمرکزيحالت،
امـا در بـدترین حالـت، شـاگردان و کـارورزان را دربـاره ایـن حقیقـت بنیـادي مغشـوش مـی کنـد کـه نجـات تنهـا .داردمـینگـاهامان

اي که به خاطر گنـاه کـاران مـرد، حاصـل مـی شـود. همـانطور کـه دیگـران گفتـه انـد، توصـیف بهتـري بواسطه ایمان در نجات دهنده
بر انجیل نائل می شود.مبتنیبر انجیل کنیم که به اطاعت مبتنیاز تعلیم عهد جدید این می باشد که صحبت از شاگردي 

نتیجه گیري

سهم مفیدي را براي آنانیکه اشـتیاق بـه شاگردسـازي امتهـا دارنـد، ایفـا مـی کنـد. امـا متاسـفانه، ایـن کتـاب گزافـه ناقلشاگردسازي کتاب 
گویی ها و بی دقتی هایی را نیز دارد که باعـث مـی شـود نتـوانم ایـن کتـاب را پیشـنهاد کـنم. تشـویق اساسـی ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه 

و بشـارتی بیـاورد تـا از طریـق کـلام خـدا بـا عیسـی روبـرو شـوند، و اسـتنتاج گونـهمقدسـی بی ایمانان بسیاري را به داخل مطالعات کتـاب
این سـتودنی اسـت. تشـویق بـه دعـا، پرهیـز از رویکـرد سـلطه جویانـه در شاگردسـازي، و تعلـیم و تربیـت دیگـران بـراي شاگردسـازي نیـز 

گـذر از میـان چیزهـاي بسـیارِ دیگـري بـه سـختی مجبورنـد کـه ناقـلشاگردسـازي همگی سودمند هستند. اما متاسـفانه خواننـدگان کتـاب 
تا به این یادآوریهاي نسبتاً ساده برسند.کنند
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